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 @nooshin_khh و @kimiya_shb نوشته| دارنديگریرمان جاده ها راه د
 

telegram.me/caffetakroman 
 :مقدمه

  از ان سویکی
  سونی از ایکی
  های رود به سمت خوبی میکی
  هاي رود به سمت بدی میکی
  ماندی هم همان وسط میکی

 نشانی بدرست
  هاي ها نه سمت بدی سمت خوبي بروی توانی نه مگری که دنی بان
 ي همان راه را برودیبا

  کندی می تو را همراهری تقددست
  نظرت داردری زی از ان بالا بالا ها کسي اگوشه

  نورکی دیشا
  ارامشکی دیشا
  هستمنی همان نقطه بمن

 ..... هاي ها و بدی خوبنیب
 ....نشانیب

 .... گذر کردني باشد برایی که جادیشا
kimia shb & nooshin kh: قلم به 

 ( آرانتی شخصسسندهینو)ایمیک
 (  کامدادتینوبسنده شخص)نینوش
 

 اران
 ؟یسلام مامان خوب:من

 خوبم..سلام :مامان
 !چه خبر؟:من

 ..یچیه:مامان
 شمیباشه مزاحمت نم:گمی منی سرد حرف زدنش عادت کرده بودم بخاطرهمنی ابه
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 کنهی و قطع مگهی مي اباشه
 تونستمی من به لطف بابا نمهی که انتهاش معلوم نبود مثل زندگیابونی به رو به روم خدوزمی چشم مکنموی مقطع

 رونی که با لگد پرتم کنن بکردی مي کارهی استخدام بشم خواستمی مرفتمی انجام بدم هر جا که مي کارچیه
 ! بهش فروختمي ترزمهی چه هدونمینم
 !کردمی مدای پي کارهی زود دیبا

  بهم فشار اورده بودیلی خی پولی و بشدی چکم اوله ماه پاس مدی بایمتناسلا
  مونده بودمی علشی مدت پنی اتو

  زندان بودهی خونه خودمون مثل راستش
  نداشتم فقط برادرمواسشی ارزشچی من واسش هی کارخونه دار بود ولي از کله گنده هایکی پدرم نکهی ابا

 نمیزبشی مي روی حتتونستمی بود من نممهم
  بالا بخوابمي طبقه تونستمینم
 کردمی می خونه زندگي مثل کلفت توادمهی که ي همون روزاز

 دمیفهمی نمکردوی که بابا بهم می ظلمنی الیودل
 کردی نمتی ازم حماگی شده بود که مامانمم ديجور

  بابا تا جون دارم بزنتمذاشتیم
 زدمی هدف قدم می و بشمی مبلند
  واسه خودم بهتونستمی می حتای شرکت بودم هی الان من مهندس کردی ذاشت و تو کارمدخالت نمی بابا ماگه

 ...!ی بزنمولشرکت
 !فیح
 ..... در به در بگردم دنبالهدی شده بودم مهندس الان بای همه بدبختنی که با ایمن

 دمی و به راهم ادامه مکشمی می حرصینفس
 کامداد

  شد؟ی چیاضی فيسلام اقا:رمی گی رو ميره بعد شمازوی کوبم رو می اب وموانیل
 ... پسرم راستشیسلام خوب:یاضیف

  نشد واسم؟دایدفترپ: کنم ی زمزمه ممستاصل
 ی با کلی کنهی کراي اگه بخوایدفتر هم الان گرونه حت...ستی نادی پسرم تو بودجه ات زنیبب: کشهی مینفس

 .... شد اونوقتشتری پولت که بگهی تا چند وقت دی صبر کندی باادی پات در میلی که داره خی و فنگدنگ
 ی که مدرك میی کسانیشدم ع... شمی موونهی د؟؟دارمیاضی في چقدر صبر کنم اقاگهید: گمی کرده ماخم

  خورنی تو کوزه ابشو مدزارنی مرنیگ
 صبرداشته باش... حرفو نینزن ا:یاضیف
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 نهی اتیواقع: زنمی مپوزخند
  خوبي به جاهای تا برسی کار کندیبا...فعلا اوله کاره : کشهی میپوف
  خواست تای مکی وپکی دفتر شهیدلم ... ته خطدمی رسگهی کردم دیاحساس م... کشمی به گردنم میدست

 ..  کار کنم حالامستقل
  دارنی انچنانيا که دفتر هایلی کارم هنوز از خی هنوز دفترنزدم وازاد کار کردم ولنکهی دونستم که با ای منویا

  مناسب داشتمي جاهی به ازیمن فقط ن...بهتره
  کامداد؟يچرا ساکت شد:یاضیف

 ...ستی نيزیچ: غرمی بندم و بزور می مچشم
 خداحافظ..باشه پسر خوب: خندهیم

  اندازم رومبلی و می گوشی کنم وعصبی می خداحافظسرد
 نی نمرات از دانشگاه با بهترنیکامداد پارس نژاد با بهتر... شد من یباورم نم....واری دم به دی مهی و تکسرم

  که انجام داده بودم حالا لنگ مونده بودمیی هاپرونده
 

 کامداد
 مممی کار داریپاشو کامداد کل: رو بازومنهی شی میدست
 چه مرگته بهراد؟؟؟: رو تختنمی شی شهو می از دهنم خارج میهوم
  دنبال دفترمی برینمگه قرار ...نمیپاشو بب:من

  شمیالان اماده م.... رفته بودادمیپاك : زنمی ممیشونی به پي اضربه
 نهمهیا.... شد بعد برودنبال دفترشتری صبر کن پولت که بی کمهیانصافا :ادی ی و صداش میی رم تو دستشویم

  اخه؟هی واسه چی الکگشتن
 ای نی تونینم:من
 گهی دی شی مداریاز خوابم که ب.... منوی اخلاق خشک ات کشتنیزهره مار با ا:ادی ی مزشی ري غرغرايصدا

  شه قورتت دادی من عسلم نمهی با چیه
  بهراد عادت داشتمي حرفانی زنم به ای مي زنم به صورتم ولبخندی ماب

 نجایکه ا یوگرنه من.... نعمت بودهی که اومده بودم تهران ی چندسالنی تونم به جرات بگم وجودش تو ایم
  وقتیلی خرونی بدمی کشی از اب میی خودمو به تنهامی وضع ممکن داشتم گلنی و نداشتم با گند ترچکسیه
  اوردمی کم مدی باشیپ

  دم طرف ادرسی و گاز ممی نوك مداديای تو پرشنمی شی خورمو می می چهی و می پوشی ملباس
  خوابم برد؟؟ی کشبید:من

 میست پنجم بود....گهی بود دبالی والي دونم اخراینم:بهراد
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  اندازمی دمو دنده رو جا می مسرتکون
 شی پرازی شی زنی سرنمهیچرا ... و عذاب لازمه اخهی سختنهمهیا...کامداد.... گمیم: کنهی می من منبهراد
 نیی اومده پاطونی از خر شدیباباشا... پدرت

  چندیهم....اااای زنی از پدره مستبد من حرف ميدار.... بهرادی گی میچ: خورنی محکم توهم گره مابروهام
 ی نمیحت.... پدرنووو؟؟؟ههی ای فهمیم.... پدرم ده برابر گند تره منهي کردتی من شکای از اخلاق گهشی پقهید

  کهیکس... کردی مرمی که تمام مدت تحقیکس..  و واسم عذاب کردمی که بچگیکس... بهش بگم پدر تونم
 .... کهیخونشم کس کرده بود من از فراموش

 ي از اون لحظه هامی از نوجونامیمن از بچگ.... دادمینبد ادامه م... شه و انگشتام دور فرمون مشتی بسته مدهنم
 ... سرباز حرف نزده بودمچکسیبا ه....بد

 حرص نخور صورتت سرخ شده... دی ببخشوردمینبد اسم م.... دونمیم... دیببخش:رهی گی مچمو معی سربهراد
 .. کردی منو درك نميدردا....دی فهمیبهراد هم منو نم... گمی نميزی کشم و چی مینفس
 

 آران
 !!؟؟؟ییمسخره کرد!! شهی چکم پاس نمی چیعنی خوااامیمن پولمو م:گی مدهوی هلم ممحکم

  خورده بهم فرصتي دی پولتو بدم باتونمی گوش بده به من الان نمقهی دقهی ی صادقياقا:من
  پول دادمیکی کردم به تو ی چه غلطي واادهی پوله منو میک!  فرصت یگیفقط م! فرصت؟:گهی مي بلندي صدابا
  من چکویشی مينجوری بگم اون بابات که ولت کرده معلومه ادی بای به کخوامی حقمو مخوامی من پولمو ماقا
 ستی نمی حرفا هم حالنی بانک ابرمیم

 شهی و ازم دور مزنهی بهم مي اتنه
 شهیدرست م:گی رو شونه م و منهیشی میعل که دست توفکرم
 اگه بره بانک بدبختم...شهی درست میچ! ی علیگی میچ:گمی و مزنمی پس مدستشو

  داداشمیکنی مشی کارهی:یعل
 دلت خوشه ها:من
  پول پس انداز کردمیکمیمن :یعل

 دمیخودم گرفتمش خودمم پسش م..ینه عل:من
  با سودم ازت بکشمدمیبچه نشو اران بعدا به خودم پسش بده قول م:یعل
  نهگید...ینه عل:گمی و مخندهیم

 گردمی اما برنمدهی و اسممو بلند مخاطب قرار مشمی دور مازش
 کردم؟ی مکاری چدی خسته شده بود باگهید

  بکنمتونستمی نمي کارچی بانک کارم تمام بود و هرفتمی ماگه
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 !کردم؟ی مکاری چتی وضعنی با ادیپس با...ارمی پول ازش در بیکمی تا بتونم ومدی نمری هم گيکار
 

 کامداد
 د؟یخب پس شما اون شب به اون خونه نرفت: گمی کنم و روبه حسنفرد می برگه هاروبه دقت امضا منییپا

 نکه نرفتم: حسنفرد
 کار تمومه...می کنی دادگاه بازگو مي تو جلسه بعدنوی ایاوک:من

  رهی دم ومی شه باهاش دست می گهو بلند میم یممنون
 ی افتضاح مطی با شرای ولی دفترنسبتا عالنی بودم از ایراض... کشم ی میقی و نفس عمی رو صندلنمی شیم

 گهی دي جاهی برم دی زود باای ری ددونستم
  کردی واز نگه داشتنش دلزده میهرادم... داشت نجای که ایطیشرا
 نکهی اونم بخاطر اومدی ی مرمی چهارمش گکی زدم ته تهش ی سگ دو منهمهی بود انی کار هم اي جانیبدتر

  از من نبودمکان
  خورهی به در مي کشم و تقه ای میپوف

  پارس نژاد از دادگاه براتون نامه اومدهياقا: داخلادی ی مياری اسفندخانم
 رونی برهی و مرمی گی مازش

  از طرف دادگاهی ولدی موکل جدهی... پرونده بودهی کنم ، ی مبازش
  بختکیاران ن... خونمی ماسمشو

  باهاش فردا صبح بودداراولمید.... جرمشو نیهمچن.... خونمی خطوط روهم مهیبق
 

 آران
 هی طرف وروددوئمی مزنهی مخی تو بانک تنم رهی که منمیبی رو می و صادقرسونمی به بانک می با تاکسخودمو
  جلوشزارهی و چک رو مویرو صندل نهیشی که ممشیبنی ومبانک

 واری به ددمی مهیتک
 ! تموم شده بودگهید

  شده بودری بس بودهر چقدر تحقگهید! برم وغرورمو بکشنمنی از اشتری بتونستمینم
  نکنمي کارچی هبهتره

  ازش نداشتمی ترسگهی و ددونستمی رو متشینها
  الان بشهنی بشه بهتربود همي قراربود کاراگه
  چرای پول تو حسابت داشتنقدیپسرم تو که ا:گی رو شونه م و منهیشی می که دست صادقنمیی فکرو سرپاتو

  بهم زنگ بزنی داشتيخدافظ کار! يکردی مينجوری من اونیلی م5 واسه
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 کنمی مهنگ
  سمت مسئوله بانک ورمیم! داشتمونیلی م5 از شتری بي چجوردیرسی تومنم نم03 به می من که موجودگفتی میچ
 خواستمی مي موجودهی دیببخش:گمیم

 دیکنی لطف متونویبله کارته مل:مرده
 اردهیلی م5...تونیموجود.... بختکین..اران:کنهی وزمزمه مدمی بهش مارموی دد مکارتو
 !ادی از حدقه در مچشام

 دی دوباره چک کندیکنی می محترم شوخياقا:من
 اردیلی م5 نوشته دیی بخت ببنکی نينه اقا:مرد
 دیصفراشو درست نگاه کن:مم

 ی رو بگزای چنی سال بانک کار کردم ا6 که ی به منيخوایپسرجان م:گی و مخندهیم
 رونی بزنمی واز بانک مکنمی زمزمه میممنون

  بود؟ی پول مال کنی ایول.. پول داشتماردیلی م5 من واقعا ینی
 ! من نبودمال
 ! چرا تو حسابممه؟پس

 کردم؟ی مکاری چ باهاشدیبا
 ن؟ی ماشای! رم؟ی خونه بگي
  که الان هست نباشهی پولنی فردا اگهی ددی شای سمت مشاور املاککنمی تند مپا

*  
 آران
 مبارك باشه:ينور
 ممنونم:من
 زنمی مکنمیخواهش م:ينور

 دمی جواب مخورهوی زنگ ممی راحت شدم گوششی اخکشمی می نفسرونویب
 دییسلام بفرما:من

  بختکی نياقا:مرده
  بخت؟کیارانه ن:بله مرده:من
 دی برسوني خودتونو به کلانتردیلطف کن:بله مرده:من
 ؟ی چي برادیببخش:من

 می بفرستهی نشد واستون اخطاردی نداشتیقی چون ادرسه دقدیشی متوحه مدیاری بفیتشر:مرده
 باشه:من
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 می منتظرتوندیاری بفیتشر:مرده
 بله خدافظ:من

 خدافظ:مرده
 ! از من؟خواستی میچ!  بود؟ی کگهی دنیا....کنمی مقطع
 ! بود ؟ی مکالمه چنیمنظورش اط ا!  واسه اون پوله بوده؟نکنه

 
 کامداد

 نمش؟ی تونم ببیم: گم ی مي جدی به فرحرو
  و توجلساتلشی وکی اتاق اماده کردم برو اونجاست فقط کاغذ هارو امضا کنه که رسما بشهی: دهی مسرتکون

 ادی نشی پیکل مششااللهی ادادگاه
 گهی اتاق دهی کنه سمته ی ممیی مرده راهنماهی ورونی زنم بی شم و بعد گفتن باشه حتما از اتاق می مبلند

  زارم تو اتاقی و محکم قدم مي کنم و جدی کتم و درست مقهی
 نیی با سره پای پسره نشسته بود رو صندلهی

  روبه روشی رو صندلنمی شی پرونم و می مرلبی زی خشکیسلام
  دهی کنه و جواب می مسربلند
  ترباشهکی کوچی خورد از خودم دو سه سالیم...ی گرفته بود حسابچهرش

 امضا کن: زارم جلوشی حرف اضافه برگه هارومبدون
  کنن؟ننن؟امضایهم:پسره

 ؟ي خوای نملیمگه وک....؟یپس چ: شهی زنم تو چشماش و گره اخمم کور ترمی مزل
 انصافا که....يری پرونده منو دست بگي که بخواي هم داري سابقه کاری؟؟؟ مگه جنابعال...تو: گهی میعصب

 .... کهارهی مي دوزارلهی مشت وکهی دادگاه
 ری پس وقت منو نگیبه نفعه خودته امضا کن...مراقب حرف زدنت باش: گمی مبلند

 
 اران
 ي که بخوای هستیاون وقت تو ک:من

 ي کم اوردهیها چ:گی ومزنمی حرفمو نمي ادامه
 خوامی نمي دو زارلهیمن وک:گمی و مکشمی به سرم می کرده دستری که دستامو اسي دستبندبا

  باشمي همه پول جابه جا کردنی که ایی تولی وکادی خوشم میلی من خيفک کرد:لیوک
  چک داشتم بهی تو حسابم من حتختی اون همه پولو ری کروزی ددونمی ده بار من نمنی استیاونا کاره من ن:من

  که چقد بهشنینی ببنی بردمی شمارشو مدی خودتون بپرسدی بردیتونی التماس کردم که پاسش نکنه میصادق



    دارنديگریرمان جاده ها راه د                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 10 

 ی دفعه اومد تو حسابم من حتي اردیلی م5 روزی دی ولی تو حسابم نیچی کردم که چکشو پاس نکنه هالتماس
 چی برم و هتونستمیم!  همه پول؟نیمروز نزدم به چاك؟ اونم با ا خبر نداره بابا من خودم خرم مگ تا اروحمم

  پول خبر ندارههههنی نکنه من روحمم از ادای ازم پي ردکس
 سی رو بنوی صادقنیشماره تماس و ادرس هم:لیوک

  و تورمیگی برگه رو برداره که مچ دستشو مادی مسمینوی جلومو تماس و ادرسش مزارهی مي و خودکاربرگه
  نکردمنکارویمن ا:گمی و مشمیزمی تچشاش
 دارهی و برگه رو برمگی میدونمی مخشک
 بلندشو:گی و مادی ميسرباز

 لیوک:گمی و مرونی بزنمی واز اتاق مشمی مبلند
 بله:گی و مگردهیبرم
 !ه؟ی چلتیفام:من
  پارس نژاد؟هیک:پارس نژامن:لیوک
 کامداده پارس نژاد:لیوک
 اها:من

  جاها پام باز نشده بود که حالا خداروشکر خدانجوری بگم تا حالا ادی بارمی و به سمتش مکشهی دستبندو مسرباز
  هم واسم قسمت کردنجایا

 کامداد
  پشت فرموننمی شی کشم و می میقی ونفس عمرونی بامی ساختمون ماز

  اول انجام شده بودمرحله
 قیتحق...یعنی مرحله دوم حالا

 سابقه داشته نداشته...هیننه باباش ک...هی پسره کي ادمی فهمی مدیبا
  بودقای تحقنجوری خوراکش ارمی گی و مدی رونم طرف دفترو شماره حمیم

  فرستمی ومرمی گی بخت مکیاران ن... عکس از پرونده پسره واسش
  امارش دستمهگهی گه تا چند ساعت دیم

  همگهی دي به چندجادیبا.... دوباره طرف دفتروفتمی ی بعد راه مرمی گی غذا مستمی ای رستوران مهی دم اول
 ... زدمی مزنگ

 
  حتمارپاتالهی په؟؟موکلتی چه مدلدتی پرونده جدنیا:زهی ری دم و بهراد واسه خودش دوغ می فرو ملقممو
  گهی اخرشو با خنده مجمله
  ترهکیاتفاقا از خودم کوچ....نه : رمی بش مي غره اچشم
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 رپاتالی اومده موکلت شده پیچهعجب والا تا حالا هرک...جونه من؟؟؟خداروشکر....نه بابا: شهی گرد مچشاش
 بوده
 بچه پرو....می شدرمی مقداردرگهی ياوله کار: کنمی مکی دوغمو به دهنم نزدوانی کنم و لی بارش مي مارزهره

 ی باشلمی وکی تونی گف تو نمیم
  شهی اکشن مانتونیار جر انگادی یکم کم داره خوشم م: دهی مسرتکون

 دیشا: زنمی مي محولبخند
 یتو نم....گهیداداش مامان زنگ زده من برم د: شهی بلند معی مکالمه کوتاه سرهی خوره و بعد ی زنگ متلفنش

 ؟يای
 به خاله سلام برسون....نه :من

  رهی گه و می مي اباشه
  کنمی کنم و شروع می واسم اورده بودو بازمدی که حمي وپوشه ازمی پشت منمی شیم

  الان خونه دارهیمادرشم که پرستاره ول... کارخونه دار و کله گندس و خرپول هیپدرش که ... خب
  برادر بزرگ تردارههی...اممم

 هست22 هم که سنش
  اسهی اش هم الهي پدرخونه

  کرد؟ی مکاری دار زندان چهی بچه مانیا... پره بالا ی مابروهام
 ....زای چنی گف اه در بساط نداره پس ایخوده پسره که م... کنمی واقعا تعجب مگهید... که هستمهندسم

  زنم به صورتش چهرهی کنم و زل می اندازم وبلندش می برگه ها بود منی به عکس سه در چهارش که بینگاه
  داشتیخوب

  و موهاش که روبه بالا درست شده بودنومدی ی که به صورتش میی متناسب و لباینی روشن و بهی قهوه ايچشما
  که تو عکس زده بودي لبخندمچهی نو

 رمی گی رو می صادقي شماره عیسر
 ی صادقيالو اقا:من
 دییسلام خودم هستم بفرما:ادی ی مي مرديصدا
  حسابشو با شما صافشیانگار چند روز پ...رمی بخت ازتون بگکی اطلاعات خواستم در مورد اران ني سرهی:من

 کرده
  منونیلیواسه پنج م.... پولونهمهی کرد ای پسره زرنگ رو نمی بود واسه خودم ولبی عجیلیخ....اره : خندهیم

 وردی درمي بازگنس
  نداشته بودی پولنی چون قبلا چندیپس متعجب شد: دمی ترادامه مي کنم و جدی مي اسرفه
 گهی از پول نبود دي خبری گف امروز فردا ولی می در ظاهرم اس و پاس بود هیول... کردیاره رو نم:یصادق
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  کرده بودوونمید
 خدانگهدار... دیممنون که جواب داد: گمی دم و متفکرمی مسرتکون

  شما؟دیببخش:یصادق
 ی مسئله شخصهی...بهتره خاموش بمونه...اممم: کشمی به برگه ها مدسته
  کنهی گه وقطع می مي خدانگهدارباشه

  نگمبهی مرد غرنی به ايزی اومده چشی پيم از اتفاقا داشتفهی وظلی عنوان وکبه
  اومدی باهم جوردر نمزای اصلا چربودی درگیلی خفکرم

  ارانهیرازه تو چ: کنمی گرده رو صورتش واروم زمزمه می دارم واخم کرده نگاهم می اران رو برمعکس
  بخت؟کین

 آران
 شمی مرهی و به سقف خخورمی تخت سردو سفت مي تویتکون

  بخوابمنجای که ادهی کارم به کجا رسنیبب
 ! مثلا منو گرفتنی که چالان

 !ی سراغم نه کسانی دارم که بیی ننه بابانه
 ! آرمان نفهمهيوا
 شهی ناراحت مگی داداش بزرگه س دچارهیب

  تو خونه فقط خودش دوستم داشتیاخ
 ...!هی بقیول

  اروم بشمیکمی شهی باعث مقی عمی ونفسکشمی به گردنم میدست!هه
 ! واسم بکنهي کاردونمی مدی هم بعلهی وکنیا

 ! ی بمونم چنحای اشهی من واسه هماگه
 !هی هم که معلومه اخلاقش چجورلهی وکنیا

 ! هستمنجای حالاها احالا
 ! کنم؟ری گنجای بخت با اون همه دبدبه و کبکه با اون مدرك د اون ثروت بابا اکیارانه ن!  منکردی فکرشو میک

  کرده بودریی تغی بابا پشتم بود الان همه چاگه
 هی ی الان همه چخواسنمی و مکردی مي و دوستم داشته اگه مامان واسم مادرکردی مي مثل ارمان ازم طرفداراگه

  بودي اگهی دجوره
 ! ستی روزگار بروقف مراد من نبودهونچوقتیه! فی حیول

 ! باشه؟ينجوری من ای زندگرهی مسدی چرا باواقعا
 !کی گنگ و تارنقدیا
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 کنمی محکم مشت مدستامو
 !کردمی مدای پجهی و سرگگرفتی سرم درد مکردمی بحث مای کردمی فکرمهروقت

 ! مشکلو نداشت جزمننی تو خانواده اچکسیه
 ! مشکلو نداشتنی کس اچی وهشدمی مينجوریمن بودم که ا!  بود فقط من بودمبی هم واسم عجواقعا

 کامداد
  که نشسته بود پشت باجهیونی از اقایکی رم سمت ی شم و می بانک موارد

  لطف کرده بود هماهنگ کرده بودی وکالتم و قبلا نشون داده بودم و فرحکارت
 کی به حساب اران ناردیلیمبلغ پنج م....دی روبه من بددوزی پرداخت دي برگه هادیلطف کن...سلام جناب :من

 بخت
  ده بمی ده و برگه رومی مسرتکون

  شده بهختهی همت رنی به اسم ارمیکی پولا از طرف نیا... خونمی گوشه باجه و با دقت مهی رو صندلنمی شیم
  چرا؟؟یول... بختکی نحساب
  شده پولختهی هفت صبح رساعت

 ری بصورت کارت به کارت و غای بخت کی شده تو حساب نختهی ري حضوراریلیپنج م: رم طرف باجه یم
 يحضور

  بودهي حضوررهیغ:مرد
  همت؟نید؟رامی اقا دارنی از اي نشونه اایادرس : دمی مسرتکون

 ... کهمیما حق ندار: کنهی من ممن
 !جناب قبلا هماهنگ شده: گمیسرد م... کرد ی دبه مداشت

  ده بهمی ادرس و شماره تلفون مهی کشهو ی میپوف
 ی تو دادگاه فردا مدرك حساب منای همه ارونی بامی مرموی گی مگهی برگه دي سرهی از انتقال پول وی کپهی

  بخت بودهکی بدون اطلاع ننکارای کرد تمام ای که ثابت میمدرک...شد
  ازيانگار مجبور...بالاخره شاهد بود .... خوام فردا تو دادگاه حاضر شهی وازش مرمی گی رو می صادقشماره

  شدی مطلع مانیجر
 رمیماس بگ بخت تکی که اجازه داشتم با نیوقت... ده بودساعت

  بختکی ده به نی داره وبعد می مامور برمهیاول ....رمی گی مشمارشو
 ی بانک کسدی رفتای شتی اومد پی اون روز که صادقنیالو بب: رم سراصل مطلبی حرف اضافه مای سلام بدون
 ...  که به عنوان شاهد فردا استفاده کنم ازشی کسهی... نبودباهات

 قمی رفیعل...چرا: کنهی مکث می کمهی
 شمارشو بگو....خوبه:نی تو ماشنمی شیم
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 ختنی تو تا قبل ردهی تونه بگه که دی خبرداره؟اونجا متی از وضع مالقتی رفنیا: دمی گهو ادامه می مشمارشو
 ی نداشتیچی هپول
  دونهیم...اره بابا:اران
  درمورددیدر ضمن ما بعدا با.... خودتو واسه فردا اماده کنستی نی سوالگهید... زارمی قرار مهیپس باهاش :من

 ادی ی جور در نمییزای چهی....می بزنحرفیموضوع
 ی مامی پهی ی به علندفعهی کنم و ای کنم و قطع می پشت خط خداحافظئ مادی ی گهو مامور می مي باشه اکلافه

  و امادش کنم واسه فردانمشی تا ببدم
 

 اران
  بختکین:سرباز

 کشمی به موهام می ودستشمی مبلند
 کشهی و منو به سمت خودش مرهی و خودش راه مزنهی ميدستبند

 شمی مقی تو چهرش دقشهی و کامداد وارد جلسه مرمیگی قرار مگاهی جاي تومویشی جلسه موارده
  مدلش مثل خودم بودي جوري مرتب و بالا زده ي با موهای مشکيچشما
  متناسب با صورتشینی و بی پرکلاغی مشکيموها

 شهی و جلسه شروع مرهیگی قرار مگاهی جايتو
  جلوانی که منمیبی رو می وعلیصادق

  رورانی اهیی غذاي کارخونه هانی از بزرگتریکی بخت که پدرش کی ارانه نیعنیموکله من ..ی قاضياقا:کامداد
 ستی نیلی هاس دلونریلی از میکی گفت شهی که پرستار بودهو بازنشست شده و برادرش که اونم مدارهومادرش

 زهی مقدار پولو واسه خودش برنی بخواد اکه
 ستی قانع کننده نلتونی دلتونهیم:یقاض

 گاهی تو جانیای بی صادقياقا.. موکلم بود هی ددباره زندگیحی نبود بلکه توضلی دلنیا:کامداد
  بلندشویصادق:یقاض

 ی به صندلدمی مو مهی وتکگاهی سمت جاادی میصادق
 !دمی نشون مي خودمو خونسردو عادی ولادی بهم هجوم میبی استرس عجو

 ! نوبت کامداد بودگلی دحالا
 کامداد
  کنار موکلمنمی شی بخت بود مکی منو ننی سرباز که بهی ره بالا ومن با فاصله ی میصادق
 دیشروع کن:یقاض

  اتفاق افتادنی که اشی دو روز پدی راستش رو بخوایجناب قاض: کنهی دمو شروع می سرتکون می صادقواسه
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 ی شناختم درسته پولدار بوده خانوادش ولی بخت و مکیاخه من ن...نمی بی کردم دارم خواب می ماحساس
 ونیلی خواست پنج میبزور م.... می باهم حسابشو چک کردمی تو حسابش نبوده اصلا قبلا رفتچوقتی هی پولنیچن
 اااردیلی بده چه بخواد پنج ممنو
  نداشته؟ی پولنی و چندیپس شما قبلا حسابشو چک کرده بود:یقاض

  دفعه پولهاومد واسشهی....درسته :یصادق
  ؟هی کيشاهد بعد... خبلهیخ: یقاض
  داشتهی قبلیی تا اطلاعات بده بالاخره اشنانجاستیا...دوست موکلم ...ي فوادیعل: شم ی مبلند
  بالاای بيفواد: یقاض

 ی وقته میلی من اران و خیجناب قاض: کنهی ره بالا و شروع می که استرس از تو صورتش معلوم بود میعل
 ختهی واسش بدون اطلاع پول و ریکی دونم ی چمنکهی مگراادی همه پول واسش بنی دفعه اهی امکان نداره شناسم

  تو دست وی چقدر حالش بد شده بود چون پولدمی رفت بانک دی صادقي اقایمن خودم به شخصه وقت....باشه
  خوردی نمی صادقي حرف از اقانهمهی راحت بود االشی خ نداشت اگه اطلاع داشت کهبال

  شدی که داشت ازش مییانگار خوشش اومده بود از دفاع ها.... کنم ی به اران می نگاهمی ننهی به سدست
  پارس نژادياقا:یقاض
  مبلغ رونی اي حضورری گونه اطلاع وبه صورت غچی بدون هیکی.... نهی حرف اخرمن ای قاضياقا: شمی مبلند
  هاروهم دارمدی رسیمن کپ... ادی ترسه جلو بی هست میاون شخص هرک.... کرده زیوار

  بشنی بررسدیبا:یقاض
  از موضعشیکمی کنه به خوندن و انگار ی دم شروع می ملی رم جلو ترو برگه هارو تحوی گم و می مي ابله
  شه وی زنه و بالاخره جلسه تمام می ره حرف می بخت خودش هم مکی کنه نی مدایصحبت ادامه پ...نیی پاادیم

 رونی بمیای مخسته
  و پرکار بودی طولانیلی جلسه خهی بهعنوان واقعا
 ؟ی چی دونی حرف بزنم ميزیتو دادگاه نتونستم از چ: گمی بخت مکی رو به نرموی گی امواز سرباز میگوش

  دهی سرتکون مکنجکاو
  تناقص دارهزتیچرا همه چ.... پولی بای يپولدار....تگذشت: گمی گوشش مرهی برم جلو زی سرمخشک
  کشم عقبی کنم و خودمو می میاخم... کنهی حوالم می نگاه چپکسرباز
  بزنمی خوام درموردش حرفینم: اران هم توهم بودن ي اخماحالا
 ... بدونم کهدیمن با....ی بزندیبا:من

 ....ستیاقا وقت ن:سرباز
 ی وعلی گردم طرف صادقی کشم و برمی می ده ومن کلافه پوفی و هل ماران

 کامداد
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  کهیکس... بختکی داشتم با ني ملاقات عادهی بود و ي روزه عادهیامروز .... زنم به خودمی در زل مي شهی شتو
  بدهجهی بودم نتدواری کردم و امی رو پرونده اش داشتم تلاش میلی خنروزایا

  طرفنیس نژاد از ا پارياقا:ادی ی سرباز ميصدا
  کردی که بهش اشاره می رم طرف اتاقی شم و می مبلند
 سلام: بندمی شم ودرو پشته سرم می موارد
 ادی ی جواب دادنش ميصدا

  زخم شده اشهيمچ دستا... کنهی که نگاهمو جلب ميزی چنی روبه روش و اولی رو صندلنمی شیم
  زنن بت ؟یداخل اتاقم مگه دستبند م: کنم ی مسربلند

 ... شدمری درگیکیبا :اران
  شهی وضع بهترمي به خرج بدشترنرمشیهرچقدر ب...کارو واسه خودت سخت ترنکن:من

  منجلاب؟؟نینرمش؟اونم تو ا: کنهی به خودش اشاره میحرص
 می حرف بزنیقرار بود باهم در مورد موضوع: کنم ی حرف و عوض معی بکشه پس سرراههی خوام بحث به بینم

 اره: ابوانی زنه به لی مزل
 من تو.... نهای يپول دار....هی چقاوضعتی دقنکهیا... بدهحیواسم توض: پرسمی ترمي دم و جدی مسرتکون

  دار نبدهییاز اون پدرو مادر ما.... واسم مبهمه بازش کنره؟گذشتتی فقای بگم موکلم پولداره دی بادادگاه
 بگو.... رخ بده يزی چنیهمچ
 ... ندارمیمن درحال حاضرپول.... که ینی بیم: کشهی مینفس

  دادی نشون مي اگهی دزهی چقاتیتحق: پره بالای لنگه ابروم مهی
 رونی بيدی منو کشی زندگروبمهی زی چرا رفته؟توی واسه چقاتیاصن تحق: گهی میحرص

  کارهي لازمه قیتحق...بحث و منحرف نکن: کنمی و سرمو کج می دم به صندلی مهیتک
  گم پول ندارمممی شو من دارم مقی تحقالیخیاقا اصن ب: کنهی میپوف

 کیبا من روراست باش اران ن: غرمیزمی شم رو می خم موردمی کم کم داشتم از دروغاش جوش مگهید
 دی بالتمی وک؟؟؟منی قراره راست وبگی به کی به من دروغ بگياصلا به خوا....یبه نفعته رو راست باش....بخت

 نو؟؟ی ای فهمیم.... ی من اعتماد کنبه
  حرف بزنمی موضوع با کسنیتو هم بفهم که متنفرم از ا... فهممیاره اره م:اران

  تونمی و ندونم نمقتیمن اگه حق...من واز سره خودت باز نکن: دمی زنم و سربه تاسف تکون می ميپوزخند
  انجام بدمي کارواست

  گممیمن بت دروغ نم: گهی ممستاصل
  موکل من دوی شرمندهولی قاضي تو دادگاه بگم اقا؟؟؟برمییییپس چ: شهی ناخوداگاه سرش بلند مصدام
  و؟؟؟سرشیهم پدر مااااادر داره هم نداره؟؟؟هم پشتش پره هم خاااال.... پوللللی پولداره هم بتس؟همیشخص
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 ....بس کن: رهی گیم
  کنيهمکار....می پرونده رو ببازنینزار ا:نمی شم تا صورتش وببی مخم
 .... بسه: چسبه ی هاش و مقهیشق

  خورهی کنم حالش داره بهم می ماحساس
  دادن و پلکاش که روهمی لرزونش سرش و فشار ميدستا.... زنم به صورتش ی کنم وزل می میچی وقبحث

  که ازش معلوم بودي شدن و دردی مفشرده
 نکنه حالش بد بشه؟... شمی نگران میناگهان

 اران: شم طرفش یزمی خمی نعیسر
  زنهی مپسم
 ستی نيزی اب بخور چکمی ایب... خبلهیخ:من

 ...بزار کمکت کنم اران: حالش و کنمتی کنم رعای می و سعکشمی میقی عمنفس
 کمک ؟؟؟تو؟؟: گهی از درد و بزور مادی ی در نمنفسش

  زنهی و پس موانی خوره و لی جرعه مهی کنم ی مکی اب وبه دهنش نزدوانیل
 ...زیسرتو بزار رو م: هنوزم تن صدام خشکهینم لحنم واروم تر کنم بخاطربد بودن حالش ول کی میسع

  هاش تا فشارشون بده کهقهی رن طرف شقی انگشتاش مزی زاره رو می تحمل نداره که سرش و مگهی دانگار
 ری فقط اروم بگقهی دهی.... ستی خوب نينجوریا...نه نه: رمی گی مجلوشو

  واقعای کنه ولی فرض می و چنکاری دونستم اینم... برم طرفشی دست مدی ومن با تردنیی پاوفتهی ی مدستاش
  کمک بودقصدم

 من عادت... بکشم عقبعی و دوست دارم سرکنهی ولم نمدی دم و تردی هاش و ماساژ مقهی با انگشتام شقبالاخره
 یفقط و فقط خشم مهار نشدن...دم گرفته بوادیمن فقط خشونت ....دنیبه محبت د... به محبت کردننداشتم
  شد وضعی نکشم عقب که بدترمهوی کردم ی خودمو کنترل مداشتم

  رو نزده بودمی اصلي هنوحرفاهو؟منکهی شد یچ: گمی کنم درد کمتر شده می لحظه بعد که احساس مچند
  هم مونده بود مگه؟ي اگهی دزهیچ: کنهی منگام
 الان نه:...من

 ....  شده واسميعاد....رمی گی شم سردرد می که میعصب...هی ارثهیماری بهی: کشهی میقی عمنفس
 ستی نیارث خوب: دم ی مسرتکون

 رمی گی کشم کنار وازش فاصله می می شهو ناگهانی طاقتم تموم مگهی کنه و بالاخره دی زمزمه مي ااره
  کنهی شن و نگام می باز مهوی که بسته شده بودن چشاش

  وقت تمامهونیاقا: داخلارهی شه و سرباز کله اشو می رد و بدل بشه در باز می حرفنکهی از اقبل
 رونی بامی دارمو از اتاق می و برمفمی پوشم و کی کتم ومعی خدا خواسته سراز
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 .... بارم بودنیاول... زنم ی زنم و به دستام زل می چنگ مموهامو
 اران

 کنهی متی منو سمت باز داشتگاه هدادهوی هلم ممحکم
  اونجارمی بود موبخ

 میکنی دعوا مکردنی چون فکرمکردنی ذاشتن جدا جدامون می سلول نمکی هی تو مارو
  بودمخسته
 ومدی مخوابم

 گرفتمی مي و انرژرفتی منی ضعف هام از بنای سلول همه ارفتمی حوصله بودم میب
  نشده بودفی و تا الان خونهه توقرمی بگي خونه اي بودم که تونستم با اون پول خوشحال

  داشتمی واسه زندگي خونه اهی نجای بعد از اینی نیا
  بودی عالنی خونه دوبلکس و خوب واهی
  بسمت داخلکنهی متی به سلولو منو هدامیرسیم
 شمی تخت ولو مي داخلو رورمیم

  نرم از از پرقو بودطی شرانی من با اي واسه یول! بوددنی خوابلیرقایغ! سخت بود !  چند که سفت بودهر
  راست بخوابمهی تا بتونم کشمی سرم مي پتو روروکشموی مدراز

 
 کامداد
 ی مي پسري مونم تا جواب بده چند لحظه بعد صدای و منتظرمرمی گی که از بانک گرفته بودم رومي اشماره

 الو: ادی
  همت؟نیارم:من

  ره توهمی و اخمام می زنم به گوشیمتعجب زل م... شهی قطع متماس
  احمق چرا قطع کرد؟پسره
  کماکان خاموشهی ولرمی گی گه خاموشه بازم می که مرمی گی شماره اشو مدوباره

  کردی فرار منجوری زده بود که اي گندهیمطمئنا طرف .... کشمی میپوف
  اشنا که از تلفن زدن دستم اومده بودي تنه صداهی ادرس داشتم وهی فقط حالا

 
  پشت فرموننمی شی بندم ومی دفترومدره

 ؟ی جاسوسمی ری ممیالان دار: کنارمنهی شی هم مبهراد
 ي واسه دادگاه بعدمی مدرك جمع کنمی ری ممیدار:من

  شد؟ی چيبهمه ا: دهی مسرتکون
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 پرونده اشو تموم کردم: تو اتوبانمیوفتی یم
  بود؟یراض:بهراد

 شم باشه از خدادیبا....اره بابا چند سال زندانش شد دوماه:من
  همتنی ارميخونه .... جلو خونه ستمی ای گهو می مي ااره

 ه؟ینقشه چ: کنهی اروم زمزمه مبهراد
  خونهنی از ایهر ادم...می کندای همت و پدیهمون که صبح بت گفتم با: گمی زنم به در و اروم ترمی زل ميجد
 می اندازی مرشی دادم اونوقت گصی اگه صداشو تشخمی کنی مبشی تعقرونی بزد

 یاوک:بهراد
  بدمصی تا صدا هارو تشخنیی دم پای و منی ماششهی زارم رو فرمون و شی مدستامو

 اقا غذاتونو اوردم: گهی مفونی زنهو تو ای جلو خونه وزنگ مستهی ای مي موتورکی پهی
  گهی می فهمم طرف چینم
 ی گرفت و پول و حساب می که داشت غذا رو مي زنم به پسری کنم وزل میزمی شه و چشمامو ری باز مدر

 کرد
 دستت درد نکنه خداحافظ... بفرما اقا : شنومی شن و صداش و میزمی تگوشام

  بندهی ره داخل و درو میم
  بودنیپسره هم...نهیهم: بهراد ي کوبم به بازوی میمشت

  تو خونشمی بردیخداروشکر حالا با:بهراد
 ی اصلا همت و منمیبب... بختکی زنگ بزنم به ندی اول بارینه خ: کنم ی نگاش مهی گردم وعاقل اندرسفیبرم

  نهای شناسه
 خو بزن: بهراد

  تا ساعت ده موندهگهیربع ساعت د: زنمی مي صفحه ساعتم ظربه ابه
  کندارمی خوابم بیباشه پ من م: دهی مهی و تکسرش

 چوب خشک اوردم با خودم؟؟؟: گمی ممعترض
 !ينه داداش بهراده تو اورد: زنهی ميلبخند
 رمی گی گم و شماره می میکوفت

 خوابه تو سلولش: داره ی مامور برمشهی همنیع
 ی بخت خوابه بگم پ بعدا تماس مکی ننکهی ادنی علافم که با شننقدی کرد من ای کنم واقعا فکرمی مینچ
  ؟رمیگ

 ستمی نکاریمن که ب....دارشهیاقا بگو ب: گمی مخشک
 الو: البته به شدت خوابالودادی ی بخت مکی ني گه و چند لحظه بعد صدایم ي اباشه
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 الان موقع خوابهههه: گمی میعصب
 شما ؟؟؟:ادی ی می خش خشيصدا

 !پارس نژاد: زنه بالای مفشارم
  شده ؟یچ: گهی میهان

 نی به اسم ارمیکس: پرم بشی میلحنم خشنهوقت.... طرز جواب دادنش نی اعصابم خورد شده بود از ایحساب
 ؟؟ی شناسی مهمت

 ه؟یک....نه: گهی ممتعجب
 ...ی فهمیبعدا م: گمی مفقط
 ریپاچه پسربدبختو نگ....واشتریچته بابا : گهی کنم و بهراد می مقطع

 رونی زنم بی از خونه منی کنم و پسره با ماشی نثارش مییبروبابا
  دنبالشوفتمی ی مرموی گی دنده عقب معیسر
 

 اران
  بخوابهزارمی نمزنمی زنگ می ساعت22ازاد بشم ! یگند زد تو خوابم لعنت!  احمقکنمی نثارش می و فحشکنمی مقطع

 ! بدبختي دهی من ماست چقد کره داره تازه به دوران رسهی بفهمه تا
 ! رفتار کنهينجوری ادی باشهی مي کاره اي ی کهر

  کلاهم پس معرکه بودگهی که دمکردی رفتار مينجوری مهندس بودم ادادنی اگه منم کار بم موالا
 !شنی رفتارش همه جلوش خم و راست منی کرده را افکر
 ! کامداده پارس نژادی بهت بدم که کف کنی درسهی! هه
  کناري اخلاقه گندتو بزارنی که اکنمی ميکار

 !!ستممی نکردم آران ننکارویا
 !ی ملاقاتادیامروز قرار بود ب!کشمی چشمام مي رویدست
 !هی کزدی که ازش حرف مینی مشتاق بودم که ارممنم
  که تابش بدمرسهی منم مي به موقعه ش دوره حالا
  رفتارهنی بازم به انمی که دوره من برسه ببي به حال روزي وای بچرخه ولی حسابزارمی اونه و مي دوره دوره الان

 ؟! نهای کنهی رو منکارای نه بازم اای دهی ادامه مگندش
 

 کامداد
  بره بالای و منی که سرعت ماشمی کنی مبشی تعقمی فهمه داری انگار مپسره
 دیچه زود فهم:بهراد



    دارنديگریرمان جاده ها راه د                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 21 

 نکارسی خودش ااروی: زنمی ميپوزخند
  شهی تو چهار راهو شلوغ ممیوفتی یم

  کردمیحالا گمش م.... بزنن گندش
  شه به فرمونی مدهی زنه روترمزمشتم کوبی که جلوم مي با سمندی کنم تا حده امکان دنبالش برم ولی میسع

 میییگمش کرد:
 اقا چه خبررررته:رونی بره بی سرش و مبهراد
 رونی بامی و مرمی گی عقب مدنده
 ...می کنی مداشیپ.... نداره حالابیع:بهراد

  کردمی پسره روزودترتموم منیپرونده ا... شدی مدایاگه امروز پ: گمی مکلافه
  رسونمت خونهیم....الیخیب:دمی گه و ادامه می نميزیچ

  کنمی گه و حرکت می مي اباشه
  خونشونکی رونم طرف پارك نزدی حوصله می شه و بی مادهی وپمی دی بعد باهم دست مقهی دده
 مکتی شم رو نی رم تو پارك و ولو می شم ومی مادهی پنی ماشاز

  کشم رو سرم تا افتاب کمترداغم کنهی که تنم بود و می نازکشرتیی سوکلاه
 ....ی بودم حسابخسته
  شهی فرد اشنا از کنارم رد مهی کنم ی شده بودم تو افکارم کهاحساس مغرق

 !همت بود... نمشی بی کنم و می سربلند معیسر
  بود پارك خلوت بودنی اشی خوبدنی کنه به دویاونم شروع م.... دوم دنبالشی شم و می مبلند

  دادمی شانس دوباره بود واسم که نبد از دستش مهی همت دنید
 واری کوبمش به دی زنم و می و چنگ مشرتشی پشت تبالاخره

  کنهی چشمم واخم و بلند مری خوره زی گره کردش ممشت
  به حساب؟؟؟یختی و چرا راردیلیپنج م.... همتیی کنی فرار میاز چ: دارمی نگهش میحرص
 یاشتباه گرفت....لم کنو: دسی زنه ترسی نفس منفس

  بخت ؟؟؟کی به حساب نیختی چرا اون پولو رنمیخرعمته خب؟؟؟بنال بب: کوبمشی ترممحکم
 یولم کنننن عوض: زنهی مداد

  سال23 ای91 دی نداشت شایسن و سال.... کنم ی منگاش
 یبه نفعه خودته حرف بزن: گمی وار مدیتهد

 ....من: کنه ی نگام مدرمونده
 ؟؟یتوچ:من

 ... چکارمیمن ه... مجبورم کردسیی نبود ررمنیتقص:همت
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  شمی گه و من هرلحظه متعجب ترمی گه و می زنهو می محرف
  گروه هکرمواجه باشمهی کردم با ی فکرشو نماصلا

 
  دارم رو چشممی رونگه مخی سهیک

  هم زدهیخاك برسر چه مشت:بهراد
 ... کردی قاطدی لحظه ترسهی: کنم ی نگا منهی تو اخودمو

 خودمم تعجب کرده بودم چرا... کاملا کبود شده بود و خون مرده و باد کرده رشیز.... کشمی به چشمم میدست
  مشتش بد شده و تو چشمهي جانقدیا

 حالا کجاست؟:بهراد
 فردا هم... کننی نمتشی اذادیز... کردهي بهشون گفتم همکاریول....بازداشتگاه:می رو مبل خونه مجردنمی شیم
  بخت اگه خدا بخواد تبرعه استکی گهو نی رو می وهمه چادی یم

 خوب خداروشکر:بهراد
  مبلی دم به پشتی مهی گم و سرم و تکی مي ااره
 

  پارس نژاد خدا بد نده؟ياقا: که اومده بودم زل زده بود به چشممی از موقعیفرح
 ستی نيزیچ.... دهیبد نم: گردم ی مفمی کتو

 اصلا... کنه ی میچی شهو بحث وقی ساکت ممی با جواب خشک و خالی داره واسش ماجرا رو بگم ولانتظار
  دخالت کنهمی تو مسائله شخصی نداشتم کسدوست

  کنه؟ی مي بخت همکارکین...دی رفتشیتا کجا پ...جلسه سوم دادگاهه:یفرح
 هی دم و قضی ملی دهن پر کن تحوزهی چهیامروز اگه خدا بخواد : زارم رو شونمی بندم و می و مفمیک

  دمیمن کارمو انجام م... ندارهی فرقادیز.... بخت هم کیواسه ن....تمامه
 یموفق باش: گهی شم و می مبلند

 رونی بامی کنم و می زمزمه میممنون
  ساعت بعد هم جلسه دادگاههی.... بختکی رفتم ملاقات نی مدی بااول
  کردی و نگا مواری حوصله درو دی و بی نشسته بود رو صندلشهی همنیع... شم ی اتاق موارد

 زی زارم رومی و مفمی و کی رو صندلنمی شی کنه ومیاونم جواب وزمزمه م... کنمی زمزمه میسلام
  زنه بهمی مرهوزلی گی مواری واز دنگاهش

 
 آران 

  گرفتهششوی رخی بیکی ای! ود؟ کرده بيزی چی داغون رو به رومه تصادفی که با صورتي به کامدادوفتهی منگاهم
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 !؟ي شدينجوریچرا ا:گمی و مزنمی ميپوزخند!  و زده لت و پارش کرده؟بود
 !؟يچجور:کامداد

 گی دينجوریا:من
 !يخب چجور:کامداد

 گمی تو مافهیبابا ق:من
 ستی نی مهمزیاها چ:کامداد

 ي خودتو داغون کرديبرو بابا زد:من
 !؟یکنی مکاری چيدار:گی چشمشو متعجب مری ززنمی می جلوترو دسترمی و مشمی مبلند
 !ی چینی کارات نی چشه انمیبزا بب!...وندهی بت نیخوب:من

 ولم کن بابا:گی و مزنهی مپسم
 نمیبرو کنار ب:بزار کمکت کنم کامداد! ای خشکيادیانگار ز:من
 !نی چشه انمیبرو گمشو بزا بب:من

 ولم کن بابا اه:کامداد
 ! تا نزدم چشتو کور کنمگیبزارم د:من

 ! ندارهیربط:با من کل ننداز ازت بزرگترم من:کامداد
 چرا ربط داره:کامداد

 ! ازت بترسمدی من باینی:من
 ترسنی که مهیبق:کامداد

  باباترسمی من نمیول:من
 شهی واه ش بلند مکشمی چشمش مری بازم زدستمو
 ولم کن توروخدا:کامداد

 ؟یباد کرده دکتر رفت نقدی چشه انمی ببگهیبزار د:من
 نه مگ بچهم:کامداد

 گی دي خریستین بچه ن:من
 !بعله؟:کامداد

 ! ي خرگمی مچیه:من
 یخر خودت:کامداد

  مبارکتهيخر که عمه :من
 ! دمت گرمي خوب اومدنویا:کامداد

 میچاکر:من
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 چشاتو ببند:گمی چشمش و مری زکشمی مدستمووباز
 ! به سال ها قبلبرهی و خاطرات منو مبندهی چشماشو مبزور

 ! بودکی همه چا تارنیرزمی زيتو
 !خواستمیمامانو م! زدمیداد م! زمستون بود!  بودسرد

  بختکی حاج ني از فرزندایکی که به ظاهر يپسر!  به پسراون خونهدادی نمتی کس اهمچیه!  کس نبودچیه
 !بود
 موندمی وتا ساعت ها اونجا مومدی کس نمچیه

 !چکسیه!  نبود باشه کنارمیکس! داد نزنم!  نبود ازم بخواد اروم باشمچکسی باد کرده بودو هچشمام
 کنمی باز مبندموی محکم مچشمامو

 !ي روزهی!  از ذهنم خارج بشهیی جاهی ي روزهی خاطرات نی ادیبا
 

 کامداد
 چشاتو ببند: چشمم رهی کشه زی دو مرتبه مدستشو
  وقت ملاقات و تلفمیدار: زنم بشی وزل مرمی گی چشم ببندم مچشو منکهیبدون ا... سوختی بدجور مچشمم

 می در مورد چشم من بحث کنمی تونیبعدا هم م....نیربشیبگ... خوام در مورد همت حرف بزنمیم....می کنیم
  دکتر بروهی: گهی مي مونه و با لجبازی ثابت مدستش

  کنمی اشاره می صندلبه
  ؟قای دقهی همت کنیا....خوب بگو: نهی شیم

 ش؟ی شناسی نمیمطمئن.... نگا بش بکنهی: دم دستشی و مرونی کشم بی برگه ها منی واز بعکسش
  شناسمیاره نم:اران

  تو حسابه توختهی و راردیلی که پنج مهی همت کسنیارم: ازشرمی گی ومعکس
  فنچه؟نیهم: شهی گرد مچشاش

 شتریب.... کنهی باند هکر کار مهی مجبورش کرده در اصل باسشیر.... خودشاری نه به اختیاره ول: دمی مسرتکون
 ختهی تو حساب خودش که رزهی خواسته بریم... کننی قلنبه جابه جا ميپول ها..... رو بانک هاست تمرکزشون

  تو حساب تواشتباهاً
 ؟يمدرك دار: گهی مونه وبعد می لحظه ساکت مچند
 ت واسه اعترافپسره حاضروامادس...اره :ی دم به صندلی مهیتک

 ی شه همه چی بگه که حل منارویاگه ا: شهی بلند می به انسرش
 !  بختکی ني حل شه اقای خوام همه چیمنم م: کشمی به موهام میدست

  شهی مکی اسارت نزدنی از اي فهمه داره به ازادیم.... رو صورتشنهی شی ميلبخند
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  پارس نژاد وقت تمامهياقا: خوره ی به در مي اتقه
 حواست و جمع: گمی دارم وروبهش که توفکراش غرق بود می برمفموی شم کی گم و بلند می میامی مالان
  اخري مونه نظر دادگاه وبعدشم رای بره مشی خوب پیاگه همه چ.... کن

 رونی بامی کنه و می زمزمه مي اباشه
 طمئنا بخت بود مکی هول تراز نیلی کردم اون خی رفتم و امادش می همت هم مدنی ددیبا
 

 آران
 برمتیاره الان م:سرباز!  زنگ بزنم؟هی شهیم:گمی که مکنهی متمی و به سمت اتاق هدابندهی دستبندو مسرباز
 ی تو گوشچهیپی گرفته ش مي صدارمیگی سمت تلفنا و شماره مامانو مبرمی ومکنمی زمزمه میممنون
 دییبفرما:مامان

 شنومی چقدر خوشحالم صداتو میدونیمامان منم نم:من
 سلام:مامان

 بگو...اره:؟ مامان! قربونه شکلتیسلام چه خبر خوب:من
 نه: شده؟ مامانيزیچ:امی و به حرف مشکنهی سرد حرف زدنش منی قبل از اي مثل بار هاقلبم
 ...پس چرا:من

 !ي نداريکار:مامان
 خدافظ: خب مامانیکنی منکارویچرا ا...مامااان:من
 ..... ينجوری کردم که اکاریقطع نکن مگه چ!د مامان توروخدا:من
 میبر:گمی سره جاشو و مکوبمی متی رو باعصبانی گوششهی بوق ازاد مانع حرفم مي صدایول

 حرکت کن:سرباز
 ي از هرموقعه شتری برمیگی و سرمو محکم منمیشی تخت سفت و سخت مي و به سمت اتاق و روکنمی محرکت

 ! حاالا حالاها ادامه داشتتی عصباننی شده بودم وای و عصبتی اذي اگهید
 !کردی مي توجه ایچرا بهم ب! کردی سرد برخورد منقدری اچرا
 ينجوریپس چرا ا! چرا به عنوان بچه ش قبولم نداشت مگه مادرا بچه هاشونو دوست ندارن!  دوستم نداشتچرا

 !هزار تا چرا تو ذهنم نقش بسته بود! چرا چرا چرا! کردی کارو باهام منیا
 ! مادرمیحت! کس حواسش به من نباشهچی بکشم و هی بدبختنقدری ادی بای زندگنیا من از چرا

 !شنی ترمقی و نفسام عمکشهی ميری تسرم
 !ستی نی همه سختنیحق من ا! ستی مولا حق من نبه
 

**** 
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 کامداد
 من استررس دارم:نیارم
  هات اسون ترهیمی از هم تیلی کارت خیعنی....ی کنی مي همکارسی با پلي الان تو دارنیبب: کنمی مینچ

  نگران نباشرنی گی مطمئنا سن کمت و در نظرمبعدشم
 رونی بامی ده و می سرتکون مبزور

 ی به ساعت می کنم ونگاهی دوره مگهی بار دهی مطرح بشه دی که باییزایچ.... کنمی رم برگه هامو مرتب میم
  کم کمگهیوقتش بود د.... کنم

 
  وسطنی بخت اکی کردهو اران ني کارنی چنسشیی همت به دستور رنی ارمي اقادیپس شما ادعا دار:یقاض

 چکارسیه
 نطورهیبله هم: دمی مسرتکون

  بالاای همت بنیارم: یقاض
 دنی لرزیدستاش از استرس م... بالا رهیم

 نمی شی گردم سرجام می برممن
  بزنه ؟؟؟ تونه حرفی میمطمئن.... لرزنی چرا دستاش منیا: کنهی بخت اروم زمزمه مکین

  دهی بگم اره سرباز اخطار منکهی اقبل
  کردم گند نزنهیخدا خدا م... نی زنم به ارمی واخم کرده زل ميجد

 ختهی قرار بود ررونی از بانک بمی بوددهی کشاردیلیپنج م..  وانجام بدمنکاری گفته بود اسییر: شهی بلند مصداش
 گهید... سوتفاهمه هیفقط ... بختکی نيفرستاده شد به حساب اقا... اشتباه صورت گرفتی تو حساب من ولبشه

  نشد گند و جمع کردمی کرديهرکار
 ه؟ی کستییر:یقاض
  دادمسی پللیادرس و تلفنش هم تحو...يداوود مباشر:نیارم

  خب ادامه بدهلهیخ:یقاض
  فرستادن اونهمهلیدل.... وبگمانی پارس نژاد ردمو زدوازم خواست جري که اقاشی دو روز پنیتا هم:نیارم

  کنمي همکارسیقصد دارم با پل...منم گفتم....پول
 ینی بشی تونیم... شه ی مبهم باز ميپس کم کم داره نقطه ها: یقاض
  نوبت اران بودحالا
 گاهی ره طرف جای شهو می مبلند
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  از اونیچی من هدی باور کنی دارم ولي پولداري درسته که من خانواده ی قاضياقا:گمی و مگاهی تو جارمی مآران
  امی صادقيخوده اقا..ستمیهکرن!  رو جابه جا کنم من مهندسمی نشدم که پولیاونقدرم عوض...ستمی نمی سهپول

  تعجب کردمیلی که پولو برداشت کردن خی من چقد بهشون اصرار کردم که چک رو پاس نکنن ووقتگفت
  که پشت باجه نشسته بود دوبار گفتم چک کنه حسابمو من فقطیی به اون اقای نداشتم حتی پولنی من همچچون

 فی توقدیتونی ماله منه الانم مگهی اون پول دکردمی گرفتم چون فکرمنی ماشهی خونهو هی اون پول همون روز با
 شما که:یقاض! ا هم واسه خود نگرفتم غذی دوتا با اون پول حتنی ارازی رو چون من به غنی خونه و ماشدیکن

  کارم راستشچی و من هرهیگی به من تعلق نمی همون طور که گفتم ارثیدرسته ول:من!  پولدارهیلی خپدرت
 !فهممی خانواده مو نمي رفتارانی الی دلخودمم

 !يکاریتو چرا ب:یقاض
  کسب و کارشونالهیخی که کلا بکردی بهشون مي پدرم کاری ولکردنی برم با کله قبولم مخواستمیهر جا م:من

 فی توقای بشه که ايری گیمی تصمدی هم بانی خونه و ماشي و براشهی پرونده فردا اعلام مي جهینت:ی قاضبشن
  جلسهانهیپا!... نهای شنیم
  تا بهت پولشوخوامی بگم وقت مدی حق وکالتم بايبرا:گمی مشموی پادی سمت سربازو کامداد مرمی راست مهی

 ارهی بزنه که سرباز منو زودتربه حرکت در می حرفخواستیاسه همه زحماتت ممنونم مو..بدم
 ! بهتربودينجوریا

 !کارمو راه انداخته بود!  بودم ازشممنون
 !شدی مشخص می همه چفردا

 !چسوبمی تو سلول و سره دردناکمو به بالشت مرمیم
 !ستی کارا موثرننی از اچکدومی که هفی حیول!رهی سرم درد نگگهی ددیشا!  اروم بشهدیشا

 ! رولبمنهیشی ماری اختی بيپوزخند
 ! دوریلی خیلیخ!  دوري سمت اون روزابرهی و منو مشهی بسته مچشمام

  شدنم بهدهیکش! ترسه ارمان!  مامانیتی اهمیب! که باعث سکوتم شدي ادهیکش! داد زدنش روم!  به باباالتماسام
 تنها گذاشته شدنم توسط باباو و و و!  خلافکاري سرهیبردنم سمت ! نی ماشطرف
 ادی جلوم به اکران در ملمی فهی مثل ی چهمه

 
 کامداد
  دادگاهي تو دادگاه ومنتظررامینشست

  خورهی بخت پاش با استرس تکون مکین
  بگهي و راادی تا بی زل زدم به قاضي حرف و جدی من بو

  دادگاهي ودر اخررانیند ماه زندان ارم زنه و چی حرف مي کنه از روال عادی شروع میقاض
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 نی و ازاد شده و خانه و ماشگناهی بخت بکی اران نيجناب اقا....خی دادگاه از امروز تاردیطبق صلاح د:یقاض
  نخواهد شدفی توقیلی به دلاهم

 نمی صورتش ببي رواز تک تک اجزای تونم خوشحالیم.... شه ی زنم واران ناباورانه بلند می مي محويلبخند
 

  کنم سوار شهی زنم واشاره می بخت مکی واسه نی بوقتک
  شهی کنهو سوار می لحظه مکث مچند
  نکردنفی روهم توقنی خونه و ماشیحت....ستی نرمنی تقصدنی شه ؟؟؟بالاخره ازاد شدم فهمیباورت م:اران

  دمشوون گرمانصافا
  دادگاه بودهدهیصلاح د...چرا باورم نشه: گمی فقط مرمی از جاده چشم بگنکهی ابدون
  کننیزهره مارناموسا خانوادت چطور اخلاق تورو تحمل م: رهی مي غره اچشم

  زد ؟کودوم خانواده ؟ی حرف میاز چ.... زنم ی ميپوزخند
  تحمل کننستیلازم ن:من
 ؟یستی تو خوشحال نیعنی: گرده طرفمیبرم

 چرا هستم: دمی مسرتکون
 ته؟ی خوشحالنیا: کنهی ره بالا وبهم اشاره می لنگه ابروش مهی

 ی ده به صندلی مهی گم و تکی مي ااره
 ادرس؟:من

  رونم طرف اونجای گه و می خونه اشو مادرس
 میخوشحالم که پرونده رو نباخت.... اخربودداری دگهید: گرده طرفمیبرم..  می رسیم

 یموفق باش.... واست انجام بدم يشحالم تونستم کارمنم خو: دمی و باهاش دست مارهی جلو مدستشو
  شهی مادهی ده و پی مسرتکون

  دمی زنم و گاز می می تک بوقواسش
  شده بودتمام

 نمشی ببچوقتی هگهی بود و قرار نبود ددهی رسانی هاش به پاي و بلندی بخت با تمام پستکی اران نپرونده
 
  

 آران
 ....... بعددوماه
 سلام داداش:جانم؟ ارمان: مندارمی و ور مخورهی زنگ ممیگوش
 یسلام خوب:من
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 !؟ییاره تو کحا:ارمان
 شرکتم:من

  واقعا خوشحالميری و خونه بگنیماش...ی شرکت واس خودت بزنهی یواقعا خوشحالم که بالاخره تونست:ارمان
  نکردي بابا دوباره کارکه
 ! بابا حالا حالاها بامن کار دارهالشیخیب:من

 زنمی تهران بهت سرمامی مگهی هفته دکننیداداش دارن صدام م:ارمان
  زود خودتو برسونیاوک:من

 باشه داداش خدافظ:ارمان
  نه مننکهی نکرده بود با اي واقعا خوشحال بودم که دوباره باباکارشمی منی و سواره ماشکنمی زمزمه میخدافظ
 ی لعنتخورهی زنگ ممی برم داخل که گوشخوامی سمت خونه مرونمیم! بهمزدنی می بهشون نه اونا زنگزدمی مزنگ

 شدی انگار صدام رو بلند گو بود چون پخش مدییبفرما:دمی توهم و جواب مرهیاخمام م! ناشناس بود!  اخههیک
  بخت؟کیاران ن:مرد
 د؟ییبله خودمم بفرما:من
 ی داشتمی احمقلهی وکي تو حسابت؟ ارداومدیلی م5 شیتو دوماه پ:مرد
 فا درست حرف بزنا:من
 اون پولا ماله ما بود که الان دست دولته...ادتهیپس خوب :مرد
 !؟یچ:من
 يای بدی بايخوای دوست خاطرشو مي بعنوان ای ي دارزهوجدانی رهیاگه ..می گرفتلتمیاون وک:مرد

 ! نهیونیبالاخره بهش مد...دنبالش
 .. تویعوض:من
  به چاك وي که خوب زدمیومدی ني که مرامتو ثابت کردي اومدکنمی ندارم ادرسو اس مهیحوصله حاش:مرد
  دلهنکی با ارفتمی مدیاره با..اسمش کامداد بود.. اونو گرفته بودن اسمشکنمی نگاه می به گوشی عصبکنهی مقطع
 یوقت! اونم منو نجات داده بود...رفتمی مدی بایول..یول... می نبودیمی باهم صمنکهیبا ا... از اخلاقش نداشتمیخوش

 !رفتمی مدیمن با! الانم نوبت من بود!... افتاده بودم اون اومد سراغمری گکه
 ........ داردادامه

 
 کامداد
  کنمی شن واطراف و نگاه می به شدت باز مچشام

  بود؟؟؟ی چه قبرستونگهی دنجایا
  امینیو ب دهن ي رو روی که دستمالی اوردم بستن دره دفتربود وبعدشم دست محکمی مادی که بيزی چنیاخر
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  محضیکی داشته بودوبعدشم تارنگه
 هههی کودوم قبرستوووووننجای اي هس؟؟؟؟هوووونجااای ایمن کجاااااممم؟؟؟کس: گمی مبلند
 خونه رو گزاشته رو سرش ببند دهنتو...خفه شو بابا: تو ادی مرده مهی شه وی باز مدر

 ارممیپدرتو درم....نجاااای اي منو اوردی به چه جراتکهیمرت: گمی میحرص
 میاری پدر تو اون پسره مفت خورودر مسییزر مفت نزن منو ر: گهی فکم ومرهی زنهی شی ممشتش

  بابا؟هیمفت خور ک:من
  وتبرعه اشي جور کردنی واسش خونه و ماشی که توئه عوضیهمون... بختکی؟نی نادتی: زنهی ميپوزخند

  کنه ماله ما هستن و تو مسببی بخت داره باهاشون عشق مکیاون پولا که ن... تو هچلی و مارو انداختیییکرد
 یی اتفاقنیا

 دی بخت دارکیخورده حساب با ن... دارهههیبه من چه ارتباط.... برو جمعش کننن باباایب: خورمی وول میعصب
  گمممیباز کن م...د... دارممممی شرففف من هزارتا بدبختی طناباروبنی کن اددد؟؟بازی منو گرفتچرا

 اگه تو...ي اشتب اومدگینه د: خندنی من هر هرمي که نشسته بودن به حرص خوردناي دوتا پسرخودشو
 یحالا من م...ي تقاص پس بددی حالا باي نجاتش داديازادش کرد....ي نبودنجای الان اي کردی اش نمتبرعه
 و واسش زنده کرده و نی که نجاتش دادهو خونه و ماشی و کسادی بخت اگه وجدان داره که مکی به نزنگم
  کنهی ازاد مادی ی پروندش جون کنده رومواسه

  کنه بهی و چند لحظه بعد شروع مرهی گی زنه تو شکمم و شماره می مي اگهی خوام حرف بزنم که لگد دیم
  بختکی زدن با نحرف

 ااای بازنی اگهی کردم دی بزور جمع و جور مموی کوفتی بود؟؟من که داشتم زندگي چه مخمصه انی اخه اااایخدا
  بختکی نکنه نکارتیخدا بگم چ: کنمی زمزمه می کشم وعصبی میپوف... بودنیچ
 

 آران
  به ادرس ورسمی مي چجورفهممی بودم که اونو گرفتن نمنی من مقصرادمیرسی زودمدی سمت ادرس بارونمیم
  روبه روي و با مردشهی باز مقهی در بعد از چند دقزنمی و زنگ مستمی ای مییلای و ویمی قدي دم خونه شمی مادهیپ
 ! رو رد کني که داریهر چ...چییسو...مدارك..یگوش:گی مبندهوی داخل و درو مرمی تو مایب:گی که مشمیم

 اومدم پادگان مگه؟:من
  نکنمی بده خوشمزگلی تحولتویحرف مفت نزن وسا:گی و مدهی مهلم
 رونی برهی و مبندهیتامو م ودسشونهی منو مکی تارنیرزمی سمت زدهی وهلم مدمی ملیتحو

  مشخص نبود رو به رومهیکی رو که صورتش تو تاري پسرنمی تا کامدادوببکنمی چشم مچشمم
 ! اقا با توامم ناموسن جوابه منو بده..مفت خور..ابوی... باتواميهو.. محترمياقا...پسر...زیعز...اروی...اقا:من

 !خفه شو: متاسفانه کامداديپ زنده ا... تیسلامت:چته؟ من:گی گرفته مي با صداکامداد
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 !يخفه شد:من
 احترامه خودتو نگه دار:کامداد

 ياول تو شروع کرد:من
 ياری در مي مسخره بازتی وضعنی تو ایچه خوش...بسه با من بحث نکن:غرهی میعصب
 ! فرصتا استفاده کنماانی از ايزارینم!...ه؟ی چيمسخره باز:من

 گمی بهت ماری در نيمسخره باز:کامداد
 !!هه؟ی چياالله واکبر مسخره باز:من
 !کنمی مسی دهنتو سروزنمی مي برشی پينجوریبه جونه مامانم ا:دهی رو صورتشو ادامه منهیشی میاخم

 ! شهی و حرصت خالی بزن تو دهنه من بلکه آروم بشای بعد بی خوب بشکمیبزار :گمی مخندمویم
 

 کامداد
  من هزارتا؟ی فهمیم...  می برنجااای کن از اي کارهیفقط ... بختکیحرف اضافه نزن ن: کنمی سربلند میعصب

 پرونده دوتا ازموکلام رو دستم موونده... دارمیبدبخت
 ...میری گنجایفعلا که ا... کنم خوکاریچ: رهی بستش ور مي دستابا

 ..... منمیرکردی گوی چی چيغلط کرد: زنم بشی مزل
  شنیزمی شم و چشام ری لحظه ساکت مهی شه ی که وارد مي مرددنی دبا

  کنمی مخی رسه به هزار و یتپش قلبم م... رهی ونفسم مستهی ای لحظه مهی ی چهمه
  کردی که با لبخند بدجنس اشناش داشت نگام می کسنی مرد روبه روم انیا
 وونی حنیبهتره بگم ا.... ادمنیا

  بسته شدهی لرزونم و دهنم که ناگهاني زنه تو مردمکای زل مرهوی گی لبخند فکم ومستهوبای ای جلوم مجواد
  چقدر دلم واست تنگ شده بودی دونیپسرنم....کامداد: بود

  کنمی کنم وفقط مسخ شده نگاش می شد و با برخورد دستش باصورتم لرز می منیی به شدت بالا پانمی سقفسه
 ی دونیم.... رازیپسر بده فرش فروش معروف ش....یپسر حاج...پسر خوب: رورو گونمی از رو فکم مدستش

  وقته دنبالتم ؟؟؟چند
 ؟؟؟ی شناسی ماروروی نیکامداد ا.... چه خبرهنجایا:ادی ی اران مجی گيصدا

 ریمسخ چشماش که فقط واسم حس انزجار وزجرو تحق....مسخ شده بودم..  تونم بگمی نمیعنی گم ی نميزیچ
  کردی زنده مو

  رو باهمی قشنگیلیما خاطرات خ..  مونو بدونه انیبزار اران هم جر....بگم بهش کامداد: زنهی جلوم قدم مجواد
 مگه نه ؟..... میداشت
 ....ی گی نميزیچ....تو: کنم لحنم محکم باشهی می دم و سعی گلومو بزور فرو ماب
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  خوام بگمیاتفاقا م: خندهیم
 ی باهم چه سنملهی اق وکنی منو ای بدوني خوای نه؟ميکنجکاو: جلوشستهی ای ره طرف اران میم

  کنمفی داستان تعرهی خوامواست یم....م؟یدار
 .... کردنی ممی گفتن صد نفرتعظی می حاجهی رازیمعروفه معروف تو ش... بود ی حاجهی

 زهیچ اران دینبا.... حرف بزنهدیالان نبا....خدا الان نه..  شه ی مپی کنه ومن دندونام روهم کی فقط نگاش ماران
  بفهمهدی نباچکسیه...بفهمه
  بود تو محل کار مرد خوبه خدا و خوشتهی دو شخصیحاج.... اشیمی صمقیرف.... بودمی حاجقیمنم رف:جواد

 ...منم که... احساس ی مرد خشکه مذهب و سرد و وحشتناك بهیتو خونه و با خانوادش ....حساب
  ويتو پرونده ام زدن کودك ازار.... مجبورم کردن برم دکترشیچند روز پ..  کامدادیراست: گرده طرفمیبرم

 ي ازار؟؟؟کودكی فهمیم: زنه یقهقهه م.... ی روانی روحمشکل
  ؟؟؟يکودك ازار: گهی اروم ماران
 یادموندنی تجربه به هی... نیری تجربه شهی..  تجربم با کامداد بودنیاول....اره : جواد
 خفه شوووووووو: شهیم بلند م و هوارستهی ای از حرکت منمی سقفسه

 هی فهمه ماجرا چیانگار داره م... کرده رییحالت صورتش تغ.... رو اراننهی شی منگاهم
  اومده رفتمای واسم خبر اورد که تک پسرش به دنیحاج...اممم بزار از همون اولش شروع کنم:جواد

 نطوریهم... خشن نطوریهم... خودم باشه نی اخلاقش عدی بچه بانی گف ایاز همون موقع حاج...خونشون
 خشکه مذهب.... احساسیب.. خشک

 ! خوب موفق شده:ادی ی اران ميصدا
 هیالحق که بچه همون حاج...دمی شنادی اخلاق کامداد و زفیاره تعر:جواد
  خواد بره سراغشونی دونستم می که میی لرزه از حرفای متنم

 شی بياز همون لحظه که کامدادو با اون چشما...پسربچه ها متنفربودم از یلیمن به دلا: دهی ادامه مجوادمرموز
 ! اش کنمکهی خواست بکشمش، تکه تیاز همون لحظه که نگاهم خورد بهش دلم م...دمی اش دی حد مشکاز

  شهی بسته مچشمام
 هر روز... کردی شکنجه اش میبه شخصه شاهد بودم که حاج....کامداد رشد و کرد شد چهار سالش:جواد
 نیرزمی شد تو زی می بچه گونش زنداني کردنایشبا بخاطرفوضول...دادیهر روز دادو ب...کتک
  رفت منی بابات که مادتهی و نمورو کی تارنیرزمیاون ز... کامدادادتهی: شنی چشمام باز مرهوی گی مفکمو

  و تو کودکانه توی تو نجسی ننگهیی گفتم تو مای بهت مادتهی می زدی باهم حرف مادتهی سراغت ومدمی یم
 ي شدی جمع مخودت

 ااااادته؟ی ادی ی که از خودت بدت ميدی کشی مغی تو جی ولی کرد بهت بگه تو خوبی می مادرت سعادتهی
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 آران

 خواستی موی چکرد؟ی منکارویچرا پدرش ا!  بزرگ شده بود؟ينجوریواقعا کامداد ا! هی چانی جردمیفهمینم
  خودمادهی نمیبی کامداد که از حرص وفشار سرخ شده رو می عصبي افهیق!  کنه ؟کاری چخواستیم! کنه؟ثابت

 نی منم همی ولگفتیخوب بود که از من نم! گهی جوره دهی! گی روشه دي یول!  بودمينجوری منم اوفتمیم
  رو حالا با وخامت کمترداشتموضع
  حرفاتنی با ايخوایم:من!  صحنه هانی ادنهیمغزم اشفته شده بود از د!  حرفانی از ادادی بهم دست مي بدحس

 می وتسلکنهی خاطرات زانو خم منی و با افهی ضعی رو مخش؟ که بگي تسلط داریلی که خ؟ی ثابت کنوویچ
 ! باشه؟ی ادمنجوری ایکنیواقعا فکر م!شه؟یم

 تو خفه شو:گی مزنهوی تو پهلوم مي لگدمحکم
  بشه؟می جلوت تسلی حرفات باعث بشنی با ایتونی ميفک کرد...يک کردنه واقعا ف:من
 تونمممیاره م:گی و مکوبهی تو صوورتم میمشت
 !ی بکنیتونی نمي کارچی تو هیتونیتو نم: گمی و مرمیگی مینفس

  باگی توجه جواد به من جلب بشه تا دخواستمی مادی کامداد برداشته شه تا به خودش بي فشار از روخواستمیم
  ازارش ندهخاطرات

  منو هدف قرار بده تاخواستمیم!  من باشممی ذهني الان دغدغه خواستمی می ولشدی گرون تموم منکهواسمی ابا
 !ادی خاطرات کنار بنی بتونه با اکامداد
 ! بودمتی غنطی شرانی زمان کم تو انی همی ولدمیخری می کمزمان

 
*** 

 کامداد
 کاش من... بستیکاش جواد دهنشو م...دی شنی نميزیکاش چ... بردنیکاش اران و م....دمی لرزی پا مسرتا

 نهمهی رفتن انیاونهمه تلاش واسه از ب...یکاش اون جلسات روانشناس... نبودمفی ضعنقدری خاطرات ادربرابراون
  بد ثمره داده بودخاطره

  کردمکاری من چيتوکه خبر ندار....ی دونی میاخه پسره احمق تو چ: غرهی چسبه می اران ومقهی ی حرصجواد
 رهواسشیاگه صدبار بم... خاطراتنیهم.ناسینقطه ضعف اش هم....ی گفتی نمناروی روح کامداد وگرنه ابا

  گفتم ادمی بهش می دونی خوندم می تو گوشش مای شد چی که تنها می من موقعی دونیتو م... بهتره
 ستی بشیاضی نمره امتحان رنکهی بخاطر امی زدی دوساعت کتکش میکی با پدرش هر روز ی دونستیم....یستین

  تا پونزدهی دونی مد؟؟توی دی کابوس منو مدی خوابی شبا که می دونی بودو شده بود نوزده ؟؟؟تو منشده
 ....ی دونی داشت تو مي از ترس من و پدرش شب اداریسالگ
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  خورد ویدندونام بهم م...دی لرزیتنم م....لال شده بودم... شدی گفت و من جلو چشمم تار می گفت و میم
 داشتم از پادر.... اومده بودجلو چشمملمی فنیتمام صحنه ها ع. . شدمیداشتم خفه م.... رفت روهمی مچشمام

  زاشتی رو کودوم خط قرمزا پا مدی دونست بای شناخت میجواد خوب منو م...ومدمیم
 ییی کثافته به تمام معناهیتو : کنه ی مبهوت نگاش ماران
  ارتباط برقرارچکسی کردم که کامداد نتونه با هيکار... دونمیاره م: شهیخندش اکو م...بلند.... خندهی مجواد
 کله مردم به کامداد و...پدرش خونه رو واسش جهنم کرد.... دوستم نداشته باشههی کردم تو مدرسه يکار....کنه
 خبر... دونهی رو نمی خوبنی که قدر پدر به اهی کردن چه نمک نشناسی و فکرم کردنی حسادت مشیزندگ

  بارنطوری همیکامداد از همون بچگ.... نمه با بچه مشکل داشت هی پدرش ی دونیم.... همش ظاهره نای انداشتن
 فقط.... ی عصبروالبتهی افسرده و گوشه گي بچه هی کرد ی نمياصلا باز.... نداشتي اسباب بازنی ماشهی...اومد
  شد بهشی بگه حملهور ميزی چهی یکی بود یکاف

  تو گوشم راه افتاده بودي ممتدسوت
 بابات اورد... مادر بزرگتدنی هفته رفتن شهرستون دهی اون روز که مامان بابات واسه ادتهی: طرفمادی ی مجواد
  مجبورت کردمادتهی می کردکارایاهم چ بادتهی....الحق که واست کم نزاشتم... سپرد به من تا مراقبت باشمتورو

  تو جمع من و دوستاميایب
  مواد ومی اران منو رفقا داشتی دونیاخه م: حد وضع بد باشهنی کرد تا ای که فکرنمی گرده طرف ارانیبرم

  اوردمش بالا و خودم ووردمی نشسته تو راه پله طاقت ندهی ترسدمشی دی وقتمی کردی مصرف ممشروب
 ......دوستام

  کودوم از کارامدسته خودمچیه... شدموونهید... خوام ساکت شهی ازش می لرزونه و ملتمسه وقتلحنم
 بسههههههه. بسههه...بسه: دسته خودم نبودگهید...نبود
  جوادي جلوارمیکم ن... که انگار ازم بخواد اروم باشمي جورهی.  کنهی نگام ماران
  جمعش کردن به علت خوردنمارستانی که اومد از تو ب باباشگهی دیچیه: قصد کشت منو داشتی ولجواد

  عمل کنهمی معدش سوراخ شدو مجبور شدی از حد مشروبات الکلشیب
 ی رو می الان همه چگهیکامداد ادامه بدم؟؟؟هنوز بگم واسه اران؟؟اون د: گهی گوشم مرهی طرفم و زادی یم

  ات حالاي کن با اون همه اخلاق جد؟؟؟فکرشوی تو روش نگا کني خوای چطور مگهی فردا ددونه؟؟پس
 ! اتی بچگنی درست عی در برابرعظمت من تو شکستیشکست
 ی رو گلوم تا بتونم نفس بکشم ولنهی شی ودستام منی روزموفتمی ی کنه و می برهواز ستون بازم می مدست

  راه نفسم و بسته بوديزی چهی.... نبودیراه
 

 اران
 !!! هاا؟؟مونیچرا گرفت...ولش کن .. از جونشيخوای می چید لعنت:برمی بالا مصدامو
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 !  بابایکیخفه شو تو :جواد
  گوه بخوریکیتو :من

 يخوریگهو که توم:جواد
 ن خوراکه شماس:من

  سرتیی بلاهی!!  ارهه؟؟؟يدیجواب م:گی تو صورتم و مکوبهی محکم می کثافتتتت دستنمیدهنتو ببند بب:جواد
 یوفتی بي که به گوه خورارمیب

 ! بده مگه؟میشی خلاص مای دننیبکش بابا زودتراز ا! اره؟ی بکشيخوایم!  مثلا؟ی بکنيخوای میچه غلط:من
 یدونی میتو چ! هه:جواد
  کهیی من چه زجرایدونی که نمیی تونی ایاره فکر کن من از اول اشراف زاده بودمو بزرگ شدم ول:من

 دمینکش
  بالا ورهی و مدهی که درحال زنگ زدنه رو جواب مشی گوششهی تو دهنم و دهنم پره خون مزنهی پاش محکم مبا

 وفتهی به منه مرهی به کامداد که خنگاهم
 ! خاطراتمو پس بزنمکنمی می و سعدمی هم فشار مي محکم روچشمامو
 ! که کم از وضع کامداد نداشتیخاطرات

 !وفتنی من بادهی تموم اون اتفاقا الان دینبا
 ! بشم و خودمو ببازممشونی من تسلدینبا

 !دادمی انجام مشهی که همي کارکردمی حفظ ظاهرمدی بایول.!سرخ شده بودم... بودمیعصب!... گر گرفته بودتنم
 ویمن؟نکشوندم کس: سمت خودت؟ منشیچرا کشوند:کامداد! بله؟:گمی منه مرهی به کامداد که خگنگ

 اران:کامداد
 بله:من

 جوابه سوالمو بده:کامداد
 الکدوم سو:من

 !!ارااان:کامداد
 !!بلهههه؟؟:من

 ! خسته م نکن:کامداد
 ! که خسته ت نکنميدی می بم کوليمگه دار:من

 بس کن:کامداد
 ؟!ویچ:من

 ! کاراتونیا:کامداد
 !دمی قول نمی ولکنمی میسع:من
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 ! تو فکررمی و مشمی مرهی و به روبه روم خزنهی مي محولبخنده
  همه فکروفکرنی اشفته س از اذهنم
 کشمی میقی و نفس عمدمی مهی تکواری دردناکمو به دسره

 
 آران
 !ي دوزارکهی مرتی ساکت کنویکی ي که بخوای هستیتو ک:من

  خفه ت کنمای یشیخفه م:گی تو صورتم و منهیشی محکم ممشتش
 فک نکنم که خفه بشم:گمی و مزنمی ميپوزخند
 آرااان:کامداد

 !؟یکنی مکاریمن نخوام خفه بشم چ! ی کنکاری چيخواینه مثلا م:من
 !اران:کامداد

 خوامیم!  رو کردهنکارای اومدم فقط ایازوقت!  کنه جزکتک زدن و کشتنکاری چخوادینه کامداد بزار بدونم م:من
 يدار! ي داری زمانتی محدودینی نیا...یکنی به ساعتت نگاه ميتو مدام دار!  کنهکاری چخوادی مگهی دبدونم
  از استرسي دارزنهی داره داد مستی خهیشونیپ! ی از زدنات معلومه چقد مضطربی وليدینشون م خونسرد خودتو

 !یشی مآب
 دهنتو ببند:جواد
 ي تویول!ی ماهرباشدی زدن شاي بگم تو تودیبا! کنهی رو حرفام و ثابتشون مزنهی ميدیی حرفتم مهره تانیا:من

  دقتیکمی اگه ی جلو چشماش ولياره خاطراته کامداد خوب اورد!ي نداری کردنه خودت اصلا مهارتکنترل
  کامداد تا سر حدياگه بزدل نبود!..ی بزدلي ترسوهیتو ! ي کردانی ارزش بودنتو بی ففط پست بودن و بیکن

  تنهایدونی وسط چون خودتم خوب ميوردی خاطراتو نمي عرضه نبودی اگه بيکردی نمتشی واذيزدی نممرگ
  خودش فک کنه الان شکستهدیشا!ارهی به سرت بتونهی بدترمیلی کامداد خنهوگرنهی همی بکنیتونی که ميکار
 یی تونی نگاه کنم ودرکش کنم و اگهی جور دهی باعث شده که من بهش یول! من يخورده شده حداقل جلو!..
  مطمئن باشنوی اي ماجرا بازنده انی تو اکه

  کمتی از واقعویچی هنی ایول! ی اروم شدیاره بزن شا:گمیم هوار بکشه که خوادی ومرهیگی مو مقهی محکم
 کههینم
 للللللللیجم:زنهی مداد
 بلهاقا:گی و مادی بلند قد ميمرد

 !ععی ببربالا سرنویا:جواد
 چشم اقا:لیجم
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 کامداد
  که واسمیمن... شد ومنی جواد اضافه متیهرلحظه به عصبان.... حرف زدنشعی گرد شده بود از سرچشمام

 ...ارهی سره اران بیی بلادمی ترسی مستی تو وجودم نی گفتن احساسی که همه میمن.... مهم نبودیچیه
  به اون نداشتهه باشششيجواد کار: دمی اخطار مي و جدبلند

 دارم واست.... فعلا خفه شو تا برگردم یکیتو : غره یم
 ی نمي شم و کاری دن طرف در،باهاش چشم تو چشم می کنه وهلش می واران و بلند مادی ی جلو ملیجم

  انجام بدم واسه نجاتشتونم
 .... به مولا اگه....یی کنم ولش کنیجواد تکرار م:من

  شده؟؟؟؟قتیزهواست؟؟رفی عزه؟؟خاطرشیچ: گهی چسبهو با پوزخند می مقموی
  کنمی گم و فقط نگاش می نميزیچ

 رونی ره بی کنه و می مولم
 لعنتتت بهتتتکامداد: کوبم به ستونی بستم مي با جفت پایحرص

  که واسمیمن... شد ومنی جواد اضافه متیهرلحظه به عصبان.... حرف زدنشعی گرد شده بود از سرچشمام
 ...ارهی سره اران بیی بلادمی ترسی مستی تو وجودم نی گفتن احساسی که همه میمن.... مهم نبودیچیه

  به اون نداشتهه باشششيجواد کار: دمی اخطار مي و جدبلند
 دارم واست.... فعلا خفه شو تا برگردم یکیتو : غره یم

 ی نمي شم و کاری دن طرف در،باهاش چشم تو چشم می کنه وهلش می واران و بلند مادی ی جلو ملیجم
  انجام بدم واسه نجاتشتونم
 .... به مولا اگه....یی کنم ولش کنیجواد تکرار م:من

  شده؟؟؟؟قتیزهواست؟؟رفی عزه؟؟خاطرشیچ: گهیزخند م چسبهو با پوی مقموی
  کنمی گم و فقط نگاش می نميزیچ

 رونی ره بی کنه و می مولم
 لعنتتت بهتتت: کوبم به ستونی بستم مي با جفت پایحرص

 
 

 آران
 !شهی نمينجوریمعمولاا!  شده بود؟ی عصبينجوری که آقا اي کردکاریچ:گی ملی سمت طبقه بالا و جمبرمیم

 ستیرنی چرا انتقاد پذدونمی زدم نمزدموی مدی که بایحرف:من
 ! حتماي زر زر کردادیز! هه:لیجم
  بگوگهی بار دهی ي؟ جرات دار!ی گفتیچ:لی جمنیکنیزر زرو که تو و اون مشنگ م:من
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 !؟يکره مادر زاد!  يگناه دار! یطفل!  گوشات مشکل دارن نکنه؟یاخ:من
  واخمستهی دستش از حرکت باشهی باعث مشی زنگ گوشی ولرهی م و دستش واس زدن بالاگهی میی شوخفه

  ببرهبشی جي دستشو توکرده
 !ارهیبرو فقط خداروشکر کن که شانس باهات :لیجم
 ! باهامههشهیشانس هم:من

  محکمرسمی شکسته شده مي اشهی شزی وبه مخورمی می مبل غلتي روشمی وازم دور مدهی جواب مشویگوش
 شهی باعث نمی ولشهی شل میکمی بشه دهی بریکمی دستمو تا طناب کنمی منیی بالا و پای و هنیی پاکشمی مخودمو

  کهکنمی مکث مکنهویسره پام م! ي چرا پهن شدنمیبلند شو بب:گی و مادی ملی حصار دستام ازاد بشه جمکه
 ! مراقبه شما احمقا باشمدی بارونیخشکت زده مگه؟ جواد رفته ب: بگهشهی مباعث

  هوا با آرنجرهی تو شکمش که اخش مزنمی مي تو صورتشو لگدنهیشی دفعه مشتم مهی وارمی مي دستام فشاربه
  شههوشی تا بدمی تو گلوش و محکم هلش مزنمیم

  و باشمی و خم مستمی ای رو به روش منهیی کامداد سرپاکنمی ودروشو با لگد باز منیرزمی سمت زرمی معیسر
 !گمی نميزی چی ولنمیبی چشاش ميعجب و تو ترمی دوره دستش ور مطنابه

 
*** 

 کامداد
  اومدی که نمییصدا... کنمی به اطراف مینگاه... کنه به باز کردن دستام ی مشروع
  کنهی شل مي رو که تا حدودطنابا
  شنی دمو با صدا پاره می فشار بهشون مهی خودم

  بدون حرفمی دوی کشم و می مبازوشو
 می کردی فرار ممی بود که داشتخوب
  کردم از ارانی بود که داشتم فرار مخوب

  خوب بودیلیخ
  طرفمونادی ی پسره با داد مهی به در قفل شده می رسیم

 نی شه روزمی و پرت مرفکشی زنهی شی و لگدم مچونمی پی و به شدت مرمی گی مدستشو
 یلیاونموقع خ... بود ی سخت و رزمي انجام بدمورزشای که بابا مجبورم کرده بود از بچگیی از کاراگهی دیکی

  من مجبور بودمی گرفتنشون ولادی بود واسه زود
  کنهی اش کارشو تموم مقهی ضربه به شقهی

  شهی زنه به درو صداش بلند می می لگد محکماران
 ي فلزي های شه سمت صندلی مدهی کشنگاهش
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 وبم تو در کی هاشو مهی کنم وپای شونو بلند میکی تربودن زود کی من نزدبه
 رونی کشه بی شن واران خودشو می در خرد مي هاشهیش

  کودوم مهم نبودچی هی شه به بازوم ولی مدهی ها کششهی از شیکی رمو ی سرش مپشت
  کلمه تو ذهنم بود در رفتن از ادم کنارم و جوادهی وسط فقط نیا

  سمتنی از اایب:اران
 رونی بمی ری واز خونه ممی دویم
  به چهارراهمی رسی نفس واسمون نمونده که مگهید

 ی کنهواسه تاکسی دست بلند ماران
 ومدنی ی داشتن مدوتا
 رهی گی که اران دست بلند کرده بود واسش ترمزمیاون

  کنمی شه و من تعلل می کنه و سوار می باز مدرو
 گههیسوار شو د: کنهی منگام

  دومی کنم سمت تاکسی و قدم تند مرمی گی وازش منگاهم
  بروووورفقطیاقا دنده عقب بگ: گم ی شم و بلند به راننده می فهمم چه موقع سوار مینم

  شهی اران که ماتش برده بود دور مرتی نگاه پر حوفتهوازی ی راه معی که متعجب شده سرراننده
 !تموم شد...تموم شد...تموم شد: کنمی و با خودم زمزمه مشهی دم به شی مهی کشم و سرمو تکی میقی عمنفس

 
  

 اران
 !میرسی بهش نمنای مطمرهیگی شم که گازشو مادهی پخوامی منی سمت ماشرهی مکنمی منگاهش

 !اقا حرکت کن سمت تهران پارس:گمی میحرص
 !چشم پسرم:مرد
 نی الهیاصلا دل! کرد؟ی رفتارمينجوریچرا ا! ازم؟کردی من که درکش کرده بودم چرا فرار می به صندلدمی مهیتک

 خجالت!کرد؟ی چرا از من فرار میول! دمی منم کشدونمی بخدا مدهی کشی سختدونمیم!  دمیفهمی نمکاراشو
  همه جارشی پرمیفکر کرده من م!ومد؟یاز من بدش م! بودم؟دهی که رازشو فهمخوردی حالش ازم بهم مد؟یکشیم
 !نهی ببختموی رگهی دخواستینم! زنم؟یم

 لدوی کشمی مادهی پارموی جا خشک کرده بودو در مبمی جي تو کهی و پولرسمی که مگذرهی چقدر مدونمینم
  داخلرمی مکنمی باز مندازمویم

  و ناراحتدمیکشی رو مهی منت بقدی باشهی من همیاز بچگ!  موضوعش کنمیچرا خودمو قاط!  درك اصلابه
  بره بره اصن بره وخواستی که میهرقبرستون! کردمی می همه رو راضدیمن با!  ناراحت نشنگرانی تا دشدمیم
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  مهم نبودگهواسمیبهتربود فراموشش کنم د! نمشی ببستی قرار نگهید! بهش دارمکاری چگهید!  نشهداشی پگهید
 !  بکنه بکنهخواستی که ميهر کار!  کجاس و حالش چطورهکامداد

  بود ازاری باهام شهی سردرد کههمنی ادی تا شابندمی و چشامو مکشمی تخت درااز مي پر درد رورمویگی میدوش
 ! برهادمی

 
 کامداد
**** 

  خوب تنهای فهمم که کاره اون روزم بچگونه بوده ولیچند روز بعدش م... گذشته بودانی از اون جری ماههی
  بودنی که اون لحظه مغزم بهم فرمانشو داده بود ايکار

 شی زندگیاون رفته بود پ...نمی قرار نبود اران روببگهی رو من که دی فراموش کرده بودم همه چگهید
  بود؟ی ات چیی دالیفام: گمی دارمو رو به بهداد می مدارکم وبرمفی چکم و کدسته
  قراردی من باهاش حرف زدم تو فقط اونجا رفتنیبب.... يموسو:رهی گی شکنه و بزور نگاه از فوتبال می متخمه
  چندتا امضاستهی ودی ببنددادو

 ی مشکلي اونجا سلامم نکردیتو رفت..... امن وامانهیکلا همه چ: دهی دمو با خنده ادامه می مسرتکون
 ی هستی دونه چجور ادمی کلا ممییدا...ین

 ؟ی گفتی چتیی به دای؟؟؟رفتی کشیتو خجالت نم: دارمی ادکلن و برمشهی کرده شاخم
  رو داشتهيرخورد جنسش سخته انتظار هر بنی همچیکمی ما قی رفيبهش گفتم ا... باوچیه: اندازهی بالا مشونه
 باش

  تويعقل ندار: کوبم تو سرشی دارمو می کنار پام رو برمبالشت
 .... دستت بشکنه کامدادیالهه:رهی گی و مسرش
 ي نداريکار... فکر کنه بدقولم تیی داي خوام اول کارینم...گهی پس من برم دنیبب: کنم ی زمزمه میکوفت

 رونی از خونه بامی گه و می می به سلامتنه
 ی وارد مي محکم و جدیلی خدیبا... کشم ی میقی کنم ونفس عمی به خودم نگاه منهی پشت رل و تو انمی شیم

 ! کردمی گفته بود و حل وفصل مشیی که بهراد به دایی بلکه شرو وراشدم
 دمی بعد رسقهی دستی که ادرسش و داده بودو بی رونم طرف برجیم

  بودیکی خوب و شبرج
 اگه واسم گرفت...قرار بود اول اجاره کنم...حالا سهم من شده بود ... بهراد گرفته بودتشیی بود که داخوب

  تونستم بخرمی شده بود ومشتری بدیچون حالا بودجه امواسه خر...بخرمش
  دمی رم طرف اسانسور و دکمه رو فشار می محکم مي شم با قدم های مادهی دارم وپی و برمفمیک

 ي ي شم مردی کنم ووارد می بالا سرم نگاه میی طلاي و به تابلورونی بامی شه و میم باز یمی ملاکی با موزدر
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 گهی بهراد بود دییاحتمالا دا... طرفمادی
 می دی ده و مردونه دست می کنم با لبخند جواب می سلام ميجد

 نمی کنه بشی متعارف
  کنمی اش می ورسمکی شنیزای به دفتربزرگ ودی و نگاهنمی شی ها می از صندلیکی رو
  رو بهت گفتیبهراد که همه چ.. خب پسرم:ي موسوياقا

 من امادم واسه بستن قولنامه و قرارداد...بله:من
  دست خودتیچی وقشیمن که بهت اعتماد کامل دارم ر....هیعال: دهی مسرتکون

 دیشما لطف دار:من
  شهی می هاش طي زاره جلوم و مراحل کاغذ بازی هارو مبرگه
 زی ؟منجای امو منتقل کنم ای شخصلمی تونم وسایاز فردا صبح م.... لیواسه دفتر اماده اس از نظروسا که نجایا:من

 ...گهی دزهی چي سرهی وپرونده هامو کتاب خونه وکارم
  شهیصدام قطع م... ادی ی که میی اشناي صدابا
  من سه ساعته غذا سفارش دادمي موسوياقا: گهی مي شوخ و نسبتا بلندي شه تو دفترو با صدای پرت میکی

 ....وردهی دفعه قبل واسه شما ننی عی اشتباهکی پانایاح! ....وردنهی نیول
  رم توهمیبعد اخماش م.... شه و چشماش گردی من اول ساکت مدنی با داران
 ....  کنمی می کنم و سرفه مصلحتی اخم ممنم

 هی خواستم همسایخودم م... خوب شد یول....ن دارممهمو..... چه وضعه اومدنه پسره خوبنیااا اران ا:يموسو
 کامداد پارس نژاد... که گفتم قراره دفترو بفروشم بهشیلی همون وکشونیا.... کنم ی و بت معرفدتیجد
 ی همو مادی به بعد زنیاز ا... شرکت دارننیی بخت هستن مهندسن پاکی اران نشونمیا: گرده طرف منی برمبعد

 دینیب
 ! کم بودنیفقط هم.... کشمی میقی نفس عمکلافه

 
 آران
 کنمی و اخم کرده عقب گرد مکنمی زمزنه می آهاناموی به خودم می ولشهی م حبس منهی تو سنفس
 !؟يریپسرم کجا م:يموسو

 ! برمدی کار دارم باییجا:من
 ومدی مدی نبارفتمی منجای از ادیبا! نجای اادی بنی کم بود که انی همرونی بزنمی و ممونمی جواب دادنشون نممنتظر

  الاندونستمی منی سمت ماشرمی مرمویگی ممویشونیپ.... اناتی جرنی نگاش کنم با اون کارش وای حتتونستمینم
  که سرزده اومدمی فکرشون به منگهی خوب بود تا دنی واشنی و سرگرم مزنهی واسشون حرف می کليموسو

 ! نشهدهیکش
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 !شدی فکرشون منحرف محداقل
 ! که من شرکت دارمیی جاقیدق!  که من هستمیینجای اادی بدی چرا بافهممی اصلا نممن
 !دارهی مسخره برنمهی بازنی روزگار دست از اچرا
 !ریتقد! سرنوشت!  قسمتهی اسمش چدونمینم
 ! نداشته م و ندارمی خوبي هست من که باهاش رابطه ی چهر
 !وفتهی که چشم به چشمش نگهی دي جاهی بره شدینم!  من باشهشی رخی پسربنی اشهی همدینبا
 !ادی سرت مادی بدت بی از هر چگنیم

  جلوم سبز شده و شد سوهانهکی شیلی خنمی که انمی پسره رونبنی اگهی که دکردمیخدا خدا م! ماتهی حکاشده
 !روحم

 
 

 کامداد
  کشمی می و پوفرونی ره بیم

 د؟ی بوددهیقبلا همو د.... رهیگیمعمولا باهمه زود گرم م..... کردينجوریچرا ا: گهی مشکوك ميموسو
 می قبلا داشتیکی کوچي برخورداهی: کنمی رو باز نمموضوع

 ی و موفق باشرهی که کارت بگشااللهیا... دفترو سپردم دسته تونیا... پسرمگهیپس د: دهی مسرتکون
  دمی شم و باهاش دست می گم و با بلند شدنش منم بلند می میممنون

 نروی ره بی ره طرف کتش و میم
  حس خوب داشتم بههی... ازشومدی یخوب بود خوشم م... چرخمی کشم و تو دفترمی میقی عمنفس

 ی ولنمشی ببسی قرار نگهیبا خودم فکر کرده بودم د!.... نداشتمی حس خوبنشییالبته اصلا به طبقه پا...نجایا
 ....حالا
 !هی چنکارای قصد خدا از ادمی فهمی واقعا نممی پسر قرار نبود ول کن هم شنی منو اانگار

  شد اتاقه منی به بعد منی از اگهی دنجایا... کنم ی اتاق و باز منی تری و اصلنی بزرگ تردر
  لازم بود که هریکیفقط .... روداده بودی اوردم خودش که اوکی امو می دفترقبلی هم که همون منشیمنش

 ي گرفتم از موسوی شمارشو مدی بانجاروی کنه ازی تمادی بهفته
 نجای و منتقل کنن المی گرفتم وسای چند تا کارگرمدی هم بافردا
 نیی رم پای کنم و با اسانسور می و دره دفترو قفل مرونی بامی کنم می جارو که نگاه مهمه

 
  

 آران
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 ی سامانيسلام اقا:من
 سلام مهندس:یسامان

  کار موندهیلیخ و ادنی زیلی برج خي چون واقعا کارادیاری مفی تشریک:من
 شمی اسانسور موارده
 بله:دمی ادامه منیی ومن سرپاشهی در اسانسور باز مهی مهمیلی خي خدمتتون بالاخره پروژه امیبله من م:یسامان
  از آب دریبالاخره کاره بزرگ و خوب! انجام داده شه ی مهمي کارادی کار داره وبزرگه بایلی خوب خبرج

 !دیفهمیمنظورمو که م! ادیم
 فیخوب تشر:گمی توهم ومرهی اخمام به وضوح مکنمی نگاه مستادهی که کنارم اي بالا و به کامدادادی مسرم

  فعلامی حرفارو بزنهی تا بقدیاریب
 رهی طبقه خي وبه اعداد نشون دهنده بمی تو جزارمشی مکنمویقطع م! خدانگهدار! چشم حتما مهندس:یسامان

 رم مورد نظي به طبقه دیرسی چرا نمشمیم
 یکنی سلامم نمیحت:کامداد

 دیبا! داغون شدمیلی خفهمدیم!  من دلخورمدیفهمی مدیبا!گفتمی مدمینبا!.. نداشته م که بگمیچیه. گمی نمیچیه
 مثل!  کامداد بودنکهی مثل ای راه نبودم ولمهی نقیمن رف!  داشته می اونجا تنها گذاشت چه حسی کهوقتدیفهمیم
 ویهمه چ! زدی داد مویچشمام همه چ! ورگ گردنم متورمشهیدستام خود به خود مشت م!  نداشتی معرفتنکهیا

  نتونم بهش اعتمادگهی کرده که دي که کاردیفهمی مدیبا!مویلجباز! تمویعصبان! مویدلخور! موی ناراحتزدی مادیفر
 !کنم

 
*** 

 کامداد
 افهی قیخوب هرادم.... اسانسور ي وارهی دم به دی مهی و تکبمی برم تو جی کنم ودست می زمزمه می خبلهیخ

 ... دونستم چشهی مقای هست ومن دقشیزی چهی دی فهمی مدی دی ماشو
 نشی ره طرف ماشی اونم مرونی بامی کنم و می ودرو باز مستهی ای ماسانسور

 تو... توئهشی کنه پیزمی تمادی ی بار مهی که سه روز یی گفت شماره اون اقايموسو: گمی سوار شه منکهی اقبل
 شمارشو بهم بده....ی کنی هماهنگ مباش
  سمتمرهی گی کشه ومی مرونی بی و کارتنی بره تو داشبورد ماشی نگاه کردن دست مبدون
  کشمشی کامل از دست اون نمی دارم ولی انگشتام نگه منی برم جلو کارتو بی مدست

 اندازه ی بم می نگاهمی کنه و نی سربلند منهی بی که ممکثمو
  و بفهممشی زنم تا عمق دلخوری تو چشاش زل مموشکوفانه

 نمی رم طرف ماشی چرخم ومی تو مچمو رو پنجه پا مرمی گی و کامل مکارت
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 ! دلخورِلجبازي پسره
 
* 

 کامداد
  اران از پشت پنجره شرکت شده بودمگاهی گاهو بي نگاه هامتوجه

 گهی خرت و پرت دی کتابخونه بزرگ وکلزوی بودم و کارگرا داشتن مستادهی ارافتابی ساعت هفت صبح زاز
  دادنیاصلا تنشونو تکون نم....دلم خوش بود کارگر اوردم ... بردن داخلی مرو
 ! دی تر ببرعیسر....اقا من وقت ندارمااا: گمی شون میکی روبه يجد

  تر کار کننعی پره سری اشون مهی گهو به بقی میی اقاچشم
 هوا وحشتناك گرم شده بود.... زنمی تو دستم صورتمو باد مي کشم و با برگه هایوهام م به میدست

 .... برم بالای دارم و می کارتون پرکتاب وبرمهی خودمم
  نشمنی کنم پخش زمی و خدا خدا منمی بی رومو نمجلو

  کنمی تو دفترو دست به کمرنگاه مرهی گی قرار مزمرتبی همه چبالاخره
 اقا تمامه؟؟:سرکارگر

  دمی گم و مزدشونو می مي ااره
 
  

 آران
 !  پرونده ها رو فرستادننی مهندس ايخب اقا: یمنش
  فرستاده؟یسامان:من
 بله:یمنش
 دیخب شما مرخص:من
  مهندسياقا...ممنونم:یمنش
 !بله ؟:من
 !رتربرسم؟ی اشکال نداره دمارستانی مادرمو ببرم بدیفردا با:یمنش
 !دی مرخصنیایفردا ن:من

 خدافظ!  ممنونمیلی خیمرس:گی مخوشحال
  ساعترمی حالا حالا ها گومدی که معلوم بوود و بوش منجوری پرونده ها انی ببرمی و سرمو مکنمی زمزمه میخدافظ

 شمی مي فردي قدماي متوجه صداکنهی مامان و سرد سلام مزنمی و زنگ مدارمی برمموی شب بود که گوش9 بایتقر
  ماامان؟یسلام خوب:گمی مو
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 !بگو:مامان
 مامان:من

 !؟يچرا زنگ زد:مامان
 !مامان:گمی مدلخور
 خدافظ:مامان
 !انشی طرزه بنی جواب دادنش وانیا!  رفتارشنی از اشدمی می حرصشهی همکنمی قطع میعصب
  واقعا نداشتم واسه امروز بسگهی دویکی نی اي حوصله کنمی و اخم کرده نگاش منمیبی و کامداد رو مگردمیبرم
  واسه امروز بس بودگی رفته بود بالاو دتمی ظرفیلی خبود
 مامانت بود؟:گی و بالاخره مکنهی میمکث
 

 کامداد
  شهی ره توهم می اخماش منم بدتر اخمام مدنی دبا

 ؟ي داريکار:اران
 دیت منو؟؟؟زنگ زدم گفت اشتباه گرفیسرکار گزاشت:زشی زارم رو می کارت و ميجد
 اشتباه بهت دادم.... مونه کهیکارت اشپزقبل: زنهی مي کارت لبخند محودنی دبا

  زنم بهی لنگه ابرو بالا رفته زل مهی کنه و من با ی عوض مگهی کارت دهی کنه و کارت و با ی جمع ملبخندشو
 کاراش
  پرونده ها و کتابادنی کنم به چی گردم تو دفترو شروع میبرم... رونی رم بی حرف می دارم و بی و برمکارت

  که تو خونه منتظره منیبالاخره کس.... بمونمنجایقصد داشتم تا هروقت شد کار کنم و شبم هم.... کتابخونهتو
  نداشتیتیپس اهم...نبود

  شم رو کاناپه تو سالن وی کنم و ولو میشب بود که لامپارو خاموش م2 ي حدوداساعت
  برهی خوابم می فهمم کی شه و نمیرم م چشام کم کم گادی زی خستگاز
 

 تو خودم جمع.... نشسته تو وجودمو سردمهياسترس بد... نیی رم پای منیرزمی خاك گرفته زي پله هااروماز
  بودمنجای اادیواسم اشنا بود قبلا ز... شناختمی و منیرزمی زنیا....نیرزمی گوشه زنمی شی شم و میم

  بچه پنج ،شش ساله رو کشون کشون پرتهی کلی هي مرد قوهی شه وی دفعه در باز مهی دم وی گلومو فرو ماب
 نیرزمی کنه تو زیم

 تروخدا من و....باباااا...بابا : لرزهی تو گوشم و تنم مچهی پی هق هقش مزهوی ری صورت اشک مي به پهنابچه
 تروخدا باباااا.... نکنمي بازي شاپوري اقاي دم با بچه ی قول ميدفعه بعد... ترسمیمن م..  نزارنجایا

 !ی تا ادب شی مونی منقدریا.. ساکت شوووو:ادی ی مرد می محکم و عصبيصدا
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  رهی مرد بالا مادوی ی بچه مغی جيصدا
 ! زد از ترس، من بودمیاون بچه که زجه م... سوزنی مچشام
  زنهی و با خودش حرف مزهی ری و اشک منیرزمی تو زي رو موشانهی شی پراز استرس بچه منگاه
  تونم انگار قفلمی نمیدر اصل به خودم کمک کنم ول... بچهنی خواد به ایدلم م... خواد برم طرفشی مدلم

 واری بودن به دکرده
 شهی شهی ره طرف بچه دستش ی ترسونه میشترمی اش بچه روبهیچهره کر... توادی ی شه و جواد می باز مدر

 شرابه
 کاش....ادی ی که چقدر ازت بدم می دونیم....چارههی بيکامداد کوچولو:رهی گیشو م کنارش و مچ هانهی شیم

 ...ی که هستفی حی ولی تا عذاب نکشينبود
  دم تا برم طرفشون و نزارمیخودمو تکون م... کنم یتقلا م.... زنم ی کنهو من هوار می از ترس سکسکه مبچه
  کنهتی بچه رو اذاون

  کنم و وحشت زده وی به شدت چشم باز ميزی هوار جواد و شکسته شدن وحشتناك چي شدن صداختهی امبا
  کنمی شده بود نگا مکهی که با ظربه دستم افتاده بودو هزار تی اتاق و گلدونیکی به تارشونیپر
 
 

 آران
  سمت اسانسور دکمه شورمی و مکنمی پرونده رو ول مادی ميزی شکستن چي برداشتن پرونده م که صدادرحال

 ادهی تا برسم به طبقه ش وپکشهی طول نمادی ززنمی داخل و طبقه کامدادو مرمی تا برسه به طبقه مورد نظرم مزنمیم
  مگیضی مروونهی ديپسره : که تو خودش جمع شده مننمیبی موی داخل و کامدادرمی و مکنمی درو باز مشمیم
 !یشکنیزمیچ

 :...کامداد
 !با توام:من

 :...کامداد
 :...کامداد!  چشممون روشنی به سلامتيلال شد:من
 !یکنی رو منکارای مگه چرا ای روانکهیمرت:من

 :...کامداد
 :... هست ها کامدادتیزی چهیاوهو تو انگار :من
 ! بدر90 می اومدیمارو باش با ک:من

 ستیمعلوم ن! وونهی ديپسره !  نوبرشو اورده بود بخداگای دنی ارهی سمت دستگرهی و دستم مکنمی گرد معقب
 !قرصاشو انگار شسته خورده!  هم بازچشه
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 کامداد
  کنهی زنهولحن اران بدترم میسرم نبض م... بدهحالم

 صبر: گمی مي خشداري کنم و با صدای بزور زبون باز مرهی با رفتن دستش سمت دستگی دونم چرا ولینم
 ...کن

 ه شی متوقف مقدماش
  شکسته هاشهی از شیکی ره سمت ی کشم ودستم می عرقم مسی به صورت خیدست
  زده به سرت؟یه:ادی ی متعجبش ميصدا
 نیبش:.... کنمی دم در عوض به مبل اشاره می نمیجواب
 نهی شی مادی ی کنه و می مکث مهی ثانچند

 اون موقع که با....میاون روز که فرار کرد...شی ماه پکی انیجر: شدهری دم به گلدون خورد خاکشی و منگاهم
 اون لحظه عکس العمل من اون...ی دونیم.... کارم بچگونه بودهدمیفرداش خودم فهم..... رفتم گهی دی تاکسهی

 نی که اون لحظه مغزم دستور به انجامش داد همي تنها کاری ولی تو درك نکندیشا...دیبا... رفتمی مدیبا... بود
 ... حالای دونه ولی نميزی چقممی رفنی تریمی صمیحت... از گذشتم بفهمهيزی چیخت بود کسواسم س....بود

 واسه اون اتفاق... ی شم ولی ممونی گم فردا صبح پشی می فهمم دارم چیالان نم.الیخیب: کشمی میقی عمنفس
 ی رسی نداشتم که سالم منانیاگه اطم... رسه ی نداشتم که دست جواد بهت نمنانی بدون اگه اطمنویا... متاسفم

 ... رفتمی نمچوقتیه.... خونت به
  کنمی که نتونم پارچ و بلند مادهیلرزشش اونقدر ز...زی ره طرف پارچ اب رو میدستم م... گهی نميزیچ

 !ی شکنی منمی ای زنیحالا م:وانی تو لزهی ری جلو واب مادی ی مدستش
 
 

 اران
  سکوتومی گوشي که صداگذرهی میکمی شمی مرهی خنی به کف زم رو مبل ونمیشی دستشو اخم کرده مدمی مآبو

 دمی و جواب مزنهی مبهم
 !بله:من

 ؟!ییسلام کجا:ارمان
 زدی وهول زده حرف نمينجوری اچوقتی هکنمی متعجب

 ! شده؟یشرکتم چطور؟ چ:من
 !؟يایم:گهی با شک ممارستانی بمشیمامان حالش بد شده اورد:ارمان
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 اره اره ادرسو اس کن:من
 باشه زود خودتو برسون:ارمان

 !باشه خدافظ:من
  برمدیکامداد من با:گمی مشموی و بلند مبمی تو جزارمی ممویگوش

 :...کامداد
 باتوام:من

 :...کامداد
  بت کمکخوامیم:گمی می و عصبکشهی سمتش که خودشو پس مرمی مایاوو تو سرم لازم!؟يشنویصدامو م:من
  و شرکتورمی منیی طبقه پاکنمی و درو قفل مرونی بزنمی و از دفترمرمیگی که بخورمت بازوشو مخوامی نمکنم

 ی وضعنی کامداد حالش خوب نبود البت با ادی شامارستانی بدمیرسی مدی بانی سمت ماشبرمی و کامدادو مبندمیم
  حاله مامان همیواز طرف!  هستشیزی چهی دیفهمی مدیدی مافشوی قیهر ک!  قطعا سرم لازم بوددمیدی ازش مکه

 ! رونمی مي چجوردمیفهمی که نمي نگران جوریلیخ!  کرده بودنگرانم
 
 

 کامداد
  دهی و گاز منی تو ماشمینی شیم

 ؟ي ری ميکجا دار: گمی فرستمشون بالاو رو بهش می ممیشونی کشم واز رو پی به موهام میدست
 مارستانیب: اندازهی رو جا مدنده
  گردمی کن برمادهی پنجای شده؟منو همشی طوریکس: گم ی ميجد
 شی طوری اونجا کسدیشا.... ی واسه چومدمی یخو اخه من م...ی دم به صندلی مهی گه و تکی مي خوادینم

  خانوادش ناراحت شندیاصن شا... من وهم با خودش ببره دیبدون اطلاع که نبا....نمی باشم وببدی که من نباشده
 ي بدون اطلاع منو ببردیتو که نبا... ناراحت شن ننی مادر پدرت من و ببدیاصلا شا...اران ... نیبب: گمی مدوباره

  که بخوادستیبابامم که غلط کرده اصلا به اون مربوط ن...مامانم که حالش بده: گهی تو اتوبان و ممیوفتیم
  بشهناراحت

 پدرته هااااا: کنم ی مياداوری بهش متذکرانه
  اون کارارو کردیول.....پدره توهم پدرت بودهاااا: زنه تو چشمامی و زل مرهی گیجاده م نگا از هی ثانچند

  کنهیوضع من فرق م:رمی گی خورن و نگاه ازش می توهم گره ماخمام
  بره بالاتری گه و سرعت و می نميزیچ
  با باباش در افتاده بودی حسابنمی اومدی ی که بوش مينجوریا

 می شی مادهی زنه رو ترمزو پی مورد نظرممارستانی دمه ببالاخره
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  که تو اتاق بود تندي رو به پرستارگهی اتاقه دهی سمت می ری پرسهو بعد می داخل و اول شماره اتاق و ممی ریم
  بالاوفتهی سرم بزن قند خونش بهی اقا نیخانم به ا: گهیم

 رونی دوه از اتاق بی باشه می منتظر عکس العملنکهی ابدون
 دینیاقا بش: کنهی کشم و پرستار به تخت اشاره می میپوف

 ستمی ای منهی ره سمت سرمو من همونجا بدون حرکت دست به سیم
  خبدینیوا اقا بش: شهی گرد مچشاش

 ! ی وقتتون گرفته نشه الکدییبفرما...ستی به سرم نيازین:من
 ددی پس حتما داردی به سرم دارازیفتن نهمراهتون گ...کجااا:وفتهی ی که دنبالم راه مرونی خوام از اتاق برم بیم
  واسه من دردسرنشهدینی بشدیای بگههید

  نهای دم که لازم هس ی مصیمن خودم تشخ...ستی نيازین: گمی گردم طرفش و سرد و شمرده شمرده میبرم
  چرخونم دنبال ارانی و نگاه مرونی از اتاق بامی ی ره توهم ومی ماخماش

  کردی بحث می و داشت با مرد مسنوی ی سي بود دم اتاق آستادهی که دورترانمشی بیم
  بحثشون بپرم وسطنی شد بیبد م...گهیحتما پدرش بود د... دم ی خودمو نشون نمی ترولکی رم نزدیم

  ندارهی ربطچی به توهم هنمیمن اومدم مادرمو بب:اران
  خوادیمن دلم نم....مادره تو اول زنه منه....بکش کنار بابا: دهی و هلش منشی رو قفسه سنهی شی مرد مدسته
 نجای گم کن واز ا؟گورتويدیفهم.. نهی روببی بگم چستیاستغفراالله الان جاش ن...توئه
  دمی بخوام انجام ميمن هرکار... يری گی نممیتو واسه من تصم: کنهی انگشتشو بلند ماران

  بودم از ارثدهی تو دادگاهش فهمياز حرفا... بودقی عمنشونیانگارواقعا اختلاف ب.... شنیزمی رچشمام
  حد باشه اختلافشوننی کردم تا ای فکرنمی ولمحرومه

 
 آران
 ! ارانرونیگمشو برو ب:بابا
 نمیبهت گفتم من خودم اومدم تا مامانو بب:من
  پس چرادهی که اصلا جوابتو درست نمیزنی بهش م زنگکنهیماددت که اصن حسابت نم! واقعا واست مهمه؟:بابا

 !؟يخوای خاطرشو منقدیا
 ! ندارهی ربطچیبه تو ه:من
  دستت ندادم آراني کارهی برو تا شهی ممینجوری صاحاب بالا سرت نبوده ای از بچگی وقتگیمعلومه د! هه:بابا

  و با اخمی کارت داشتن عصبرشیبابا برو سمت پذ: ارماننمیبی و آرمانو مگردمی رو شونه م و برمنهیشی میدست
 شهی دور مازمون
 ی تا بتونکنمی دور منجایمامان بهوش اومد بابا رواز ا...یشناسیخودت که اخلاقشو م..ولش کن...اروم باش:ارمان
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 دادمی بهت خبرمدینبا.. الان برویول...شینی ببيایب
 نه:من

  شد حالش بهتری وقتزنمیبهت زنگ م:ارمان
  که کامدادوتنهای سمت اتاقرمی و مدهی بهم میمواظب خودت باش مردونه دست:گی و مدمی تکون ميسر

 يخوایم: منشهی سوار نمی ولنی تا ماشکنهی وهمراهم مشهیبلند م! میبر:گمی و می بودم نشسته رو صندلگذاشته
 !یبمون

 رمین با آژانس م:کامداد
 !رمی توام با آژانس منی بشایب:من

 خوادینه نم:کامداد
 ! نهای ینیشیحوصله ندارم م:من

 کنمی و حرکت منهیشیم
 !ادرس:من

 دمیباباتو د:ادی تا بالاخره به حرف مزنمی نمی حرفي کجا برگمیبرو جلوتر خودم بت م:کامداد
 زنمی دارم حرف ميجد:کامداد!  برقصماریدست مالامو ب!چشت روشن:من
 ! ندارهیتی که واسم اهمی کسدنیواس د! بت شاباش بدم؟دیبا!  گفتميمنم جد:من

  اظهاره نظرنکني خبر نداریچی از هیوقت: درموردش حرف نزن منينجوریا:کامداد
 ..!یول:کامداد

 ! نزنی رو حرفیچی هیدونی نمیوقت!کامداد بس کن:من
 ! دست راستچیبپ..باشه بابا...ااوف:کامداد

 
 کامداد

  دم خونهمی رسیم
 خداحافظ: طرف در  رهی مدستم
  داده به درهی دم خونه ومنتظرتکستادهی که ای به زنوفتهی ی رو لمس نکرده نگاهم مرهی دستگهنوز
 ...  شدهيزیچ: گردهی شه و اران متعجب برمی کرده دستم خشک مهنگ

 سی نيزیچ....نه نه :من
  طرفم و بهادی ی زد می که تو چشماش موج می شه و با لبخند ودلتنگی شم و مامان متوجهم می مادهی پعیسر

  سرهی کله شق نبد يپسره .... ذره شده بودهیدلم واست .... کامداد پسرمممم: شه تو اغوششی مدهی سرم کشیان
 !ی مادرت بزنبه

  کنمیخواهش م....ستی جاش ننجایمامان ا: ره رو کمرشی مدستم
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 ه،؟؟ی پسره کنی کامداد ايوا: شهیخندش بزرگ ترم شهو لبی هنگ کرده اران مافهی تازه متوجه قمامان
 ! مامان جان زشته خبی ارهه؟؟چرا زودترنگفتقتهیرف: گهی بزنم می خوام حرفی متا

  کنهی در اومده محترم سلام می که انگار تازه از حالت هنگاران
 میدی وقته من و کامداد همو ندیلی متوجه ات نشدم اخه خدی ؟؟ببخشیسلام پسرم خوب: مامان

 ! کامدادي ذوق زده ياز واکنش ها....بله معلومه: زنهی مي لبخند محواران
  رمی بش ميچشم غره ا.... اش به خشک بودن رفتار من بودکهیت

  کارانی عادت نداره به اادیز... پسرمویپس توهم خوب شناخت: خنده ی ممامان
 !اوه بله: اران

 يند کامداد ورسويدیزحمت کش.... تو پسرمایب:مامان
 خونه افتضاااحه....مامان: گمی شهو اروم می گرد مچشمام
 ... زشته بچه.....ااا: گهی واروم تر مرهی گی از بازوم ميزی رشگونی نمامان

 دستتون درد نکنه خداحافظ... برم گهینه د: اران
  بودی قاطی که حسابنیتو ماش.... کرد رییچه اخلاقش صد وهشتاد درجه تغ... ره ی و ممی گی میخداحافظ

 
*** 
 آران
 ! ناشناس بودخورهی زنگ ممی خونه که گوشرسمی مدارم
 بله:من

 !؟یسلام پسرم خوب:خانم
 !د؟ییبفرما...ممنون :من

 من مادره کامدادم پسرم:خانم
 راستش بهت زنگ زدم تا شام دعوت کنم..شکر:خانم! سلام حالتون چطوره؟! اا :من
 ..!یممنونم ول...ام :من

 می همه دوره هم باشخوامی ماری نه نگهید:خانم
 !امیبله چشم حتما م:من

  پسرمیمرس:خانم
 کنمیخواهش م:من

 خدافظ:خانم
 !خدافظ:من

  اخمی فابه همقی رفکنهیحتما مامانش فک م..ستمی نیمی کامداد چرا به مامانش نگفته که ما صمنیا..کنمی مقطع
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  ارتباطيچجور! ی بدبختشناسمی نملاشونویمن اصلا اون و فام! حالا بابد شب برم اونجا؟... کنمکاریخدا حالا چ..
 حالا!!  افتاده بودمااری گياللهو اکبرتو چه دردسر! کنمکاری من بدش اومد بعد چاروازی دی کنم شابرقرار
 نیا!  خلاصستمویتت ن بروبه مامانت بگو من دوسای کاراش بابا بنی کامدادم با انیا!  خلاص شميچجور

  رو فرمونکوبمی محکم مکشموی میپوف! گهی دهی چحرکات
 ! اخه؟میشانس بود ما دار!!  شانسسی خشکبه
 
 

 کامداد
  خواستهی دونم چراوحتما مینم...مامان گفته بود شب زودتربرم خونه.... بندمی و کوفته دره دفترومخسته

  واسش تنگ شده بودیدلم حساب... بودموردهیمنم نه ن...می باششترباهمیب
 کلا ساختمون سوت و کور بود... زود دره شرکت و بسته بودو رفته بودیلی اران هم خامروز

  رونم سمت خونهی و منی تو ماشنمی شیم
  رم بالای ومنکی کنم تو پارکی و پارك منی بعد ماشقهی دده
  پارك کرده بودننی ماشیکل... درخونه شلوغ بود دم

  داشتنی ازواحدا مهمونیکیحتما ... اندازم ی بالا مي اشونه
  کنمی درو باز منیی اندازم تو در و با سرپای مدی و کلامی مرونی اسانسور باز

  شدن درهمانا و سروصدا هم هماناباز
  نشسته بودن رو مبلا وکی وپکی شي ادم که با لباس های خوره به کلی کنم و چشمم می و به شدت بلند مسرم

  کردنی وبش مخوش
 ینیری شي کرده با جعبه کی شی و حسابدهی فرد اشنا که کت و شلوار پوشهی بود وسط وروبه ستادهی هم امامان

 نیپسرم اران بش.... کامداد جانکی از دوستان نزدیکی بخت هستن کی اران نشونیا: کردی دستش اشاره متو
  باشراحت

 اونم... ادمنهمهیا...اران .... شدیباور نم! .... بشکونمویزی چهی از شدت حرص و تعجب بزنم  امکان دارههرلحظه
  خونه؟؟؟تو

  چه خبررره؟نجایا: شهی رسه به هزار و صدام بلند می مفشارم
  کنمی درهم همشونو نگاه مي گرده سمتم و من با اخمای شن وسرا ناگهان برمی ساکت مهمه

 ما الان: گهی مهیبعد روبه بق.... کامداد جانيااا اومد: کشه سمت اشپزخونهی طرفم و بازومو مادی ی معی سرمامان
 میای یم

  شم دنبال مامان تو اشپزخونهی مدهی کشیعصب
 دنننیبدبختا ترس...؟؟. چه طرزه رفتار با مهمونهنیکامداد ا: گهی می مامان حرصدهینرس
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 ... رودعوت نکردمیمامان کودوم مهمونننن؟؟من کس: هنوزم بلندهی نره ولرونی کنم تا بی صدامو کنترل مبزور
  اصلااای نگفتيزی به من چشما

 ینگفتم چون م: شده بود تو اشپزخونه مندای دونم از کجا پی که نمیکی شهی چوبینی تو سنهی چی موانارویل
  اومدم تهراننهمهیا...بهراد و مامانشم هستن...بدکردم دوستات و دعوت کردم؟....ی کنی مخالفت مدونستم

 رمی نگی مهمونهی زشته
  شماادی نخواسته بدی شا؟؟پسرهيمامان ارانو چرا دعوت کرددد: زنمی گم و موهامو چنگ می میی خدايا

  خونه من؟؟ادی که بیستی اش تو رودروای بوده گزاشتهرجور
  بلدنکارای شناسم خودت که از ایمنکه تو روم...می کردی دعوتش مدی باگهیدوستته د...نمیداد نزن بب:مامان

  واست انجام بدمدیمن با.... یستین
  کنمی نگاش میعصب

  وی پوشی کهواست اتو کردمو ميکت و شلوار... يری گی مي اقهی دوشه دو دهی بالا ي ریم: زنه به بازوم یم
  مهموناشهی پيای ی ممرتب

 !ی کنی اخماروهم باز منیا: ابروهامنی زنه بیبا انگشت م... کنمی مبروبرنگاش
  بندمی رم تو اتاق و درو می می وعصبرونی زنم بی اشپزخونه ماز
  حرفمینی باهم بشیی قرار بود امشب و دوتایعنی.... دارمی کنم رو تخت و حولمو برمی پرت مفمویک

  بود ادمرفته بود کله خونه روپر کرده....میبزن
 حالا هزارتا فکر کرده با خودش....ارانو بگو.. به کنار حالاهمه

  رم تو حمومی کشم و کلافه می میپوف
 

 اران
 !  به خاله گفتدی دست خوش بایعنی خبر ندارهو خاله مجبورش کرده یچی بود کامداد از همعلوم

 کنهی تعارف می و شربتادیخاله م!  مدار دمش گرماستی ادم سنقدیا
  بود؟یداداش اسمت چ:بهراد

 آرانم:من
 !منم بهرادم...آران:بهراد

 خوشبختم اقا:من
 ؟ی هستییکجا..میچاکر:بهراد

 ؟!یشما چ... میتهران:من
 دینیشیکدوم منطقه م!میما هم تهران:بهراد

 اورانیخانواده ن! خودم که تهران پارس:من
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 میما ستارخان!اهان:بهراد
  بهرادهیکارت چ!آهان:من

 مهندسم:من! ؟یشما چ..کنمی تو شرکت کار ممن:بهراد
 یبسلامت:بهراد

 یسلامت باش:گمی مخندمویم
 !ادیالان کامداد م:خاله
 !میکنیولش کن خودمون حال م! ادی اخه کامداد با اون اخلاقش بی واسه چیکنی متیخاله خودتو اذ:من

 ! تنده رفتارشکمیبچم گناه داره فقط !  ادیدلت م:گی و مخندهیم
 !ترکهی و سالن مکنهی فکرمیکمی بشرآمازونه نی لحظشه ايخاله جون تند واسه :من

 ! پسرمينجورینگو ا:گی مو گرفته بودن خاله مکهی تازه تانگار
 ! ها دوستش داشته باشنهی دختر خرمانیخوای منی شما دوستش نداشته باشگهیبله د:من

 ! جواهرهکهی تهیپسرم :گی و مخندهیم
 !ایاز اون جواهرقلاب:گمی مخندمویم
 ! پسرمامیمن که ازپس زبونت برنم:گی و مخندهیم

 !گهی دمینیما ا:گمی و مزنمی بهش میچشمک
 
 
 

 کامداد
 مامان دم اتاق منتظرم بود... زنمی پوشم و عطرمی و مکتم

  شم سمت سالن و همچنان اعصابم خوردهی هم قدم مباهاش
  مهموناشهی پي ریقشنگ م:مامان

 !چشم:من
 ایاخم نکن:انمام
 ! چشم:من

 خودم بهش گفتم بهت نگه...ای بزنی به بهراد حرفنمینب:مامان
 !چشم:من

 با اران هم بهتر رفتار کن:مامان
 !چشم: کشمی میقی عمنفس
  پسر خوبنیافر: کشهی به بازوم میدست
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  بادی رم تو سالن به گفته مامان بای کشم و می میپوف... کنهی نگام مدواری بزنم که تهدی خوام باز حرفیم
  کردمی مکی سلام علهمشون

  کنمی اول شروع ماز
 ! شی دوقولو و البته افه اي و دوتا پسراینی امخانم
 دیخوش اومد...سلام:رمی گی و سامان و منای زنم ودسته سی لبخند ممچهی نهی بزور

 ای وقته نبودیلیخ..به به اقا کامداد:نایس
  مقدار سرم شلوغههی: زنمی در ظاهرلبخند میول دمی می فحشرلبیز

 ! میستی ندهی داداش ما که کار ندیخوش باش:سامان
  کهنطوری بود البته ای کنم خودش زن خوبی هم سلام مینی و با احترام به خانم امي به فک زدنش جدتی اهمیب

  گفتی ممامان
  کنم وی مکی بود سلام علی بود وتک پسرش که بچه خوبی خانم محسني بعدنفر

  کامداد جانیخوب:محمد
 کار و بار خوبه؟... تو ی ،خوبیمرس: دمی فشار مدستشو
 شکر خدا: زنهی ميلبخند

 ی کنم و بالاخره می می بود که پسر نداشت و خودش تنها اومده بود با اونم سلام احوالپرسیاضی خانم فيبعد
  به مامان بهرادرسم
  خاله؟دیخوب هست:من

  خواسته خوده مژده جان بود کهی ولي شدی عصباني اوله کاردمی پسرم فهمدیببخش: دهیفشار م لبخند دستمو با
 می نگبهت

  گفتی و ممامان
 من فقط تعجب کرده بودم... کنمینه خواهش م: گمی معیسر

  شم کناری مدهی رو مچمو کشنهی شی می زنه و دستی ميلبخند
  بودبهراد
  هم ازت برسه به مايزی چهی...خوردنت مهمونا... خودم داداششی پایب:بهراد
  رفتی اون کنار داشت چشم غره ممامان
 ! بهراد جاني خوش اومدیلی خیلیخ: رمی گی دسته بهراد و مکلافه
  خندهی هرهرممی مامان و پشت بندش لحن عصبدنی با دبهراد
 کامداد جان؟:مامان

 جانم ؟؟:من
 ه کنی به اران اشاره میحرص
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  کشت ول کن نبودی تا مامان منو امشب نمیعنی
 نورهی اران اایب:بهراد

 .... يسلام خوش اومد: می دی شه و باهم دست می برم جلو بلند می طرفش دستمو ممی ریم
  کنهی باز اشاره ممامان
 ...اران جان: دمی مادامه

  خندهرهی کنه نزنه زی معلوم بود داره خودشو کنترل مافشی قاز
 ی خالی ده رو صندلی و هلم مرهی گی خوام برم که بهراد دستم و می کنم و می زمزمه مي رو اب بخندرلبیز
  خودش و اراننیب

 ؟؟یچته وحش:من
 ینی بشی صندلنی مادوتا و روهمنی تا شب بدیبا...دستوره خالست....شرمندتم: زاره دهنشی پرتقال ملکسیر

  گرفته مامان؟؟یمگه زندان: گمی ممعترض
 ....دهی چشمش ترسينجوری بنده خدا که ادهی ازت دی چیمعلوم ن: کنهی می نوچ نوچاران
  کنییرایشما از خودت پذ:من

 حتما: دهی مسرتکون
 شلوارش تا زانوشه....دی رو نگا کننایاوه اوه بچه ها س:بهراد
 ه؟ی کنایس: کشهی گردن معی سراران

  نشستهزیاونوره م... سبزهرهنی پنیبابا هم: کنمی پس تو بحث شرکت مادی ی بدم منای ساز
 
 

 آران
 !نا؟ی سکارسیچ:من

  که نگوهی علافي:بهراد
 ه؟یسامان ک:من

 پی اکهی اوناهم می اکپهی ما ینی... بابايا:من! لنگه همن بخدا... از اون بدتریکی:کامداد
 !ری رو دست کم نگنایالبت سامان و س..یی جوراياره :بهراد

  کردن مگه؟؟کاریچرا چ:من
  کشوندشونای که نکردن مادرشون بزور از اون کثافت کارای چیدونی بودن نمی پارتهی تو شیچند وقت پ:بهراد

 !رونیب
 گزهی ککشون نمرممی ما اگه من بميننه بابا! نایخوبه شانسه ا:من

 ! شدنينجوری که ازارهی به لالاشون می لی لیلیمادرشونم خ! مردم شانس دارن بابا:بهراد
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  مثل موش مردهینیبی که میینای سی لحظشه همهی واسه نیا:کامداد! معلومه از رفتاراشون خدا بده شانس:من
 !ادتهی سره من اورد بهراد یی بلاهی نشسته
 شهی می واسم تداعیهنوزم همون موقعه ها مثل چ:بهراد

 ! شد مگهیچ:گمی مکنجکاو
 نایس.... همه دعوت بودن ی مهمونمی رفتنهیت روزه بد نب اقا چشی بودم با هزار بدبختدهی خردی جدنیماش:کامداد

 نیاقا ا.. برمدیسره شام گفت دوستم زنگ زده با...هی حرصنی ماشانی همون اول معلوم بود سره جراز
 .. برگشتمیرفتی ممی داشتی مهمونياخرا...رفت
  پرهنمی ماشيبدنه !... کامداد پنچرهنی ماشيرای همه تامیدی درونی بمیبرگشت ما رفت... شو من بگمهیبزا بق:بهراد
 !که خداروشکررفته خارج... پسر خاله داشتمهیمن ..ماله شماها خوبه... باوهیچه غده ا: منخطه

 !خب:کامداد
 همه بچه ها... باغمیری ممی شب که همه بچه ها جمع بودهی!  چرادونستممی با من چپ بود نمی از بچگنیاقا ا:من

 شکنهی پام موفتمی روپام مدهی پشت سرم محکم هلم مادی منیاقا ا.. تو راه پلهنییپا رمی بخوابن من شب مرنیم
  کاه هاسری بوده چقد از پشت هولت داد از اون آب زیعوض: داشته باهات بهرادی پدرکشتگگی دنیا:کامداد

 !حتما
 !دی حرف بزنری دله سهی واسه خودتون مینیبعدا بش!  شام پسرانیایب:گی بزنم که خاله می حرفخواستمیم
 
 

 کامداد
  کنهی صدامون ممامان

 زی کنم اران و بهراد برن سره می شم و تعارف می مبلند
 می اونوقت باهم برستی نياگه کار.... نداره تو اشپزخونهي مامان کارنمی کنم ببی عقب گرد مخودم
  برمی مونده بده ميزیمامان اگه چ: شمی اشپزخونه موارد

 مینه پسرم بر: کنهیم با دستمال خشک دستاشو
 زی سره ممی ری مباهم

  کنه به مهمونای تعارف ممامان
  شهی مهمونا خورده مفی وقتا هم تشکرو تعری و شام در سکوت و بعضمینی شی مخودمونم

 فقط اونوقدر دور بود...نه معرکه بود ... مامان بد باشهينکه غذا... شده بودي جورهیحالم ... لقمه نی با اولمنکه
 ومدی ی مادمی که خورده بودمدستپختشو که بزور ي بارنیاخر
  مامان هم خبرداشتم ،مامان بهش دروغ گفته بودياز تماس ها... و فقط هم مسببش بابا بودفقط

 ! از دوستاش که قراره بره خارجیکی شهی دونستم بهش گفته که اومده پیم
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  شدی م پسرش که خون به پاشهی زنش اومده پدی فهمیبابا اگه م...هه
  شده؟يزیچ:ادی ی از کنارم مییصدا
  کردیاران داشت نگام م.... گردم یبرم

 ستی نيزینه چ:زمی ری اب موانی لهی
 ی جمع دوباره درست بشه و محمد هم پي شه حال و هوای پرونهو باعث می مکهی تهی ده و بهراد ی مسرتکون

  دهی و ادامش مرهی گی رومیشوخ
 

  وخورهی زنگ ممی گرمه که گوشیلی و بحث منو کامدادو بهرادم خیی خاله در حاله تعارف کردن چاآران
 ! مامان بهوش اومده؟ینی!  آرمان بودرمی ازشون فاصله بگشهی مباعث

 ! ؟يایم!...بابا رو فرستادم خونه...اره داداش:جونم آرمان مامان بهوش اومده؟ آرمان:من
 رسونمی مگهی دي قهی دقتسیخودمو تا ب...اره اره:من

 باشه پس منتظرتم:ارمان
 فعلا:من

  سمت جمعرمی و مکنمیفعلا قطع م:ارمان
  من رفع زحمت کنمگهیخاله د:من

 کتوی و کیی هنوز چايری ميکجا دار! رمیگی مي انرژنمتیبی من مهیپسرم زحمت چ:گی و مکشهی مینی هخاله
 !ينخورد

 ! کردمتتی امروز اذیلینه خاله قربونت خ:من
  برمدی بهوش اومده بامارستانهیمامانم ب....ي خاله لطف داریمرس: مني پسرم تو برام مثله کامدادهی چتیاذ:خاله

 امیمنم م!!.. پسرمیچرا نگفت:دهی ادامه مگهوی میی خاله واششیپ
 !نه نه خاله:من

 ادتشونی عمیری وقت مناسب مهیمامان تو : گی و مفهمهی جلو و مادی تا بکنمی می کامداد نگاهروبه
  سمترمی و مشمی از خونه خارج مکننی ممی و تا دم در همراهشنی به احترامم بلند میخدافظه همگ...اره :من
 سلام: سمت آرمانه آشفته آرمانرمی ممارستانوی برسمی بعد میکمی نیماش
 کدوم اتاقه؟...سلام:من

 یی روبه رونیهم:ارمان
  ودمی تکون ميسر! رناراحتهی بت گفت به دل نگيزیآران چ:گی و مرهیگیمو م برم که دستخوامیباشه م:من

  داخل اتاقرمیم
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 آران
 !؟یمامان خوب:گمی و خوشحال مکنهی اروم باز مچشماشو

 ! تو قلبمرهی مثل خنجر مشهوی پلکاش بسته متی اهمیب
 ! مامان!... کردمکاریمگه چ...یکنیچرا نگام نم...مامان :گمی ملرزون
  وکشهی زودتراز من دستشو پس می وقت تنهام نزار ولچی و بگم هرمشی سمت دستش تا سفت بگبرمی مدستمو
 کنهی اونور مروشو

  نگاهتو ازمیول...ری سراغمم نگگهید...باشه حرف نزن!... ؟ی باهام حرف بزنيخواینم...مامان:گمی مملتمس
 دستاتو که بهم آرامش...ریاونو ازم نگ...کنهیفقط چشمات ارومم م...مامان من فقط دلم به نگاهت خوشه..رینگ
  رفتاربهی غرهی کردم که تو و بابا با من مثل کاری چیمگه من از بچگ...کنمیخواهش م..ری از من نگدنویم
 تو اصلا...قهی دقهیمامان نگام کنه ... بوده کردم حتما ناخواستهيهر کاره بد!... کردمکاریبگو چ..ماماان...دیکنیم
 هی بار فقط واسه هی!...ه؟ی من شغلم چیدونیاصلا م!... قبول شدم؟ي چه رشته ایدونیم!.. من چند سالمه؟یدونیم

 باشه:گمی و مشمی بلند مدهیلرزش پلکا نشون از گوش دادن به حرفام م! ؟ي که شده چهره مو نگاه کردبارم
  روزهنی شده تا اخراهمی بدون که تا اخره دننوی ای ولی نشتی به قوله بابا ناراحتت نکنم و اذ تارمیمن م!..مامان

 !خدافظ!....نمتیبی و مامی که شده معمرمم
  و خودمویی جاهی رفتمی مدی بانی سمت ماشرمیم!.... آرمان کجاسنمی ببگردمی برنمی حترونوی بزنمی اتاق ماز

 از! کردی اروم و سرگرمم نمگهی بار کار دنیچون ا..بهتربود که نرم شرکت.....تی عصباننی از اکردمی میخال
 ...!یچیه!کردی خوبم نمیچی هگهی بار دنیا! کردی کم نممیعصبانت

 
 کامداد
  خمستی خوب ني کمرتو عمل کردنیمامان تو برو بش: برمشون تو اشپزخونه ی زارم روهم و می رو مبشقابا

 ی شوراست
 يتو برو استراحت کن خسته ا.... ستنی ننیسنگ: کشهی به کمرش میدست

  کنم سمت اتاقی متشی زارم رو کمرش و هدای ودست مرونی کشم بی روازدستش مینی رم طرفش و سیم
  کنمیخودم جمع م...کمیمامان برو بخواب : گزاشته بودلاشوی که وسایدوم

  دوهی مینی که اومدم وقت نشده بشياز موقع ا ..میکامداد قراربود باهم حرف بزن: گرده طرفمی و برمستهی ایم
 می حرف بزنکلام
  بزار فردايخسته ا: زنمی ميلبخند

 می بعد حرف بزنمی باهم جمع و جور کنایب... ستمینه ن: ره تو اشپزخونهیم
  رمی گم و می مي باشه ابزور

  کنمی مستی رو راست و ری زارم دست بزنه و خودم همه چی نمادیز
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  گزاشته هاااری روت تاثی کردن حسابی زندگيبزنم به تخته اصلا مجرد: گهی لبخند مبا
 ... یی جوراهیاره :من
 مینی شی ممی ری زاره رو بازومو می دست ممی داری ظرف و هم که برمنیاخر
  برمی هم میی چادوتا

  دونست چقدر دلم تنگیخدا م.... کنم ی زارم رو شونهاشو بغلش میدستمو م... کنه ی مکی بهم نزدخودشو
  امو ابراز کنم بهشی تونم دلتنگی نمنی ازانیشتری دونست بیخودش خوب م... بود واسه مامانشده

 ؟ي ارامش دارنجایکامداد ا: ده بهمی مهی تکسرشو
  حداقل از خونه بهترهی ارامش داشته باشم ولادی تونم زی کجا نمچیمن ه...ستیبدن...اره:من

  دلش تنگهانایک... هی خالیلیخونه بدونه تو خ...رازی برگرد شایب:شه ی تو چشماش جمع ماشک
  باهاش حرف زدمشیچند روز پ:من

  شهی نمیبا تلفن راض...اون خواهرته :مامان
 ی خبر ندارم به بابا دروغ گفتيفکر کرد.... شهی نمی دونیمامان خودت م:من

 ...  الانم اگه بفهمهنیهم...دنتی دامی داد بیاجازه نم...مجبور بودم: چکه رو گونشی ماشکش
  کنه مامانتتی زارم اذی نمیشمی که پیتا موقع: چسبونمش به خودم یم
 

** 
 کامداد

  کنمی از مامان خونه رو ترك می دارم و بعد خداحافظی و برمفمیک
  کنم سمتی پشت رل و حرکت منمی شی دم و بعد می ساختمان مری راه پول اب و برق روهم به مدسره
 تشرک
  رم داخلی کنم ومی و پارك منیماش

 ومدی ی اران مدی تا الان باگهیمعمولا د.... کنمی به ساعت مینگاه.... زنم به شرکت بسته بودی زل ممتعجب
  و مامانشمارستانی ره سمت بیذهنم م....نی روزمرمی گی رم تو اسانسور و با پا ضرب میم

 ??  بودومدهیپس چرا امروز ن.... بود بهوش اومده گفته
  واسه مامانش افتاده؟ی اتفاقنکنه

  دمی مسرتکون
  کردمی مرونی از سرم بدی افکار بد و بانیا

  مونده خونه مراقب مادرش باشهدیشا
  فکرقابل قبول تربودنیا
  بودزشی پشت مياری رم داخل دفتر خانم اسفندیم
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  پارس نژاديسلام اقا: شهی مبلند
 زی پشت منمی شی رم داخل اتاقم و می دم ومی مجواب
  دهی صدا مزی نگذشته تلفن رو مقهی پنج دقهنوز
 بله؟: دارمی مبرش
  زنگ زدن گفتن با شما کار دارن وصل کنم؟ی به اسم سامانیی اقاهی... پارس نژادياقا:ياری اسفندخانم

 چقدر اشنا بود... کنمی خورده فکرمهی
  کردی بودم فکر کنم با اون کار مدهی اسمشو از زبون اران شني چند بارهی... ادی ی مادمی دفعه هی

 دیوصلش کن:من
  پارس نژاد؟حال شما؟يسلام اقا:ادی ی می ساماني بعد صداهی ثانچند
 د؟ی داشتيکار...ممنون :من

  بخت بر نداشتنکی نيراستش زنگ زدم شرکت اقا:یسامان
 شرکت بسته است:من

  ؟ومدهی امروز نیعنی: گهی ممتعجب
  شده ؟يزیچ...نه: کنم ی زمزمه ميدج

  مزاحم شما شدم خدانگهداردیدر هر صورت ببخش...والا قراربود باهاش حرف بزنم امروز :یسامان
  بودهبیانگار بسته بودن شرکت امروز واسه همه عج... کنمی دم و قطع می مجوابشو

 
****  

 آران
  نداشتموی کارچی هي کردنشم نداشتم اصلا حوصله دای پي کجا گذاشتم راستش حوصله موی گوشدونمینم
 !  چم شده بوددونمینم
 ؟!رفتمی چرا مکردی و سرد نگاهم مدادی نمتی بهم اهمخواستمی نمی وقتیول...ی مامان ولشی پرفتمی مدیبا

  وشمید مبلن! نرم! مونده بودم که برم ! کردم؟ی مکاری چدیبا!!! زهیهم من اعصابم بهم بر... بشهتی هم اون اذکه
  وهزاريکاری بهتراز بی حوصله نداشتم ولنکهی شرکت با ارفتمی مدی باشمی منی و سواره ماشکنمی عوض ملباسمو

 نیبه دور شدن از ا! دی ارزی مي به پرونده بازیول! ربودی رفتن ديبرا!  شب بود92 کنمی فکربود ساعتو نگاه متا
 !دی ارزیآره م! ی حالی بتوی عصباننیدور شدن از ا! ورفتاراافکار

 !  بوديبهتراز هر کار! دی ارزی ممیلیخ
 ! خوب بودممی تصمنی ادی الان که حالم بد بود شاحداقل
 !کردمی مدای و خودمو پشدمی رفتارا منی االهیخی بدیو شا! اعصابم!  حالمي بود براخوب
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 آران
  داخلرمی و مشهی باز مدر

 کار؟ی چي بريخوایالان م:کامداد
 !اوو چه توپتم پره:کامداد!  پول بدم؟دیواس رفتن به شرکت با:من
 !؟يشام خورد:گی موفتهوی داخل دنبالم راه مرمی و مگمی نميزیچ

 نه:من
 خورمی نميزی منم چيرین تو م!..م؟یبخور:م؟منی بخوریچ...منم:کامداد
 !يچه بد اخلاق شد:کامداد

 ! با تو گشتم:من
 من برم فعلا!!...ت هاا هستیزی چهیاووو بابا تو :کامداد
  به نفعمیی جوراهی یخوابی بنیو ا!  کار داشتمی کلزی پشت منمیشی سمت درو مرهی و مکنمی زمزمه میخدافظ
 !اره ارزششو داشت! ارزششو داشتکردمی وتمومشون مدمیرسی عقب مونده ميحداقل به کارا!  شده بودتموم

 ! حالمو بهتر کنهتونستیم
 !روی اخي بره اتفاقاادمی بر طرف کنه و مویتیعصبان

 ! و ول کنه من نبودشدی واسم مدام تکرار ملمی فهی مثل نکهی ابا
 !دادی نمشی جزتکرار اتفاقا اجازه نمایچی انگار مغزمو گرفته بود و به هي جورهی

 ی سمتش و نتونرهی و فکرت مدام می فکر کنيخوای که نميزی به به چی نتونیوقت! مسخرهیلیخ!  بودمسخره
 ! ی کنکنترلش

 ! بودياری و بد بی اوجه ناتواننی ااره
*  

 شمی و بلند مزارمی پرونده ها مهی باقي رو روي اخرپرونده
 حی اتاق ترجي دونفره ي تو خونه بود و قطعا تخت روبه کاناپه لمی تمام وسایول..بهتربود!... شرکت بخوابم؟تو
  تصادف نکنممردمی و خواب می داشتم از خستگدمیرسی زودترمدی بابمی تو جزارمی مموی گوشچوییسو! دمیم

 ! اوردمشانس
 !شماره کامدادواز کجا داشت؟!  بهش زنگ زدهی کامداد بهم گفت سامانکنمی و حرکت مشمی منی ماشسواره
  درموی گوشدمیپرسیکاش از کامداد م!... باهاش گذاشته باشمي قرارومدی نمادمی!  داشت؟کارمی چی ساماناصلا

 ! شمارش کجاست پسنی اه اشمی مرهی خی و به صفحه گوشرمیگی و شماره کامدادو مارمیم
  کههیزی تنها چشهیشکستن ش...  بوق ممتديصدا! خورهی توهم گره می که همه چشهی می چفهممی لحظه نمهی
 شونمیم
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 کامداد
 دای کشم واسه پی دست میعصب... کمرمرهی لرزه زیدوباره م... خورمی میتکون... رهی مبرهی کمرموری زمیگوش

 کردنش
 بله؟: دمی بسته و خمار جواب مي کنم و با چشمای مبلندش

  کامداد پارس نژاد؟ياقا:زن
 خودم هستم:من
  هم شماشی شده تو گوشوی شماره سنیاخر...مارستانی بخت رسوندن بکی اران نلی رو با اسم و فامییاقا:زن
 دیبود

 اران؟: گمی شه و متعجب میز م حد بانی بستم تا اخريچشا
  گهی مي ابله

  کنمی و قطع می گم و گوشی می رسونمی کرده الان خودمو مهول
 ی رم طرف چوب لباسی میکی وتو تارنیی پاامی ی از تخت معیسر
  کنمی زنم و تنم می روشو چنگ مرهنی پنیاول

 زی خوره به می پام مرونی بامی مدارم
 هی روزنامه کهی تهی دارم و رو ی و برمچی سوعی سررونی کنم از اتاق بی گزم و خودمو پرت می لبم و ممحکم

  از خونهرونی بامی ی زارمواسه مامان تا نگران نشهو می مادداشتی
  دم رو گازی کنم و پا فشار می سرو ته مرمی گی و دنده عقب مرونی زنم بی پشت رل واز ساختمون منمی شیم

 ی ممکنه چه اتفاقدمی فهمینم... مارستانیمونده بود تو شرکت و حالا هم ب.....رده بود تو سرم فکر هجوم اویکل
  افتاده باشهواسش

  شمی مادهی زنم رو ترمزوپی ممارستانی بدم
 خانم زنگ زدن به من گفتن: گمی و نفس زنون مرشی رم سمت پذی و ممارستانی رم تو بی معی سري با قدماو

 نجای بخت رو اوردن اکی ناران
  تصادف کردن الان دکتربالا سرشونهنیبله درسته با ماش: کنهی موترنگاهی کامپتو
  رمی کشم عقب و تو سالن انتظار قدم رو می حرف میب

 ....نیتصادف با ماش.... کشم ی مختمی بهم ري به موهایدست
  کشمی می پوفنگران
 حالش خوبه دکتر؟: رم طرفشی مرونی بادی یدکترم

  شدهی مقدار صورتش زخمهیاز پهلو ضربه خورده و...ومدهی نشی براش پيمشکل جد: دهی مسرتکون
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 نمش؟ی تونم ببیم: کشمی می راحتنفس
 هوشهی فعلا بیبله ول:دکتر
  رم تو اتاقی گم ومی میستی نیمشکل
  و سرم هم بهش وصل بودهوشی رو تخت بی با صورت زخماران

  کنار تختشنمی شیم
 مارستانی بودم بدهینصف جون شده بودم تا رس.... دقت ی بي پسره

  پارس نژاد؟ياقا: داخلارهی سرش و مي خوره و ماموری به در مي اتقه
  کنمی بلند مسرمو
 دیاری بفیلطفا چند لحظه تشر:مامور

 د؟ییبفرما:رونی رم بیم
  بوده تصادف و اومدن تاشونی ارهیتقص.... تصادف کردن مارتونی اقا با بنیا: کنهی اشاره می پسره جوونبه

  و خسارت و بپردازنرنی بگتیرضا
  رم طرفشی پسرهو مي زنم تو چشای زل مگرگرفته

 ....اقا بخدا من: خورهی جا مپسره
 دی کنتی پارس نژاد رعاياقا:مامور

 ؟؟؟بهيری بگتی رضايدابوناست؟؟؟اومی دادن تو خراژیساعت سه نصف شب وقت و:رمی گی پسره رو مقهی
 ؟؟ییی عوضي به خانوادش بدی چه جوابی خواستی سرش اومده بود میی بلاهی دم؟؟؟اگه ی متی رضانظرت
 بسه اقا...لطفا:مامور
  دم تا مامور ولم کنهی کشم عقب ودستمو تکون می میحرص

 
  

 وردمی هر چقد به مغزه اشفته م فشار می ولشناختمی صدا رومنیانگار ا...شونمی رومیی آشنايادای فري صداآران
  خسته بودم کهي اونقدرادی باز و بسته شدن در مي صداشهوی صداها اروم مقهی نداشت بعد از چند دقدهیفا

 مامان اروم!...؟یک! ؟یچ: شونمی رو می ارومي باز کردن چشمام رو نداشتم صدای حتای تکون دادن بدن قدرت
  گنگ وکنمی چشامو باز مدموی به خودم میبزور تکون... باشه تو فقط اروم باش!...کجان...باشه...مامان...باش

 ...کنمی سقف و نگاه مجیگ
 ؟یخوب:گی بالاسرمو مادی مکامداد

 !یکنی مکاری چنجایتو ا:من
  زنگ بزنی داشتي برم کاردیمن با!....ستی حرفا ننی فعلا وقت االیخیب:کامداد

 ! افتاده؟یواس خاله اتفاق:گمی و مرمیگی بره که مچ دستشو مخواستیم
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 نه:کامداد
 .. خونه..اومده...بابام:کامداد!  شده؟یپس چ:من
 !صبر کن:من

 !چرا:کامداد
 امیمنم باهات م:من

 یول:کامداد
  رو حساب کننهی کارتمو ببرو هزمی پولفیاز تو ک...امیگفتم م:من

  بروگمیخودم دارم بهت م: منستی نداری پاتتیاران وضع:کامداد
  ببرم احتمالا بردهتونستمی رو نمنی بود ماشدهی و نفسمو بردیکشیرمی پهلوم تنمیشی و بزور مرهی می و ناراضیعصب

  بختکیاران ن:گی سمتمو مادی مي ماموررونی برمی از اتاق مدارموی ور ممویگوش...بودنش
 خودمم:من

 خواستمیاقا تروخدا من نم:پسره
 !شما؟:من

  درستشيریگی منموی ماشيریم:گمی بده اخم کرده متی اقا تورو خدا رضانتونیماش که زد به یهمون:پسره
 !؟يدیفهم! يریگی متمی رضاي دادلمیهروقت تحو! يدی ملی تحويای میکنیم

  سمت کامدادرمی وبا درد مزنمی نمگهی دیحرف
 

 کامداد
  کنمی و حساب ممارستانی پول بنگران

 می کنم بری و کمک مرمی گی دم و بازوشو میکارت و بهش م...ستهی ای کنارم ماران
  کنهی سرعت همراهنی کنه با اخری اشو می تنده واونم سعقدمام

 نی تو ماشمینی شی مبالاخره
 ی برمیازش همه چ...از اون مرد ... کردی متشیاگه اذ...وردی ی سرمامان مییاگه بلا... شدم ی موونهی دداشتم

 ومدی
  تونه کنه؟؟ی مکاری چادیمگه بابات ب: کنهی نگاه ممی به حرکات عصباران

  برتشیم...مطمئنم.. کنه ی متیمامان و اذ: برم بالاتری و مسرعت
  ره توهمی ماخماش

  کنم دم خونهی کشم و بالاخره ترمزمی میی لانی چندتا ماشنی دونم از بینم
  گردم وی برمعی رسه سری که به ذهنم مي دنبالم که با فکرادی ی شه داره می مادهی و اران هم پشمی مادهی پعیسر

  کنم ویبابام و سرگرم م... رم بالایمن م...به من نگا کن اران: زارم تو مشتش ی ومچیی و سورمی گی و مدستش
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  تو داشبورد هست شماره بهرادم هست ببرشنایادرس خونه بهراد ا... نیی فرستم پای هست مامان و ميهرجور
 نجااای پرسن فقط مامان و دور کن از ای ازت نميزیچ... و اونجامامان

  ؟یپس خودت چ...ي شدوونهید: چسبهی خوام برم که مچمو میم
 مراقب مامان باش....من عادت دارم : رونی کشم بی زنم و مچمو می ميپوزخند

  رسم به طبقهی کنم داخل و می کوبم رو دکمه اسنسور خودمو پرت می دوم داخل و با مشت میم
 ومدی ی داد از داخل ميه روهم بود و صدا خوندر

  رم داخلی کنم ومی به شدت باز مدرو
 ی اون طرف تر و بابا هم سرخ و حرصی نشسته بود رو مبل وعمو هم با صورت عصبی با صورت اشکمامان

  زدی بود بالا سره مامان وداد مستادهیا
 !دی با مادرم نداشته باشيکار... کناردیبکش: دمی انگشت اشارمو تکون ممتذکر

  شده اومده خونهیی ابروی پسرت چه بنیبب...یچشت روشن حاج....به به شازده اقا رو باش: زنمی پوزخند معمو
  گرفتهيمجرد

 ی شده بود با کلي مساونشی نگاه خشمگنیاخر....شی گردم به چند سال پیبرم... کنه ی پر خشم نگام مبابا
  تکرار شهخیتار و لگد احتمالا قرار بود مشت

 ي کل خاندانمونو بردي؟؟؟ابروي منو ببري؟ابروی بکنی که چه غلطبی شهر غري ابرووو اومدی بيپسره :بابا
 ... بهت بگممممیاحه چ...کثافت

  چهن؟؟؟بهییی اشی پي اومديمژدهههه به چه اجازه ا: بندهی مامان ومي گرده طرف مامان وهوارش چشایبرم
 ؟ی دروغ گگگفتي ااجازه

 برو از خونه من... کنمیدوباره حرفمو تکرار نم....سره مامان داد نزننن: کشمش عقبی برم طرفش ومیزمیخ
 رونیب

  شهی صورتم داغ مهوری کنم وی رو صورتم احساس می وحشتناکدرد
 ی از خونه م؟؟؟منوی کنی می منو امرو نهیییاخه عوض: عمرمم و پشت بندش هواري هایلی از سگهی دیکی

  تونم ادبت کنم؟؟ی ترسم ؟؟نمی ازت مي بزرگ کردکلی قد وهيفکر کرد ؟؟؟یرون
  برهیزمی عمو هم سمتم خندفعهیا!مرد خوب خدا... ياتفاقا خوب موند: گمی پوزخند و صورت سر شده مبا

 ادی ی مامان واشک والتماسش مغی جي شم طرف ستون و صدای مپرت
 یول... اومدم هم از پس باباهم از پس عمویخدا شاهد بود از پسشون برم.... شمی وبلند نمنهی شی ملگداشون

  کنهی دونستم دستم بهشون بخوره مامان سکته میم
 ي کردم که تو شدیاخه من چه گناه....پدر سوخته....کثافت: زدی مزدادی رهی پره خون شده بود و بابا دهنم

  خبرندارم چه کثافتيفکر کرد... ي خوری می چه گهير دانجای جواد بم نگفته که ايفکر کرد...بچممم
 ي دی انجام میی هايکار
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  زدنی سن چه خوب منیالحق هم که با ا... بدنم درد گرفته بودي جايجا... شدمی داشتم له لورده مکامل
  کنم از خونه برهی گوشه چشم به مامان که بازو بابا رو گرفته بود اشاره ماز
 ههه کامدادن: دهی اشک سرتکون مبا

 ! روووونیمامان گفتمممم بروب: زنمی و پاشون هوار مردستی از زبزور
  کنهی نگام مدهیترس

  کهنجای کنم از ای گورمو گم مي جورهی که تموم شه انی جرنیا...رونی بیمامان به قران اگه نرفت: کنمی متکرار
 د بروووووماماننن....ییی کندامی پگهی دینتون
 رونی ره بی و لرزون مزهی ری صورت اشک مي پهنابه

  ننگهیما... ابرووویب...نمک نشناااس.... چشم ورویب: زدی که خون جلو چشمش و گرفته بود فقط لگد معمو
  کنمی دمو تحمل می و روهم فشار مدندونام

  گمی کلام هم نمهی
  کنه تو صورتی وبلندم مرهی گی پاره شدمو مقهی شن و بابا ی گذره که خودشون خسته می دونم چقدر مینم
  خودم ادمنمتیدورهور مژده بب...فقط دردسرررر....وجودت فقط دردسرههه کامداد: غرهی هال و پرخونم میب
 ااانه؟؟؟ی يدی بکشنت فهمنجای فرستم همیم
 اونقدر داغون بودم که حال نداشتم چشمام و باز کنم... تونستم که بگمی نمیعنی گم ی نمیچیه

  کنم رو زانوهامی می سوخت ، بزور سعیبا لب جرخوردم که به شدت م....رونی رن بی ومنی ده روزمی مهلم
  اران تا حالا برده بودتشی منتظرشه ولنییبابا فکر کرده بود مامان پا. .. نمیبش
 
  بدنم کلا خاموش شده بودقهی شده بود انگار واسه چند دقی دونم چی گزشته بود ،نمی ساعتمین

 دی لرزی که ممی شه به گوشی مدهیکش نگاهم
 اران: دارم شماره اران بودی برش مبزور

  ؟؟یی شه کامداد کجای موونهی چقدر زنگ زدم، مامانت داره دی دونی تووو؟ميکجااا:ادی ی مصداش
 

 نا؟؟ی خونه بهراد ايمامان و رسوند...نم...خو: شم ی کشم وبلند می به سرم میدست
  لثم بشهيزی چپونم تو دهنم تا مانع خون ری تا پنبه مچند

 اوردمش خونه خودم... منهشهینه مامانت پ: کنهی ممکث
 ببرش خونه بهراد؟؟؟...مگه نگفتم ... ؟؟؟چرایچ: مونهی ثابت مدستم

  ؟ي اعتمادی به من بنقدی ایعنی شده؟؟یحالا مگه چ....بابا خونه نبودن:ادی ی مصداش
 ...سی نزای چنیبحث ا: گمی حال میب

 ....ی گی مينه اخه دار:اران
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  تونمیالان نم....می زنیبعدا حرف م: گمی درد مبا
  دنبالتامیدارم م: گهی منگران

 رمی گی می مامان تاکسشهیبمون پ... خواد ینم:من
  کنمی گه وقطع می مي اکراه باشه ابا

  وی حال نداشتم بلوز خاکیحت... کبودميرچشای زنم به صورت اش و لاش و لب جر خوردم و زی زل منهییتوا
  امو عوض کنمپاره
  کنمی دست بلند می تاکسنی و واسه اولرونی رم بی کنم ومی خونه رو قفل مدر
 
 

 آران
 !قهی دقهی نیبش...خاله :من

 ! برمدینه آران با:خاله
  کامدادشی پبرمتی به جونه مامانم وقتش شد مدمی بهت قوله شرف منیبب..کنمی خواهش مزمیخاله عز:من

 اصلا..برمتی خورده صبر کن خودم مهی:گمی رو مبلو مشونمشی و مرمیگی اروم دستشو مکنهی که مسکوت
 ! جا خدمتتنی همارمی مکامدادو

 کنمی زمزمه میی باباي اشهوی تو چشاس جمع ماشک
 خاله:گمیمه بده که م اداخوادیم.. لیفام...یاز دست حاج..یلیخ...دهی کشی سختیلیخ..اخه بچه م...اخه:خاله
 اری به خودت فشار ننقدیا...شهی کامداد ناراحت می کنهیگر

 تونمینم:خاله
 شهی درست می خاله همه چشهیدرست م:من

 ! کاراش ادامه بدهنی به اخوادی می حاجیاخه تا ک:خاله
  تموم بشهدی بایی جاهیتو خودتو ناراحت نکن :من
 !  حرفاسنی تراز ای حرصنمیبی که من میحاج...نه آران جان:گهی بغض مپر

 سوزهینم... خاله جانسوزهینم: ها خالهدیزنیحرفا م!....سوزه؟ی واسه بچه ش دلش نمینی خاله شهیمگه م:من
 باشه خاله تو خودتو ناراحت نکن:من

 ! دوست نداشته باشه؟ای! که فرزندشو نخواد؟يدی ديتو مادر...مادر نگرانه فرزندشه...مادرم...اخه آران جان:خاله
 دمید..اره:من

 ! امکان نداره اخه خاله جاننیبهم نشونش بده ا!؟یک:خاله
 !مامانم:من

 !هینجوریمامان من ا:دمی رو مبل و ادامه منمیشی مزارمی دهنش مي و دستمالو جلوکشهی مینیه
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 ...نی ایول:خاله
 !هست...هست خاله:من
 شهی داغون جلومو ظاهرمی که کامداد با صورتکشهی نمی بلند شم و درو باز کنم طولشهی زنگ درباعث ميصدا

 !رهی ش به هوا مهی گري خاله صداو
  دونه مهی یکی به روزه پسره یچ!!.... کردن کامداادکارتیچ:خاله! کامداد تازه اروم شده بود...اخ :من

 ومد دلشون ايچجور... به سره دور دونه م اوردن اخهیچ...اوردن
 ؟ياران قرص ارامبخش دار....مامان اروم باش:کامداد

 ارمی اب موانی لهی و قرصو با دمی تکون ميسر
 یشی اروم منویخاله بخور ا:من

 تونمینم..خورمینه نم:خاله
 دهی امونش نمهیگر

 رمویگی رو مبل و پهلومو منمیشی بره سره تختو قرصو بخوره پردرد مشهی می بزور راضنویمامان بخور ا:کامداد
 دمی محکم فشار مچشامو

 
 کامداد

 نجامیمن هم... بخوابکمیمامان :رمی گی لبه تخت ودستش و منمی شی رم دنبال مامان تو اتاق میم
  ره روهمی کنه و پلکاش می بگه ارامبخش کارشو ميزی چنکهی از اقبل

 رونی بامی بوسم و بعد می مشویشونی شم و پی مکث خم مبا
  سکوت کرده بودمي حقم نبود بارم شده بودو مجبوری هرچیی جوراهی... گرفته بودی داشتم و حالم حسابدرد
 ستی معلوم بود خواب نی نشسته بود رو مبل و چشماش بسته بودولاران
 خواستم....ياگه گفتم چرا مامان و اورد: رو مبلنمی شی شم و می مالیخی بی خواست ولی دلم قهوه مدایشد

 میو نش تمزاحم
  حساب فک کنم قبلش من مزاحم تو شده بودمنیپس با ا: کنهی باز مچشماشو

  گمی نميزیچ
  نه؟يدفاع نکرد....داغونت کردنا: کنه ی سکوت مقهی دچند
 دهیدکتر گفت پهلوت ضربه د...بروبخواب : اندازمی به دست رو پهلوش می نگاهمی گم و نی مینچ

 ... پسرهنی چطور خوردم به ادمیاصلا نفهم:اران
  سالشم نبودستیب.... بود که کله اشون باد داره یی بچه هانیاز ا: ره توهمی ماخمام
 ؟؟ی گی مينجوریخو مگه چند سالته تو که ا: زنهی مي محولبخند

 سه سال از تو بزرگ ترم:من
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 ستی نادیز:اران
  توهم؟ییتنها: اندازمی به خونه مینگاه

  گهی میاوهوم
 بابام گف خونه: زنم به قاب عکس روبهرومی مبل وزل می دم به پشتی مهی و تک زنم و سرمی ميپوزخند
 ... ننگهی گف مای گف؟میبه نظرت راست م...ي و کثافت کاريمجرد
 دردسر... ننگهی گفت مایبه من م: دمی فشار مدی ترکی که داشت مسرمو
 !می نقطه مشترك داریلی کنم من و تو خیحالا که فکرم....ی دونیم:اران

  شمی مهوشیمن دارم ب....می بخوابمیپاشو بر: شه ی کنم و بزور سرپا می بلند مسرمو
 باشه: زنمی پلک مجیگ
  که مامان بودی رم تو اتاقی ره تو اتاقش و منم میم
  کشمی ودراز منی تخت روزمنیی اندازم پای دارم ومی بالشت برمهی

  برهی خوابم مدهی نکشهی ثانبه
 
 

 آران
  تو سالنرمی و مشمی مدارینده که ب ساعت چدونمینم

  ناهار درستهی دیبا... بود0..ندازمی به ساعت مینگاه... نشدهداری کس هنوز بچیمعلوم بود ه.. بودساکت
 شدنی مداری و بشدی با درست کردنم سرو صدا میول...کردمیم
 دارمی پولمو ور مفی کامداد و کچهیی سوشموی غذا درست کردن مالهیخیب
 رفتمی کامداد منهی فعلا با ماشدی بودم بانی ماشیب

  که برم و غذا سفارش بدمکشهی نمیطول
 !؟يکجا بود:گی مدنمی شه با دداری که معلوم بود تازه از خواب بندمیی و کامدادومکنمی باز مدرو
 ؟ي شدداریب..رونیب:من

 اره:کامداد
  کن ناهار گرفتمداریبرو خالهرو ب:گمی و مبندمیدروم
 !ناهار؟:گیکنهومی به ساعت مینگاه
  کنداریبرو خاله رو ب!نه په شام:من

  سمت اتاقرهی و مگهی مي اباشه
 شورمی دستامو مزارموی مزی مي هارو روغذا
 ! که چقدر گشنه م بوداخ
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 انی خاله و کامداد مزوی رو منمیشیم
 
 

 کامداد
 ارمی از توشون در بيزی چهی کنم ی می که جمع شده بود و سعی زنم به مدارکی زنم وزل می چنگ مموهامو

  دادگاه فرداواسه
  و که من نرفته بودم و باشبی رفتن پررونی تو اتاقم وداشت بي از مبل هایکی اونور اران هم لم داده بود رو از

  کردی مفی وتاب تعراب
 یمن نم.... که بلند شد رفت خونشونمی کردیشی اتيپسره رو جور.... چقدر حال دادی دونی تو که نمنیبب:اران

 ی کنلی کارو تعطی تونستی نمیعنی...يومدی تو چرا نفهمم
  پسره که دعوت کرده بود خوشماروی نی منم جوابتو دادم از ای گفتنوی اراان از اونروز تا الان هزار بار ايوا:من
  کنمیباهاش حال نم....ادی ینم

 ؟؟ی کنی حال میاوهوووپس تو با ک: دارهی برمیکی کنه تو ظرف شکلات و ی مدست
  به مخت بم بگودی رسيزی بکن چنای نگا به اهی فعلا نیبب: اندازم طرفشی هارو مبرگه

 ...هی چنای خدا اای: کنهی و نگاشون مرتشونی گی هوا متو
 الو: دارهی برمادی ی مشی گوشيصدا
......_ 
 امی تونم بیالان نم:اران
....._ 

  خبلهی بابا خيا:اران
  کنهی مقطع

  شده؟یچ: کنمی منگاش
  مني نداريکار.... چشهنمی شه برم ببی ول کن نمی ساماننیبابا ا: داره یزبرمی از رومچشویی شهو سوی مبلند
 برم
 رونی ره بی کنم و می زمزمه می برو به سلامتنه

  هم کارش واجبه و اشنا هم هستیلی اومده و خیی اقاهی گه ی می تو گوشياری نگذشته که اسفندقهی دپنج
 هی کنمی کنجکاوم ببی بستم ولی دفترومدی کنم وقت تمام بود و بای به ساعتم مینگاه

  توادی ی اران مي شه و بابای باز مدر
  کنمی دمو تعارف می کنم و باهاش دست می شم و سلام می و بلند مامی زود به خودم میول... خورمی مجا
 نهیبش
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  فکر اومده تو سرمهزارتا
  شمیخوشحالم م.... بهتر شده یلی روزا اخلاقش خنیا...ی وقته خبردارم دوست وهمکار ارانیلیخ: بخت کین

 ی برادر بزرگ ترهواشو داشته باشهی نهی عاگه
  ترمهکی برادر کوچي بودن جاقی الانم درکنار رفنیاران هم....دیشما لطف دار: زنمی ميلبخند

  اران و واسش حلنی بهتراز تو که پرونده سنگی اومده با خودم گفتم چه کسشی پیمشکل هی: دهی مسرتکون
 يکرد
 یچه مشکل:من
  بهم ناروزدوی ولبمهی رقیی جوراهی...ي شرکت تجارهیراستش : زنه ی شه وموشکوفانه تو چشمام زل می مخم
  نشونم بده که بتونم کله سهامیروش... که تو دادگاه من موفق شمی کني خوام کاری سهامو پولمو خورد مکله

 ؟ی کنیکمک م.... چون همش ماله خودمهرمی ازش بگو
  پدرشهی تونم به پدره اران بگم نه؟حالا هرچقدرم رابطه اش با اران بد باشه ولی ممگه
  کنمی امو میسع....بله حتما:من

 ... کامدادی شی نممونیمطمئن باش پش: شهی پررنگ ملبخندش
  چون پسريزی خوام اران بفهمه چی فقط نممی به بعد باهم در ارتباطنیاز ا... شمارمهنیا: دهی بهم مکارتشو
  شهی اون شرکت قبلا دوستش بودهو بفهمه ناراحت مصاحب

 ... فهممیم: دمی مسرتکون
 ... نسبت به نگاه پدرش نداشتمیچرا حس خوب....ی رو صندلنمی شی رهو می کنهو می میخداحافظ

 
 آران

 زنمی به دست و صورتم می ابشموی مداری بمی آلارم گوشي صدابا
  هر چقدرم به کامدادمی شمال و اب وهوا عوض کنمی بري و ماهان قرار گذاشتم که واسه دو هفته ای علبا

 ! نشد که نشدی کردم راضاصرار
 هی دید بالاخره با بویاتی واسم مهم و حیلی هواو کار خنی دور از تهران و ایکمی... رفتن به شمال خوب بودنیا

  باشه و خوش بگذرونهی ادم دور از همه چدی بایی هاموقعه
  کنم وواسه دوهفته راحت باشم بالاخرهلی تعطدیهمه کاروبا... دره شرکتو ببندمدی بارمی که مي دوهفته انی اتو
 ! استراحت به خودم بدمیکمی دیبا
 ی و ماهانو حسابی علنیوا! فکر کنم تو راه فقط من خواب باشم!  سرخه سرخ بودکنمی به چشمام نگاه منهی اتو

 !کردی میشاک
 !کردنی منو فراموش مدنهی واسه گفتن داشتن و خوابی چند که اونا هم حرفهر

 !دمی می چشمامو با دو تا دستم فشاره ارومکشموی به موهام میدست
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 !ل خوب بود رفتن به شمانایومطم!شدی می ذهنم خالکمی دیبا
 

** 
 کامداد

  دادوی اران به کنار خوده مامانم حسابيغرغرا.... غرق کار بودمی از رفتن اران گذشته و منم حسابي روزچند
  دم به خودمی رم شمال و استراحت نمی کرده بود که چرا نمدادیب

  که بابا رو قالیموقعدرسته از ... از بابتش بودی نرفتن نگراني هالی از دلیکی ی خواستم بهش بگم ولینم
  ساکتگهی مختلف مثل بردن ابروشو و هزارتا راهو روش دي بودم ورفته بودن گذشته بودو به بهونه هاگزاشته
 ارهی ی بالاخره حالمو جا منکهی واسه اومدی ی مزشی امدی تهديامای زنگ هاش وپکباری هر چند ی بودولمونده

 ! کنهی منکاروی خودمم مطمئن بودم که او
  تا سهامشمی جمع کنمی مدرك تونسته بودي سرهی.... کامداد هم حرف زده بودمي چند روز با بابانی اتو

  که دارمینی دادم به بدبی لنگه و ربطش می کار مي جاهی کردم ی و من هنوزم احساس مبرگرده
  رهی کنه و می می خداحافظياریاسفند
 ان هم اطلاع داشت خواستم بمونم تو دفتر مامی کار داشتم ومی کلامشب
  کنمی و پرونده هارو باز پهن مزمی گردم سره می اندازم تو سطل اشغال و برمی مصرف شام ومکباری ظرف

  کنم سه شب بودی به ساعت می نگاهرونی بامی یزمی شم واز پشت می دونم ساعت چنده که خسته مینم
  خوابم رو کاناپهی بندم و می کنم کله لامپ هارو هم می خوابم گرفته بود دره دفترو قفل میحساب
** 

  کنمی و اطراف و نگاه منمی شی و مجی کنم وگی اومد اروم چشم باز می که میی صدابا
  شمی و اروم بلند مانی یکم کم زنگ خطراواسم به صدا در م...ومدی ی میی صداهی کنم ی مگوش

 رونی بامی ی اهسته مي کنم و با قدم های صدا باز می دفترو بدره
 صدا ازشرکت اران بود...واری چسبونم به دی کنم و گوشم و می و حبس منفسم
  دزد اومده بود؟؟؟نکنه

  دارمی جلو پامو روشن نگه می و بزورو با نور گوشنیی رم پای پله ها ماز
  کنمی داخل و نگاه مواروی چسبم به دی رسم به شرکت ومی مبالاخره

  شهی رفت چشمام گرد می ور مي که داشت با قفل دره ورودیاهپوشی مرد سدنی دبا
  شهی مکالمه اش با ادم پشت خط چشام گرد مي که با صداارمی خوام برم طرفش و پدرشو در بیم

  بخت من دم شرکت پسرتونمکی نيالو اقا: اهستهمرد
  تختالتونیش خ رفته دفترش بسته بودولامپا هم کامل خامولهی وکاروینه بابا : کنهی ممکث

  خبلهیخ.... برهی بشکنه وقت منکهیباز کردن قفل بدون ا: کشهی میپوف
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....._ 
  من چراگهی پس درهی بفهمه شرکت پسرتون و ازش بگنکهی بدون الهی وکنی استی فهمم مگه قرار نیمن نم:مرد

  و مدرك ببرم ؟؟؟؟امی بدیبا
 رم؟؟ی بفهمم شرکت واز اران بگنکهیبا من بود؟؟من قرار بود بدون ا..... زنم به مردی بره و زل می منفسم

 ی نميکار.. رهیقراره بم....ای بره اون دندی فرستیشما که پارس نژاد واخره ماجرا م... بختکی نياقا... بابايا:مرد
 ....  کنهتونه

 
  فعلاارمی مدارك وواستون مدی شی میباشه باشه چرا عصب:مرد

  ره با قفلی کنهو دوباره ور می مطعق
 نی روزمنمی شی خورمو می ره و من سرمی بره و می گذره ، مدرکارومی دونم چقدر مینم

  هم خورده بودميبدجور....گول پدره اران و خورده بودم ...  خورده بودمگول
 

 آران
  بده بم خودشو کشتمویماهان اون گوش:من

 ریبگ....صبر کن:ماهان
 دییبفرما:دمی و جواب مکنمی زمزمه میممنون

  بخت؟کی اران نياقا:مرد
 !د؟ییبله خودمم بفرما:من
 ..میما حکم پلمپ شرکتتونو دار:مرد
 ! اقا؟یگی میچ! بله؟:من
  شرکتتون پلمپهدی و ببندیاری بفی تشردیاگه تهران هست:مرد
 !شمی من اصلا متوجه نمی چینی:من
 دی و به دادگاه مراجعه کندی و شرکتتونو ببندیاقا بر:مرد
 باشه...یول:من
 خدا نگهدار:مرد

 ...! برمدیبا:گمی شده می چکنهی صدا زمزمه می و به ماهان که بکنمی زمزمه میخدافظ
 
 رسمی و مکنمی می رانندگي چجورفهممینم

 ! شده بود که پلمپش کرده بودن؟ی کرده بود؟ چتی شکای کاخه
  بهم خورده بود؟یچند وقت نبود که همه چ!  ؟شدی مگه ماخه
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 ! کنمکاری چدی از چه قراره و باانی جردمیفهمی نماصلا
  خورد بودی حساباعصابم

 شهی پلمپ اه از نهادم بلند مدنی سمت شرکت و با درمیم
 !گه؟ی کنم دکاری چدی بانی بود؟با ای چنیا... خدااخ
  جلوتررمیم

 دارمی بود رو برميزی چي اهی که حتما اخطاري اپوشه
  داده باشنینی توضهی دی بانی تو احتما
 خونمی و مکنمی بازمدرشو
 ! کرده بودمکاریمگه چ..مگه...چرا؟...یبراچ...بابام؟... بختکی نيمهد.... ازتیشکا

 شنی چشمام گشاد ملی اسم وکدنی و با دکنمی ها رو دنبال منوشته
 ....! پارس نژادکامداد

 .... بود؟ی چنیا....خورمی سرمواروی به دچسبمیم
 گهی دیکی دیشا!...  کرده باشهنکارویاره امکان نداره کامداد ا!...گی کامداده دهی دیشا!...کامداد؟

 ! جاستنی ادرس دفترش همیول...یول!...باشه؟
 رمیگی دستام منی بسرمو

 !دادی بالا رو نشون مي چرا ادرسه طبقه نیا!! بود؟ی چگی دنیا
 نیا! پلمپنیا! مداركنیا! بودنی چنایا! از پشت بهم خنجر زدنیعنی شده بود که ي واسم جوری همه چچرا
 .... اسمه کامدادتیو در نها! تیشکا

*** 
 کامداد

 وار،بهی کوبم به دی زنم،مشت می رم،موهامو چنگ می قدم رومی کنن شرکت و من حرصی و پلمپ مانی یم
  بدوونمنکهی دم ،گند بالا اومده بود اونم به دست خودم بدون ای و ادم فحش معالم

  بود دم برجستادهی که انمی بی رومیکی تو پنجره پاز
 رونی دوم بی زنم و می و منگی پرم تو اسانسورو دکمه پارکی معیسر

  رو انداخته بود داخل و خودش رفته بودمردبسته
  کنمی دارمو بسته رو بلندمی قدم برممتعجب

  رم تو اتاقمی گردم تو دفتر ومیبرم
 زی رو مزمی ری کنم ومحتواشو می پاکت و پاره معیسر
  برگه ها وعکسادنی دبا
  رمی مشی مرز سکته پتا
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  و مامان ارانبهی مرد غرهی از یمی قديعکسا
  و خاك خوردهیمی نامه عاشقونه قدي سرهی
  که همه به عنواني داد اران،اران بچه نامشروعه،بچه مردی سند ومدرك که نشون می برگهو کلي سرهی

 ستی شناختنش نی مپدرش
  کنمی چسبونم به دهنم و فقط نگاه می دستم و می شم رو صندلی شن و ولو می شل مپاهام
  بودنیاونهمه جنگ و دعوا نفرت ا.... اونهمه تنفرلیپس دل... امکان نداشتایخدا
  رهی مبرهی وزی رو ممیگوش

  دروغ؟؟چراي کردنکاروی اکهه؟؟چرای مرتیچطور تونست: دمی گرگرفته جواب می شماره اون عوضدنی دبا
 .... شرو ورات و قبول کردم حالاي پدره اران بودنکهی به خاطرای لعنت؟منهیگفتتت

  ادم سرت به کاره خودت بودلازم نبود برنامه هامنیاگه ع...يدی زود فهمیلی؟خی دونیم: پره وسط حرفمیم
 ه؟؟ی چه ادمزرنگقتی پدره رفی کنیحال م....ي گول خورديدی متاسفانه زود فهمی جلو ولوفتهیب
 ! یستیتو پدرش ن: غرمیم

 همه.رهیاگه بهم بگن امروز مرد بهتره تا فردا بم... خورهیحالم از اران بهم م.ستمیاره ن: پراز تمسخرهصداش
  روواسش زنده کرده بودنای که ای همون کسقشی رفهلی اشو بوسی و زندگنیشرکت و ماش. من نقشه بوديکارا

 هی دی فهمی زدم،می اخرومرهیبعدشم ت. سختهیلی خقیبالاخره خنجر خوردن از رف. شدی گرفتم،نابود می مازش
  وجود ندارهی ارانگهی زادست و اونوقت دحروم

 یی کثافتهیتوو: گمی مبلند
 ی ازش گرفتزشوی همه چ،توی خودت خواسته باشنکهیبدون ا.یحالا توهم همدسته من.اره : بختکین

  زارمینم... زارم ینم:من
 رشی گی نتونگهی شه که دی ازت متنفرميجور. فهمهی زود هم میلی بفهمه که خیاون وقت: بختکین
 !  زرنگلهی اقاوکدیطعمه از دستت پر.ياریب

 نی دارم از اادی نداره من زبی دسته اران البته عدی رسی مدیمدارك چرا اومده دسته تو؟با: زنهی مقهقهه
  شهی فهمه و نابود می زود هردو موضوع رو میلی خمدرکااران

 ی می چنی صفت ببیگوش کن ب: کردی مرد باهامون داشت منی که اي زد از بازی کرده بودم سرم نبض مداغ
  واسشی حتای نخواد نگام کنه گهی دستی ن ازم متنفر شه مهمستیمهم ن. نداره اران ازم زده شهتی واسم اهمگم

  بچه نامشروععههی ی بهش بگيحق ندار: زنمیهوار م.. ستی بچه تو نی بهش بگي حق نداری نامرد ولهی بشم
 هی انای جرنی قراربود بعد ای شی مهره سوخته حساب مگهید... نقشت تمامه کامدادنجای اگهیتو د: گهی ممحکم

  حالا خودتی بود در عوض کشتنت بهت پول بدم ولاقراری به حسابت و خودتم بفرستم اون دنزمی خوب برپول
 لی وکي رسه بدرود اقای بهت نمی دارم هم پولی هم از سره راه برت مي رو خراب کردی چهمه

 تو شه و سرم و ی مکهی رو به رومو هزار توارهی کوبم تو دی رومی کنهو با تمام توان گوشی خنده قطع مبا
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 **** نامردنی لعنت به ارمی گی مدستام
  زارم خاکستری مرشونوی زرمی گیفندك م.. سطل اشغال ي برم بالای کنم و می عکسا و مدارك و جمع مهمه
  شدی نابود مدی فهمیاگه م... دادم اران بفهمه ی اجازه مدینبا..بشن

  سوزهی که انگشتم مشونمی سوزونم،اونقدر پری اخروهم معکس
  کنم تو کشابی اندازم تو سطل و فندك و پرت می عکس و متی اهمیب
 دهی که اومده بود معلوم بود اران رسیی سروصداهان،ازیی رم طبقه پای تند مي قدم هابا
  روبهروشهوارهی و مات دواری داده به دهی و تکنی که نشسته روزمنمشی بی ومنیی رسم طبقه پایم

 نارا:ارمی ی اسمشو می خش داره وقتصدام
 نکارویچطور ا....؟؟یچطور تونست....چطور: تو چشماشادی یکم کم تنفر م...  کنه ی شه ونگام می بلند مسرش

  نامردددنقدری کامداد؟چطور اي شدی عوضنقدری اقتتت؟چطوری رفی به همه زندگي زدشی ات؟؟چطوريکرد
 ؟؟ییشد

  بالامیبر.... باهم می زنیحرف م: رم طرفشیم
 ی خودم سختنیع...ی کردم ادمیفکرم.... خوره یحالم ازت بهم م: ره عقبی قدم مهی شه وی قفل مفکش

 ي کردي نامرديبدطور... ي ناروزدیول... کنهیحتما درکم م.... از خودم بدتریکیگفتم .. يدیکش
  کنممیخودم درستش م.... کنمیدرستش م: گمی زنم و کلافه می چنگ مموهامو
 ی الکمت؟؟؟همشی تو حري رام دادنکهیا....ي باهام خوب شدنکهیا.... بوديهمش باز: شهی بلند مصداش

  کنههههه؟تی بهت داده تا راض؟؟چقدریچقدر ازش پول گرفت....ی نابودم کن،کهيبا بابام همدست شد....بود
  گم خودمیبهت م.... ازش نگرفتممیچیه...ی لعنتیییچیه: دهی زنم وهوارم گلومو خراش می چنگ مبازوشو

 اصلا برو..برگردشمال... برونجایاز ا.... فقط برو؟؟توی فهمی مرهههی ازت بگویزی زارم چی کنم،نمی مدرستش
  شهردورتر،بزار خودم درستش کنمم ارانننهی

 
 

 آران
 ... ولم کننگهیفقط ولم کن د... خوامیکمکتو نم:زنمی داد مبلند

 ... کهخواستمی اران من نمنیبب:کامداد
 هی مهدلهینوشته وک! ه؟ی کوفتي برگه نی اي اسمه تو تويپس چجور! ؟ی بگشهیم!ها؟! ؟یچ یخواستیتو نم:من

  و کهیمدونستی نيچجور!نجاسس؟ی الی که اسمت به عنوانه وکهیچجور!! بختکین
 ! سربه تنم نباشهخوادی مخورهی نفرت داره حالش ازم بهم مادی از من بدش منیمنکه بت گفتم ا! ؟ي شدلشیوک

  دونمی چمایاسمه شرکت ادرس تلفن !... بزنه؟نمیخوادزمی مي درصدم فکرنکردهی! ؟ي شدلشی وکی رفتبازم
 !دن؟ی چقدر واسم بریدونی؟؟؟م!!! ادرسه شرکته منهههنجای ایدونستینم! ؟ي مهندسه شرکتو نخوندهی کوفتاسمه



    دارنديگریرمان جاده ها راه د                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 78 

  شرکتمویتونی؟ م!ي بداردیلی م2 يدار!  ها؟ی کمک کنيخوای ميچجور!  خسارت بدم به بابام؟دی بایدونیم
 !؟ی برگردونشوبهمی و ازم گرفتوی اون برگه روامضا کردي پای کهوقتمی زندگنی خونه ماشیتونیم! ؟يری بگپس

 ی کني کارچی هیتونیکامداد نم....یتونی نمگهینه د! ؟یتونیم
 دمی و جواب مشهی مانع ممی بزنهواز خودش دفاع کنه که گوشی حرفخوادیم

 !بلههه؟:گمی میعصب
  ازت دورشون کردقتی البته به ظاهر رفقتی رفای!... مدارك؟دیرس:مرده
 !؟یکی تو یگی میچ:من

 ی رابطه س نامشروعهی تو حاصله کنهی که ثابت میمدارک:مرده
 واری به دچسبمی زده مبهت
 زنهی مخی تنم

 !! دوست دارهمیلیخ!! گشته هاالتی دنیلیخ...تی پدرهواقعینی... پدرتیاخ!  پشت تلفن؟يمرد!  شد؟یچ:مرده
 ! به دلش بمونهدحسرتشیگفت با!  افسوس که مادرت نزاشتیول
  زودیلیخ...يبه زود..شینی قراره ببیول..

 !تیم تو زندگ*د*ي* رگی ددیببخش:دهی وادامه مکنهی میمکث
 کنهی وقطع مزنهی مي اقهقه
 ! اتفاقاتنی تمومه اي روشهیبسته م!شهی بسته مي لحظه اي و چشمامو براکشهی ميری تسرم

 ندمیبی که اومده بود سراغم می همه بدبختنی رواي واسه لحظه اچشامو
  همه مشکل غوطهور شده بودمنی الان وسطه اکشنی می سوتگوشام

 ! رابطه نامشروعي حاصله من
 ! بختکی ني بخت بدهکار به مهدکی آران نمن
  کسو ندارمچی هدمی که الان فهمي خانواده اچی کس بدون هی تنها و بمن
  از دست دادمزموی بخت همه چکی اران نمن
 ....! نداشتمگهید!!.... نداشتمگهوجودی دمن
 

 کامداد
  روبهشی فهمم همه چی صورت اران مدنیبا د...نی کنم روزمی وپرتش می زنم به گوشی مچنگ
  بوددهی حالا فهمی ولی دونم کینم.... پشته خط بود ی دونم کینم....گفتن

  شد؟؟یاصلا مگه اروم م... کردمی کردم ؟؟چطور ارومش می مکاری چدیحالا با... کنمی نگاش موندهدرم
  بالاخره باهاش کناریول... دونم افتضاحهی دونم سخته میم....اران گوش کن: کنمی شم و بلندش می مخم

  کمرشون خم بشه نه تودیاونا با...اشتباه از اونابوده ...ي نکرديتو کار... تو نبودهرهیتقص... اتفاقنیاصلا ا....يایم
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  گممم؟ی می چي شنویم
 چیه...نی شد رو زمی کردم ولو میاگه ولش م... بودجیگ....دی شنی منو نمياصلا انگار صدا... افتضاح بودحالش

  نداشتیتعادل
 ارااان...نگا کن منو...نیبباران منو ....اران: دمی زارمش رو کاناپهو تکونش میم.... کشونمش بالا یم

  ندارهدهی فای دم ولی متکونش
  رو صورتشزمی ری دارم وازش می اب برموانی لهیزی کرده از رو مهول

  دهی بهش دست مشوك
 سی دوه طرفه سروی زنه ومی بعد محکم پسم مهی ثانچند
 ادی ی جونش می بي عق زدن هاي شه و صدای بسته مدر
 اراننن باز کن تا نشکستمش....اران با توام....نویباز کن ا: کوبم به در یم

  کوبم به دری ملگد
  بار دو بار سه بارهی

  شم داخلی شه و پرت می باز مبالاخره
  به خواستشینزار اون عوض....می کنی رو درست میهمه چ... نکننن ينجوریاران ا:رمی گی هاشو مشونه

 ...برسهه
  کنهیلرز م... زنم به صورتشی کنم و مشت پر ابم و میاب و باز م.... زنهی عق مباز

 ...ستی نيزیچ:نهی وهمونجا بشزنخورهی دارم تا لینگهش م... شه از حاله بدش ی توهم مصورتم
 
 

 آران
  اتاقي تورهی که مشونمی خاله رو ميصدا

 رفتمی مدیبا
 !کردم؟ی اعتماد مدی بایاصن به ک!  کجا؟یول

 ! رو داشتم که برم؟کجا
  نداشتمي مقصدی بود ولنیی پانمیماش

  نداشتمیی جاگهواقعای بار دنیا
  سمت دررمی و مکنمی خاموش موی گوشرونی برمی اتاق ماروماز

 !دادی نمی فرمانه درستگی انگار مغزم دکنمی به اسانسور هم نمی و نگاهنویی پارمی ازراه پله مي چجوردونهی مخدا
 شمی منی ماشسواره

 ...کنمی میمکث
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  برم؟دی باکجا
 شدیخونه خودمون اصلاا نم!...شد؟ینم! ؟قامیخونه رف... شدینم! خونه؟
 .... رو فرمونزارمی مسرمو

 ...کردمی مکاری چدیبا
 ! ك داشتم کجا بود؟یی جاتنها

 دیبا!کردی مدای پی راه حلهی مغر آشفته نی ادیبا.....کردمی مدای و راه پکردمی ملی وتحلهیرتجری باکردمی فکرمدیبا
 !کارکنمی که چگفتی بهم مدیبا!کردی مشخص موی مقصدهی

 دارمی رو برميدی و کلکنمی باز مداشبوردو
  مادربزرگمي خونه دهیکل

  که واسم به ارث گذاشته بودیی جاتنها
  کس خبرنداشتچی که ارث داده بود من بودم وهی به کسینی

 ! که دوستم داشتیتنهاکس
 !خواستمی مواقعا

  کردي اونا واسم مادرای همه نا مهربونبا
 ! هستم و بازم دوستم داشتی نامشروعي من بچه دونستی حتما مدونستی منکی ابا
 کنمی مادربزرگ پرواز مي خونه تا

  واژه سادسهی نی ادیفکرنکن
 ...کنمی پرواز مواقعا
 شمی مرهی و به عظمت روبه روم خکنمی پارك مگی پارکني تونویماش
  متروکهاطی حي شده بود کردمی مي بازشهی بزرگ که هماطی حاون

  پژمردهي خشک و گلايدرختا....ی خالي استخربا
 !رمیجلوترم

 .. سالني تورمیم
 ي خورزناهاریم...بوفه.... مبل ی سالن بزرگ با کلهی ممکن بود شده ي جانی واسم بهترشهی که همی سالناون

  شدهدهی کشيدی سفي همشون پارچه يکه رو....و
  کرده بودزی روتمنجای مادربزرگم تمامه اادی مادمی

  ورفتدی پارچه کشی همه چي کرد و روزی همه جاروتمرفتی داشت میوقت
  موندمششی که رفت من تا صبح پيروز

 ترسهی مکردمیفکرم
  بودمومدهی مهم نبود که من نی برم وواس کستونستمی نمششی پموندم
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  واسم دردناك و عذاب اور بودنیه بود و ا و دوستش داشتم رفتکردی که بهم محبت می کستنها
  سمت اتاق مادربزرگمرمی و مکنمی می طیکی یکی ها رو پله

 نمی شده رومبدهی کشدی سفي پارچه هی شده که روش ی و حکاکی چوبتخت
 خوابوندی بود که مادربزرگم منو میی جاتنها

  باباجونی شدم وقتای دوباره احي تو اومدی تنها شدم ووقتیلی باباجون رفت جبهه من خیوقت:گفتی مادی مادمی
  من نوهيتو برا... بودم که بهم حس ترحم نداشتیپسرم تو تنها کس... که کنارم بود اراني بودی تو تنها کسمرد

 ی بلکه مثل پسرمیستین
  دارمیی ارزوهیمامان جون : گفتمی مشدموی خوشحال مگفتی منوی که اهربار
 بگو جانم:گی می با خوشحالاونم

 نمی تا مرگتو نبرمیدوست دارم قبل از تو بم:گفتمیم
  وقت نخواهچی مرگتو هرهی تقدهی نیا..مرگ دسته خداست ارانم:گی و مگزهی ملبشو

 بردی خوابم معی سریلی و خگفتی میی ذاشت رو گوشم و واسم لالای مدستشو
 ... الان اون لحظهمن
 .... حس و حالاون
 ...خواستمی ارامشو ماون
 ...خواستمی قلبم مادربزرگمو مازته

 ...بندمی و چشامو مخزمی مرپتویز
 ....یاخره همه چ! اخرش بودگهی دنجایا!زیاز همه چ...از همه کس... کنده بودمگهی دمن
 

 کامداد
  صفت بود و اعصاب نداشتمی بیاون عوض... رفتی مبرهی وی در پی پمیگوش... شد ی داشت منفجر مسرم

  روی گوشبردارم
  شماره مامانهياخر
 جانم: دمی جواب معیسر

 کامداد اران رفتههه:ادی ی پراسترسش ميصدا
 ی پشت سرم بلند مي و بوق و فوش هاکای لاستغی جي توجه به صدای کوبم رو ترمزوبی ممحکم

  رفتهه؟؟کجایییچ:گم
  وقتهیکامداد من نگرانم .... زدهبشی غدمی درست کنم برگشتم دنیری شزهی چهیرفتم واسش ... دونمینم:مامان

  نشه با اون حالششیزی چهی
 ... کوبم رو فرمونیم
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  خونهربرگردی بگیگوش بده مامان تو تاکس:من
  ؟ییتو کجا:مامان

  تونه کمکمون کنهی هام اون می ازهم دانشگاهیکی شی رم پیدارم م:من
 يبخدا تا برگرد... نکني دست تنها کارسی پلشهی شده بروپيزیاگه چ...اگه...ی زنیکامداد چرا حرف نم:مامان

 رمی بده من باهاشون تماس بگياگه شماره پدرو مادر اران روهم دار... رهی هزار راه مدلم
 اصلا فکر زنگ زدن به پدر... ندارمي شماره اچیمامان ه: دم رو گازی کنم و پا فشار می و روشن منیماش

 ...  اشناسی پلهی ی ولسی پلشی رم پیمن دارم م... فراموش کنمادرشو
  دمی کنم و به راهم ادامه می گه قطع می رو که مباشه

  زنمی شم وزنگ خونه اشو می مادهی پعیسر...ای رسم دم خونه پویم
 ه؟؟یک: دهی جواب مخوابالود

  دم درای بعی سرایپو: غرمیم
  ؟؟یکامدادخودت: گهی کرده مهنگ

 نیی پاااایب:من
  بالا؟يای یچرا نم... شده؟یسلام چ: شهی گه و چند لحظه بعد در باز می مي کرده باشه اهول
  ازش کمکدیبا...ادرس اونو بهم بده .... فقط تلفن همون سرگرده اشناتون بودستیوقت ن: گمی معیسر
 ععی سراایپو...رمیبگ

 سرهنگه...ستای سرگرد نیول...باشه: خارهی مکلشو
  دهی رم شماره رو بهم می بش مي غره اچشم

 ه؟ی چشیلیفام: اندازم ی به شماره می نگاهمین
 ! پناهزدانی نیراد.... پناهزدانی:ایپو
 
 

 آران
  بشمداری بشهی باعث منی بوق ماشيصدا
 کنمی مزونی و پاهامو آونیی پاامیاز تخت م... افتادهی چه اتفاقاتادی مادمی تازه ندازموی می اطرافمو نگاهطیمح

 رمی مالیخیب.. و خاك خوردهکی بار تارنی ایول...هنوزمهمونقدر بزرگ و جا دار بود.. سمت اشپزخونهرمیم
 ! روح بودی سرد و بیول... بزرگ و قشنگ بودنکهیبا ا...اطی حسمت

 !پس چرا درستش نکنم؟... بمونمنجایمن که قرار بود حالا حالاها ا...شدی درست مدیبا
 ی مغزم اشفته بود ولنکهی خوب بود با اکنمیزمی خاك و گل توش بودوتمیکل که اطوی آب و حری سمت شرمیم
 !می اصلتی دور بشم از موقعیکمی شهی کردن باعث مزی تمنیا
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 نیی پاای مادرجون بشکنهیدلش م:گفتی بالا و مادربزرگ مرفتمی ازش مشهی همادی مادمی...دمی درختا اب مبه
  من دوست نداشتمی دلمو شکستن ولایلی خنکهیبا ا! دوست نداشتم دل بشکنمنیی پاومدمی معی حرفش سرنی ابا

 ....! بشکنمدل
  سمت استخررمیم
  تونی اختیری و مدیخری موهی می مادربررگ کلومدی مادمی
 ! توشو نداشتمحی من حق شنا و تفری ولمیخودمون استخرداشت...کردمی عشق می توشو کلدمیپریم

  داخل اتاقرمی مگردمویبرم
  بودنجایا( پسر خونده مادربزرگ) پدربزرگو محمدي لباساکنمی باز مدرکمدو
 ! تصادف تنهامون گذاشتهی ي بعد از مرگ مادربزرگ تومحمد
  زود تنهامیلیخ... رفتی دوستش داشتم ولیلیازم بزرگتربودو خ..مثل داداشم بود...دوستم بود... بودمیهمباز

 گذاشت
 کنمی مادربزرگو نگاه مکمد
  بودمدنشی لباس پوشي فتهی عاشق و ششهیهم
 ! آرانمي روش نوشته بود برانمیبی رو مي ونامه اکنمی رو باز مي گنجه ادره

 چون..زارمی تو مي رو برانجایمن ا.. آران..پسرم...سلام: خونمیکنجکاو م!  من نامه نوشته بود؟ي برامادربزرگ
 ی کندای نامه رو پنی ای بتوندوارمی امنجای اي اومدی وقتهیاگه ..نجاسی تو اخاطراته

 ی بردمت بانک و گفتم تو وقتادتهی... باز کردمی تو حسابيمن بر.... ماله توئهنجای کس خبر نداره که اچیه.
  دلخورای همه نامهربوننی با ادوارمیام.. گنجه سيدفترچه تو...حساب بلند مدت!...نجای ايای بدی بايشد.بزرگ

 ... مادربزرگشي دردونه ي و به هدفت ادامه بدینش
  و تمومه راه حل هارو پسدهیمغزم مدام اخطار م...دارمی سمت گنجه ودفترچه رو برمرمی می لرزونن وقتدستام

 !....زنهیم
 

 کامداد
  پناهزدانی ي روبه رونشستم
  پارس نژاد؟يخوب اقا: روبه رومنهی شی ومارهی و در مکتش

 هی خوام یم.... کنم تیوقت ندارم بخوام شکا... ی مسئله به من کمک کنهی تو دیبا: رم سر اصل مطلب ی معیسر
  انجام بدمي کارهی بتونم تی که قبل شکاي نشونم بدیراه

  خبلهیخ: ده ی سرتکون می بشه ولیدگی کن تا بعدا رستی برو شکاای بگه اقا اول بسای پلهی بقنی دارم عانتظار
  کنفیتعر...

  دمی محی رو توضی چهمه
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  بزنه بهشهی تدی بای از چه راهدهیخوب فهم...طرف کارش درسته ...نیافر:شی ده به صندلی مهی تکيشخندی نبا
 یول... پسرش شهیر

 می کني کارهی ایب: دهی ادامه ممتفکر
  کنمی نگاش میسوال

 ی رو ماله شرکتش ازش پس می که خودت واسش گرفتییاول مدرکا... خودش برو جلو نیع...نیبب: پناهزدانی
 ی کنی متی بعد شکايریگ

  دهی مدرکاروپس نمچوقتیاون ه:من
  که اومده بود از طرفشیهمون کس.... رمی گیبزور ازش پس م: دارهی شه و دوسه تا از برگه هارو برمی مخم
  فرستم دنبالش و مجبورشی زنم و ادم میبعدش ردشو م... می کنی مي شرکت اران اونشب رو چهره نگارتو
 ي و مدارك خودت و شرکت اران رو برداری نصف شب وارد شرکت طرف بشی راه و باز کنه تا بتونمی کنیم

  نداره تا باهاش مانور بدهی مدرکچی تو دادگاه هگهی اون دمی کنی متی شکااونوقت
  مداركدنی دزدي کنه براتیاز من شکا تونه ی اونوقت اون میول: بودی مشکلهی ی بود ولی خوبنقشه
  پسرش وارد شرکتلی اران و بهعنوان وکلی وکی شی بار دوم مي تونه چون تو براینه نم: زنهی ميلبخند

 هر... در ضمنستنی ماله اون که نی خودتو برداشتيتو سند ها... ی مدارك خودت و شرکت اران و برداشتویشد
 ي تونه منکر شه چون ابروی که باشه پسر اون مرده اون نمیاران هرچ.... حق داره وارد شرکت پدرش شه يپسر

  رهی مخودش
 ....اره: شهی کم صورتم باز مکم
 ي واسه چهره نگارمی ریم...ایب: شهی مبلند

**** 
 
 

 آران
  کنمی که نتونم حرکتکردی درد مي اونقدرواری به دچسبونمی اروم مسرمو

 ! داشتم؟وی کای دننی تو امن
 ببهی غري من کلمه يبرا!...خانواده؟

  وقت بودن در کنارشونو حس نکردمجی که هی منيبرا
 !ستنی من ني که اونا خانواده فهممی تازه مو
  سمت دفترچه مادربزرگرمیم
  نامشروعمي بچه هی که من دونستی باشه حتما اون مدی بايزی چي شماره اهی
 ای ني فرد بنام رضا واحدهی به رسمی تا مکنمی اسما رو نگاه میکی یکی
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 می اسم نداشتنی به ای کسلی فامتو
  بودمدهی اسمشو نشنتاحالا
 کنمی و روشنش مارمی در ممویگوش

  شماره رودواری امرمیگی رو مای ني تفاوت به اونا شماره رضاواحدی من بیارهولی و زنگ هجوم مامی پیکل
 ! تا الان خطشو عوض نکرده باشهدیشا! باشهي ردهی دی تا شارمیگیم

  تو گوشمچهیپی خوش صدا مي مردي از دوتا بوق صدابعد
 دییالو سلام بفرما:رضا

 سلام:گمی ملرزون
 ! بهتون بکنم؟ی کمکتونمی پسرم مدییبفرما:رضا
 !ن؟ی داشتیچه نسبت( مادربزرگ)ی صادقلایشما با خانم ل...شما...دیببخش:من
  چرا؟دیببخش:گی و مکنهی میمکث
 !نوه شون هستم...من:من
 مادر خانم سابق من هستن...اها:رضا
 !کدوم خانم؟! مادرخانمم؟!گفت؟ی میچ..نی ازنهی مخیتنم ...کنمی مکپ
 ! محترمياقا...؟؟!الو:رضا
 ن؟ی بودی سلاملویشما همسره ن...شما:من
 همسره سابقم هستن!...بله:رضا

 !..نامشروع بود!... نبوديرابطه ا!...همسرنبود... یول!.. سابق؟همسره
 !د؟یشما ازش بچه دار...شما:من
  به شما بدمدی اطلاعاتو بانی چرا افهممی من نمدیببخش:رضا
 !من.. چون:من
 !؟یشما چ:رضا
 !پسرتم..... من:من
 

 کامداد
  کمد مدارکش کجاس؟یعوض: گمی ميرادی چرخونم و اروم روبه هی چشم میکی تارتو
 زتی جون عزياری بخت نکی نشیاسم منو پ... رمی من فردا از مرز منیبب... دونمیمن نم:يرادیه

 !باشه بابا خفه شو: گمی میعصب
  نبودنناینه ا.... مشت پرونده بود هی... کنمی کمد و باز منی سرو صدا دره اولیب
 ستی هم ننجایا: گشت ی داشت اونور ميرادیه
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 الااای می وقت نداريرادیه: گمی ميجد
  گردهی گه و تند ترمی مي اباشه

 اسم خودم...دست خط خودم ... مدارك خودم دنی کنم با دی کشاب و بازش منی برم سمت انتها تری مدست
  زنمی چنگشون معی برگه ها سررو

 يدی کردم بگرد دنبال مدارك پسرش که خود احمقت دزددایماله خودم و پ:من
  کشهوی میپوف
  شنی نمدای پی عرق شدمو خسته ولسی خیحساب... دونم چقدر گذشته ینم

  کردمممداشونیپ:ادی ی صداش مبالاخره
 ...خوبه:...نی شم کف زمی مولو
 

  رونم طرف دفتری و مرونی زنم بی کنم واز پاسگاه می هم متیشکا
  خوبهو نگران نباشهی دم همه چی مامی مامان پواسه

  چند روز شماره اران و گرفته بودم و برنداشته بودنیا
 رابطه من واران....دمی دی رو تمام شده میهمه چ... دونم فقط وقت تلف کردنهی چون مرمی گی شماره نمگهید

  بوددهی فای بهم خورده بود و تلاش کردن واسه اش ببدرقمه
  و تو دادگاه شرکت کن تا کاروایبا خودت کنار ب... دادگاههگهیدو روز د: فرستم ی مامی پهی فقط واسش پس
 شهی همي برای تونیبعدش م.... فقط تو دادگاهینی منو ببسیدور ورت قرار ن...نگران من هم نباش.... کنمتموم

 ی و پشت سرتم نگاه نکنيبر
 ی اندازم رو صندلی ومی حوصله و خسته گوشیب... شهی فرستاده مامیپ

 ي چند روزدیشا...می ری منجای چند وقت از اي که کار دادگاه تموم بشه حتما با مامان براگهی روز دچند
 ی تنش عصبنهمهی که بتونم به مخم استراحت بدم از ایی جاهی می رفتی مدیبا... خوب باشهمسافرت

 
 

 آران
  روش نشستمروبه

 ه؟یاسمت چ:ادی و بالاخره به حرف مشهی مرهی چشمام ختو
 ! اسممو؟واست مهم نبود بچه تيدی از مامان نپرسیحت:من
 !شهی باعثه بالا رفتن ابروش ممی و لحنه عصبرهیگی گرماری اختی بتنم
  کرددی چند بار منو تهدیدونینم..دادیبهم اجازه نم...نمتی بار ببهی ی ذاشت حتینم... ذاشت درکم کنینم:بابا
 !اسمتو...ینگفت!... بودم پسرمشتی پهی من همبشه مثل سایول. بشمکی اگه بهت نزدکشهی تورو مکه
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 !آران:من
 دونستمیم:گی و مزنهی ميلبخند

 !ویچ:من
 !یول... دورت کنم خواستمیم.!شهی شوهرش ازت متنفرمدونستمیم! زارهی منیکه اسمتو ا:بابا
 ... گذشتهزای چنیهمه ا...گذشته:من
 ..یتو مثل اون...شدی خسته بود چشماش براق میوقت.. پدرمههیکپ...اون چشمات... پدرمههیچهره ت شب:بابا

 پرسمی مقدمه می و بکنمی قطع محرفشو
 ! به خودم گفتمی چدمی فهمی وقتیدونیم:من
 !؟یچ:بابا
 ! شدم؟تی چقدر اذیدونیم! مهیکه من واقعا ک:من
  وی بهش برسي که دوست داری شخصیفکر کن نتون!.. پسرمدمی کمتراز توام عذاب نکشی ولادیمنم نه ز:بابا

  بعدش بگه حامله م ونتونه از شوهرش و چند وقتوفتهی بی اتفاقهی شب هی ازدواج کرده و تو یبفهم
  بچه ت دارهی بفهمیوقت!  سختهنیا! يری بار در اغوشش بگي واسه ی حتینتون...ینی بچه تو ببینتون!جدابشه

 ! واقعا سختهنیا!ی بهش برسی و نتونی کنبی از دور بچه تو تعقیوقت!ی کني کاریو نتون! شهی متیاذ
 دهی وکلافه جواب مخورهی زنگ مشیگوش
 بله:بابا
:... 
 رسونمیخودمو م:بابا
:... 
 فعلا:بابا

 !يخونه دار:گی ورو به من مکنهی مقطع
 داشتم:من
 !؟ی چینی:بابا
 حسابمو بست... مدارك شرکتمو پلمپ کردي سرهی بخت با کی نینی!..بابام:من
 ! دادگاههی؟کیگی بهم ميتوالان دار!! ؟؟یییچ:بابا
 گیدو روز د:من
  دنبالتامیادرس بده خودم م:بابا
 کنهی زمزمه می و خدافظشهی مبلند
 انگار!رهی سرم بالا مشهوی شونه هام صاف مشهی پشتم محکم مشهی دلم قرص می ولدونمی چراواقعا نمدونمینم
 ! سابقهی بتهی حمانی داشتم به ااجیاحت
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 !دوزمی به رو به رو چشم مرمویگی کامدادو کلافه مشماره
 

 کامداد
  قرص سردرد بخور حداقلهی ایکامداد ب:مامان

  ندارهدهیفا... خوردم:من
  رنگت بدجور زرد شدهیی جای درمونگاههی میخوب پاشو بر... خدايا:مامان
  شهی چشامو ببندم خوب مکمیمامان :نیی کشمش پای زارم رو چشم بند ومی مدستم

 ؟؟. چشمات خونهنقدیچرا ا: شهی گرد مچشاش
 !مامان لطفا: نالمیم

  گردونم رو چشمامیچشم بند و برم... کشهی ميری تسرم
 ... جوشوندهواست درست کنم حداقلهیبرم : کنه سمت اشپزخونهی قدم تند ممامان
 ادی ی ممی گوشيصدا

 بله؟:... دمی رمق جواب می تو دستم وبادی ی گردم بالاخره می برم و دنبالش می مدست
  ؟؟ومدهیچرا نامه دادگاه واسه من ن:ادی ی اران ميصدا

  چرا نامه دادگاه نرفته واسشنمی کنم فکر کنم ببی می دم و سعی فشار ممویشونیپ
 ....احتمالا فرستادن واسه... ندارن حتماوی که هستییادرس جا: گم ی مبالاخره

 سی دوم سمت سروی کنم ومی رورها می گوشعی تو معدم و حلقم سرچهی پی که مي درد بدبا
  نکنههه؟يکامداادد مسموم شد:ادی ی مامان مي زنم که صدای عق مدارم
  نگا بکنههی...بره خونه اش و شرکت و...بگو...بهش....اران پشت خطه: گم ی مبزور
  ابری برم زی و سرم و مادی ی مکالمه مامان ميصدا

 
 

 آران
 واری به ددمی مو مهی تو اتاقو تکرمیم

  دادگاه بود و اصلا حوصله نداشتمفردا
  کسو نداشتمچی هویچی هي و حوصله حال

  تا اروم بشمیی جاهی رفتمی می چند وقتهی دیبا
  عوض کنمیی ابوهواحداقل

  کنمدای بتونم خودمو پو
 پس! ... کسوچیه... نداشتمویمن که کس!  بعداز دادگاهی ولرفتمی مدیارره خوب بود با...امی با خودم کنار بای...
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 ..شدمی اروم مدیبا!... حالم بهتربشهیکمی تا گردوندمی ارومشو به خودم برميجوری خودم دیبا
 !یی برم جای هم نداشتم بخوام با کسي چند که اعتمادهر

 رمیگی بابا رومي و شماره دارمی ور ممویگوش
 سلام:بابا
 فردا دادگاس...سلام فردا:من
 ! دنبالتامیصبح خودم م:بابا
 ! که کجاس؟یدونیم.. خونه مادربزرگایب..باشه:من
 ؟!يریبعد از دادگاه کجا م...اره :بابا
 ! کجادونمی نمیول...ی برم ولنجای واسه چند وقت از ادیشا....دونمینم:من
 !رپسرمی به خودت سخت نگنمتیبیصبح م...باشه:بابا

 گهی می و خدافظکنمی زمزمه مي اباشه
 !......حتاجشم چقدر مدونستی که خدا مدادی مي پسرمش بهم انرژيکلمه !بندمی و چشامو مکنمی مقطع

 
* 

 کامداد
 ارهی کتم و ممامان

 هنوزم حس... مجبورم کرده بود برم دکترهیبا زوره مامان و هزارتا قسم وا...هنوزم حالم بد بود ... کنمی متنم
  دارميبد

 ! برن دکتردیفقط بچه ها با... ره توهمی ماخمام
  پوشمی و مکت

  وقتهینکنه وسط دادگاه حالت بد شه ... کامدادیدکتر گفت استراحت کن:مامان
 مامان من حالم خوبه: زنمیبزور لبخند م... مامان برطرف بشهی کنم خودمو خوب نشون بدم تا نگرانی میسع

 ؟یچمدونت و بست....می راحتگهی دادگاه امروز هم تموم بشه دنیا....خوبه
  پشت رلنمی شی ومرونی بامی کنم ازش و می می گهو خداحافظی مي ااره
  رونم طرف دادگاهیم
 ... بار دومي برالشی که امضا کنه و بشم وککی برگه رو فرستاده بودمواسه اران با پروزید
 

  اقا ضمن دروغ گفتن به من قصد خراب کردن وجهه پسرش روهم داشتهنیا...ی قاضياقا:من
  پسرشو خراب کنه ؟دی پدر چرا باهیاخه ... حرفتوني برادیشما مدرك دار:یقاض

  اقانی زنه ایداره تهمت م... اعتراض دارم ی قاضياقا: بختکین
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 زمی خواست تا شرکت پسرشو بری ازم مدرك منکهیا... که واسه من فرستاده رو چاپ کرده دارم یی هاامیپ:من
 نییپا

 د؟ی کردنکارویو شما ا: کنهی نگام میقاض
 دمی که فرستاده بود که مدرکارو برداره رو دیادم...ی قاضي اقاریخ: گمی و محکم مسرد
  که رفته بود عشق و صفا با رفقا ادم اومده بود تویشب... بوددهی وفهمانی جرنیتازه ا... کنمی اران و حس منگاه

 شرکتش
 د؟ی از خودتون بکندی داری بخت چه دفاعکی نياقا: ده ی سرتکون میقاض

  نفرستادم تو شرکت پسرممیمن ادم...همش دروغه: گهی و با صورت سرخ می بخت حرصکین
  گن؟ی می گفته چی صوتلی و تو فاي حضورری غيرادی هي که اقاییپس حرفا:یقاض

  کنمی گردم نگاش می و برمرهی کشم تا دردش اروم بگی به سرم میدست.... شهی بخت لال مکین
  بودنیشی اتی حسابچشاش
  گردونمی زنم وروبرمی بهش ميپوزخند

 ...ی عوضکهیمرت
 
 

 آران
 کنمی و تو سکوت نگاه مزنهی نمی بخت حرفکین
 ! کامدادو گول زده بود؟ینی

 ! ثابت کنه؟وی چخواستی؟ م! چرایول
 ؟! نابودم کنهخوادی مکه

 !شمی مرهی به جلوم خکشهی ميری تسرم
 کنهی جلسه مانهی اعلام پای که قاضگذرهی چقدر وقت مدونمینم
 رنی میکی یکی هی و بقشمی خارج مگاهی جااز

 کامداد...کا:گمی می ارومي و با صداکشهیرمی به کامداده و سرم تنگاهم
 کنهی سمتمو نگاهم مادی بالا و مارهی مروشو

  جلوتررمی و مشمی مرهی چشاش ختو
 !خدافظ!.....واسه اوم حرفام!دیببخش:گمی گوشش مری زکنمی مرموبغلشیگی شونه هاشون ممردونه

  دندهکی لجباز وي پسره نی چقدر از افهممیم!رونی برمی و مشمی ازش جدا می وقتخونمی چشماش مي توبهتو
 ! مقدمه ش باعث تعجبش شدهی بدهی ببخشنی و ادهی شنحرف

  بودرونی ببابا
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 ! وقتش بود برمگهی درفتمی مدیبا
 .! که خدا داند کجاستییورفتن به جا!نجای بود واس دور شدن از ادهی وقتش رسگید

 شمی منی ماشسواره
 سلام:بابا
 سلام:من
 !م؟یبر:بابا
 میبر...اره:من

 !شمی دور منجای خوب بود که از اشمی مرهی و به روبه رو خی صندلی به پشتدمی مهی تکسرمو
 ! داشت؟يمامانت باهات چه رفتار:شکنهی بابا سکوتو مبالاخره

 سرد:من
 !؟یبا برادرت چ:بابا
 همه باهاشون خوب بودن.. خوب بودبا اون:من
 ! فقط با تو بد بود؟ینی:بابا
 ... بعدشی گفت بد اولاش خوب بود ولشدینم:من
 ؟یبعدش چ:بابا
 ستیمهم ن:من
 !  واسه تو هم مهمهنمیواسه من مهمه مطم:بابا
 !شما چطور؟!...واسه من مهم بود:من
 !؟یمن چ:بابا
 !؟يازدواج نکرد:من
 .. یول...چرا:بابا
 !؟ی چیول:من
 ...زنم!...سولماز فوت شد:بابا
 !؟یازش بچه داشت:من
  دخترهی پسروهی..اره:بابا
 !الان کجان بچه هات؟:من
 کننی می من زندگشیپ...تهرانن:بابا
 ! تو هم خوب بودههیخوبه زندگ:من
 !ی نگیبگ! گفتشهیم:بابا

 کنمی می و به جاده نگاهزنهی می جونی بلبخنده
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 !من عاشقه جاده م!یدونیم:گی بالاخره مکه
 !منم دوست دارم!هوم:من
 کننیجاده ها مارو جذب م!شکنی جاده ها مارو به سمت خودشون مي جورهیاره :بابا
 ! ندارهی راهی زندگي جاده یول! جاده سهی مثل میزندگ!یمثل زندگ:من
 ! دارني اگهی جاده ها راه دشهیهم! نره آرانادتی نویا:گی و مزنهی مي لبخندبابا

 ! واسه من ندارنی داشته باشن ولهی واسه بقدیشا:گمی و مکنمی بهش مینگاه
 ! پسريمثل پدرم لجباز:کنهی و زمزمه مخندهیم
 

 کامداد
  کنارمنهی شی پشت رل و مامان هم منمی شیم

  ؟گهی دی رو برداشتیهمه چ:من
 میاره بر:مامان

  سمت شمالمی کنی زنم و حرکت می ماستارت
  ؟ي رواوردلای ودیمامان کل:من

 تو نگران نباش...اره پسرم اوردم:مامان
  کردمی اجاره میکیکاش خودم همونجا :من

  ؟می دارلای خودمون وی وقتیواسه چ:مامان
  ترسم به گوش بابا برسهیم... دونمینم:من

  داره شماللای وهی رفته ادشی زنه که کلا ی سرمری دربهی دنقدریبابات ا....فکرنکنم:مامان
  کنمی زمزمه میدوارمی دم و امی مسرتکون

 
  روندمی کله داشتم مهی... راه و دوباره حرکتنی رستوران بهی تو می خوری ومناهار

 کامداد قرصت:مامان
  خورمی همونجا ممی رسی مگهی دنیدوم: زنمی رو جا مدنده
 ....  گهی مي اباشه

 می شی مادهی برم داخل وپی ومنی و ماشمی رسی مبالاخره
 ارمی زنم بالا و چمدونارو درمی و مصندوق

 می کنی مسافت تا اب و طهی بودوو لازم نبود دوباره ای بود که کنار درنی الاشی ویخوب
  الانیول.... بودشی که اومده بودم چند سال پي بارنیاخر.... داخلمی ری کنهو می باز مدی درو با کلمامان
  کامل بودلشی شده بود ووساکی شیحساب
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 ی مدیبا.... خورمی اش مرهی خرنگاهی و زرمی گی اب از مامان موانی لهی برم طبقه بالا وقرص و با ی مچمدونارو
  شدی اش برطرف می تا نگرانخوردم
 ي کردی سره رانندگهی شبیاز د....کمیبخواب :مامان
  کنمی رو تخت و بند ساعتم و باز منمی شی گم و می مي اباشه

 
 آران
 انی منی و نگمانیالان نرآران بلند شو ...آران:بابا
 !ن؟ی کنی نگمانوینر:گمی مجیگ

 برادرتو خواهرت:گی و مخندهی مبابا
 !برادرمو خواهرم؟:من
  الانه که برسنریبرو دوش بگ... پسرگهیبلند شو د:بابا
  سمت حمامرمی و مشمی مبلند
 ! بودنی نگمانوی برادرو خواهرم نراسم

 ! اسم ها؟نی کنم به اددعادتیبا
 کنمی لباسمو عوض مرمویگی میدوش

 !مثل پدرش! بقول بابا براقی قرمزبودن ولچشام
  سمت سالنرمی و مدمی حالت مموهامو

 !رونی بنی دمه درن قراره بريخوب شد اومد:بابا
 !ن؟یایمگه شما نم!ن؟یبر:من
  کار دارمي سرهینه من :بابا

 ..بابا اخه من:گمی مدرمونده
  باباشون بودن که الان سعادتي ته تغاردنهی عاشق دیاونا از بچگ!یشینگران نباش خوب باهاشون مچ م:بابا
  برو که منتظرنگهیخوب د....شد! بشونینص

 کنمی زمزمه می و خدافظگمی مي اباشه
  دختردرحال حرف زدن سمت کمکهی پسرپشت فرمون و هی دم در بود که ی توسان مشکهی..رونی بمیریم

  نشسته بودراننده
 !سلام:گمی م وشمی منی ماشسواره

 !؟؟یییبههه داداشششم خوب:مانینر
 !ی داداششهیچشمات کپ..!!!  باباجونههههی چه شبيواا:نینگ
 !ایپی خوشتيریبرادر تو بم:مانینر
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 !ی بزرگیوقت!نمیاخ اخ چقد دوست داشتم توروبب:نینگ
 ! اب نشده هاختی نکهیمثل ا:گی ممانی و نرکنمی زمزمه میممنون

 ! ش باز بشه کپ کردهخینکهی اي افتادن به جوونش به جاوونهیمعلومه دوتا د:نینگ
 گی منظورت با خودت بود دوونهیاز د:مانینر
 ينه اقا با تو بودم چون تو انداره ده نفر:نینگ
 !برو بابا جوجه:مانینر
 ؟! جوجهیگیبه من م:نینگ

 میدی تازه همو دیناسلامت! ؟ی بهترنمی جنگ و جدل شالهیخی بگمایم:من
  بگو که دمارودراوردتی اجيبه ا:گی و مخندهی ممانینر

 ی ارومیلینه توهم خ:من
 !چی هگی که ديری بگشوی طرفدارياز الان بخوا:گی ممانی و نرخندهی منینگ
 !کنهی حرکت ممانی و نرخندمیم
 

 کامداد
  خوابمی می ساعتچند
  رم تو اشپزخونهیم.... کنه ی مي که داره اشپزنمی بی که مامان و منیی دست و صورتم و شستم و رفتم پاتازه

 ؟ی کنی درست میمامان چ:
  درست کنم؟یچه خورش.... شورمیفعلا برنج دارم م:مامان
  خوام کباب کامداد پزبهت بدمیامروز م...ستی در کار نیخورش: دمی مهی زارم رو اپن و تکی و مدستام
 بعد مدتهاا.... مامانيبخور

  چند وقته نخوردم ؟؟ی دونیم: خندهیم
 رونی بمی ریشبم م... ي امروز قراره بخوریول.... وقتهیلیخ:من

  و بزار تو برنامتدیکامداد از الان بگم خر:مامان
  چشممياونم رو: زنمی ميلبخند

 .... ارمی گوشت در مزی و منم از فرزهی ری برنجا اب مرو
 

  خواستم مامانیاول م.... رونی بمی رم تو اتاق تا اماده شم بری وممی کشی ملای به وی دستهی ومی خوری ومناهار
 دی ببرم خرو

 رونی بامی دارم و می و برمچمیی پول و سوفی بندم به مچ دست چپم و کی و مساعتم
 دی خرمی برمی خوای با کامداد میاره جات خال:ی زد با گوشی داشت حرف ممامان
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....._ 
  دمی و میگوش... ماشهی پای ات و ول کن بقهیاون شوهر عت... کنم کاری چ جان خوبانایک: گهی با خنده ممامان
 کامداد

  ازشرمی گی و میگوش
 انایالو ک:من

 تو؟ی گوشی زدم برنداشتروززنگیپر... يچطور...ای برادر دننی معرفت تریسلام برب:انایک
 دخوبه؟یحاله فر...فکر کنم دادگاه بودم:من

  دور دورااادی ریخوب با مامان م.. رسونه یخوبه سلام م:انایک
 ...ایتو هم پاشو ب:من

 ... خونمونهدی خواهرفریول... کامدادامی خوام بیم:انایک
 ... بابايا:من

  به حساب خودتي خری واسم میجاش همه چ...حالا عب نداره:انایک
 ! شدی خوب میلی خدیدی دنبال خرنقدیاگه من بدونم شما چرا ا...باشه:من
 
 
 انآر
 گهی دنی بشمانینر:نینگ
 ! بهش بگويزی چهیآران تو ..دمیبزار دارم کار انجام م:مانینر

 ! کنهکاری چخوادی منمی بزارببنی نگنممی بابا کشتيا:من
 شهی ازش گرم نمی ابدونمی ميوا...اوف باشه:نینگ
 خندمی مکنهوی نثارش میی بروبابامانینر
  هندونه خوردن دارهنیا:گی عقب و مادیم

  قرمزباشهمیاری شانس بشیدیاره تو خر:نینگ
 میری از فروشگاه بگي اکهی تمی بردیاگه نبود با...قرمزه:مانینر

 !حالا بازش کن:من
 .....ییبفرما:گی و مزنهی رو مچاقو

 !قرمزه؟!  شد؟یچ:نینگ
 !اره رنگه خونه:گمی و مکنمی کدر نگاه می رنگ و صورتی بي جلوترو به هندونه رمیم

 مانی خاك تو سرت نريا... کهنیا..يا!...نمی ببنمیبب:نینگ
 ي اهی تکخرمی مرمیباشه حالا م:من
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 ! بابا شانسيا:مانینر
  صبر کن برم لباس بپوشمامیمنم باهات م:نینگ

 رونی بمیری بعد اماده شده مقهی و چند دقگمی مي اباشه
 

 کامداد
 ؟ی خوابی مي ریمامان م:من
  خسته شدم پاهام درد گرفتهیامروز حساب...گهیاره د: گرده طرفمیبرم
  که به حرفمي گوش ندادمیمامان اخه من چند بار گفتم هرپاساژ و ده بار مترنکن:من

  کردمدی خریبالاخره ارزششو داشت کل... بچهی زنیچقد غرم: ره طرف اتاقشیم
  شهی اتاقش که خاموش ملامپ
  پوشم وی مشرتمی نازکم و رو تشرتیی کنم و سوی م شم خاموششیبلند م.... کنم ی مونی به تلوزینگاه
 ای سمت دروفتمی ی راه منیی و قدم زنون و با سرپارونی زنم بی ملای دارم وازوی برممویگوش

  بالا و توارمی زنم رو ترمز و سرمو می لحظه مهی شه ی رد می چنی توسان از کنارم عهی افکارم غرقم که تو
 نی زنم به ماشی اخم کرده زل میکیتار
 دمتی ندقهی دهی...اقا شرمنده : گهی میی اشناي و صدانیی پاادی ی مشهیش
  شم وی اشناش مي صداي لحظه متوجه هی ی؟وليدی ام ندکلی قد و هنی بپرم بهش که منو با ای خوام حرصیم
  پره بالای لنگه ابروم مهی

  شهی دهو کامل رد می به سرعت گاز منیماش
 انصافا حکمتت.....ایخدا: کنم روبه اسمونی کشم و سرمو بلند می میقی نفس عمارموی در مبمی و از تو جدستام

  کارا؟؟؟نی از اهیچ
 
 

 آران
  هاامانهی نرنی ارهیهمش تقص:نینگ

 میگردی برممیخری ممیری مگیولش کن بابا د:من
 نهی کارش همشهی که همستی باره اول ودومش نیدونیاخه تو که نم:نینگ

 معلومه از حرکاتش:من
 !اره بخدااا:نگبن
 هندونه ش تموم:گی و مشهی سواره مقهی بعر از چند دقموی سمت گوشبرمی سرمو مشهی مدای پنی و نگدارمی منگه
 شده
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 ! کهستی باز ني اگهی ديجا!  بابايا! ؟یچ:من
  بکنمدهی ندری خمانی نرنی از سره ای پوستهی تا من لایبرگرد و...گهیشانسه د:نینگ

 دی خرمیریفردا همه جا بازه اونوقت م:من
 مانی رو نرمیوفتی بلای ومیبر...اره :نینگ

  که خواب نباشهمیخدا کنه زود برس:من
  رو صورتشادی می لبخنده کمرنگنی و نگخندهیم

  داخلمیری و ملای وگردمیبرم
 !ماااانینر:نینگ

 مانینر:من
 ؟؟!!!چه خبرتونهه:گی و مادی پله ها مي از بالابابا
  کجاس؟مانی نرنیبابا ا:نینگ
 !خوابه:بابا
 !یغلط کرد خودشو زده به موش مردگ:نینگ

  سمتمادی بالا و بابا مرهی پله ها رو میعصب
 ! شده؟یچ:بابا
 !!یییدعوا شده اساس:من
 ! الان بخوابهمانیسابقه نداشته نر...مانی نردنی و زود خوابنی نگهی شاکي افهیاوه اوه معلونه از ق:بابا
 !اره:من

  به در اتاقکوبهی که داره مشت مینی کنار نگرمی سمت اتاقشو مرهیم
 کشهی دفعه عقب مهی و خورهی و جا مرمیگی مبازوهاشو

  شده؟یچ:نینگ
 شهی ازش گرم نمی چون ابی نکنتی خودتو اذرونی بادی نممانی نرگهی گفتم دیچیه:من

 ! وبهت زده شد؟دی سرد عقب کشنقدریا!  کرد؟ينجوری ا چراکشمی تو اتاقم ورو تخت دراز مرمیم
  به جونم افتاده بودگرما
 کنمی به خودم نگاه میکی و تو تارنهیی تو اارمی شرتمو در می و تشمی مبلند

 دمی ودستامو روشون فشار مبندمی محکم مچشمامو
  داغموي دو طرف پهلونهیشی مفی که دوتا دسته ظرگذرهی چقدر مای شهی می چدونمینم

  به کمرمچسبهی میصورت
  پسرهی بابا دونستمی مشهیمن هم:گی اروم میی بخورم اما صدای تکونخوامی معی سرورشی نی زده از اوحشت

  توادنهی...میرفتیاما م...میدیدیمنو بابا تورو بار ها و بار ها تو خونه مادربزرگ م...کشهی رنج مشیو از دور...داره
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  و گفت اشکالشتی مو بلند اومد پي؟ دختر! کس نبودچیه!..نی زميخورد!..؟ي بودکی کوچیپارك؟وقت
 !مگه من بچه م! ستمی من داداشه تو نی گفتتیتو هم با عصبان!..ی داداشنداره

 نی از ماشعی سري خوردنی زمدمیاون من بودم که د..؟ی که خطابت کرد داداشیاون!  بود؟ی اون کیدونیم
 من...اران!... بودمشهیمن هم!...می وقته داداشیلیخ... وقته منتظر اومدنتیلیمن خ! ....شتی زدم واومدم پرونیب

 !.. دوست داشتمی و خالصانه از همون بچگخواهرانه
 

*** 
 کامداد

 ي زارم تو توری میکی یکی هارو یماه
  کنهی تراس و رفت وامد و نگا مي هاواری ودستاش لبه دی انور نشسته رو صندلمامان
 .... هیچه دختره خوشگل:مامان
 هوم؟: کنمی زمزمه میپرسش
  چقد خوشگله و خانومه اسمش سانازهرونی اونورترمون اومد بلای دختره که از دوتا ونی گم ایم:مامان

 ؟ی دونیمامان اسمشو از کجا م: گردم نگا کنم یبرنم
  اسمش سانازهدمیکرد فهم مامانش صداش رونی که رفته بودم بشی چند روز پایمن و دست کم گرفت: مامان

 !خوب مبارك صاحبش باشه: اندازمی از لحن منظور دار مامان بالا مییابرو
 مجرده...صاحب نداره... ی چیعنی:مامان

 !ازدواج من.... خواست بحث و شروع کنهیمامان م... زنمی نمی کنم و حرفی جابه جا مشی رواتيتور
 ... مامان:من

  و کدنی هم متهیهم دختره خوب... خوبهیلیالان خونشونه اونم خ...انایخواهر شوهر ک... هستدیخواهرفر:مامان
  واست؟؟رمیاونو بگ...بانو

 رم؟؟؟ی گفته من قراره زن بگیک....مامان بس کن: گمی ممعترض
  بالا بزنمنی برات استدی کم کم باگهید:مامان

  باشه بهترهنیی پاناتیشما است...لازم نکرده مامان جان:من
 ... کله شقيپسره :مامان
 گهی داخل دمیبر... شه های داره اماده منایا: زنم ی ميلبخند
  شهی گه و بلند می مي اباشه

* 
 آران

  نگم و بزار راحت باشهيزی بهتربود چگمی نميزی و چکنمی مسکوت
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  مثلخوامینم! مثل مامان ترکم نکن ارانچوقتیه!باشه اران! خوب باششهیهم:گی و مرمیگی دستاشو مگردمویبرم
 !اون رفت تنهام گذاشت تو تنهام نزار!ي براون

 
 !زنمی سمت طبقه بالا و داد مرمیم

 !؟ییکجا...مانینر:من
 کشتمی مادی منیبابا نگ!!...اران داد نزن:مانینر

 !بابا وا کن درو اا: من
 باشه:مانینر
  داخلکشونتمی و مشهی باز مدر

 !چته!  یروان:من
 خوردتمی روم موفتهی س موونهیبابا خواهرت د:مانینر
 ! بکشتتدمی باومدی نرمونی گشبیخو حقته د:گمی مخندنویم
 !رون؟ی بمی چرخ بزنمیبر!!..ااالیخیبابا ب:مانینر

 میبر!....یاوک:من
 ! نفهمهنی دور دور نگمیپس بپوش بر:مانینر

 ! همه باهمگهی دادی بمیبهش بگ:من
  تو؟يقصده جونمو دار:مانینر

 ! نداشته باشهتی کارکنمیمن باهاش صحبت م:من
 

** 
 آران

 !زنمی طبقه بالا و داد مرمیم
  حواست به خونه باشه به بابا هم زنگ بزنرمی دارم ممانینر:من

 رونی بزنمی واز خونه مگهی روهوا مي اباشه
 ! واقعا کله شقهی برادر بزرگتربودولنکهی ابا
 !ستی اصلا خوب ننی و اکنهی ترمادی زشویالیخی و بابا توخونه بنی نبودن نگو

 کنمی و حرکت مشمی منی ماشسوار
  نگهمون دارهیمی که جمعممون رو حفظ کنه و صمکردی می بابا سعراستش
 ! و مراقبم بودرنظرداشتی منو زی بابا از بچگکردمیفکرنم

 امی از فکردربشهی و باعث مکنهی توجهمو جلب منهیی اي توی عقبنیماش
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 ! سره منهزپشتی روننی از خونه تا الان اادی مادمی که یی جاتا
 کنمی رو عوض مدنده
  که توي و درده بدشهیشکستن ش.نی بوق ممتد ماشي و صداکنهیرمیی تغی همه چنوی به ماشخورهی محکم مزهیرون
 زنهی بهم موی همه چچهیپی متنم
 ... بدخت سلام رسوندکین:گی کنار گوشم میی صدا کهمیداری و بیهوشی بنی بشهی می چدونمینم
 

 کامداد
  که اومدهی دونم چرا از موقعی مهم نبود نمیدوازده شب ول.... اندازمی به ساعت می و نگاهنی تو ماشنمی شیم

  خوبشه بالاخره بعد مدتها از دود وي و احتمالا بخاطر اب وهوارونی بامی خواست بی شمال همش دلم ممیبود
  استفاده کنمدی بامی تهران راحتدمه

 ....  کنمی می برم بالاترو اهنگ وپلیسرعت و م... هم خلوت بود یحساب...ی رونم سمت جاده اصلیم
  مچاله رد شدمزهی چهی کنم از کنار ی افکارم غرقم که احساس متو
  کنمی عقب و نگاه منهیی تو ااز

  هاش خورد شده بودشهی شد و شی م که ازش دود بلندي مچاله انی خوره به ماشی مچشمم
  زنم رو ترمزی منی و کنار ماشرمی گی دنده عقب معی ره سمت فرمون و سری مدستم

  رم طرفشی ومنیی پرم پایم
  بود که اونم سرش رو فرمون بود واش ونی نفرتو ماشهیفقط ... رم طرف رانندهی ،منوی زنم و ماشی دور معیسر

 لاش
  صدامووو؟اقا؟ي شنویحالت خوبه؟م....اقا: کوبم به سقفیم
 دنی کنمو با دی و سرش و بلند مرمی گی کنم و پشت گردنش و می باز معیدرو سر... داد ی نمی جوابچیه

  زنهی اران خشکم می خونصورت
 

 کامداد
 ؟یی تصادف کردی با کهی چهوضعنی انمیارااان پاشو بب....اران: ی دم به صندلی اش مهیتک

 ...اخ...کامداد:... شنی باز ممهی نچشاش
 رونی کشونمش بی شکسته می صندلنی زارم پشت کتفش و بزور از بی مدستمو

  ارانی کن بهوش باشیسع...ستی نيزیچ....مارستانی بمی ریالان م:من
  خودمنی طرف ماشمی ریم

  دم رو گازیر م پشت رل و پا فشانمی شی خوابونمش و خودمم می کنم و می عقب و باز مدر
  حالامارستانی بهی به دنیرس.... ره توهمی اخمام ممی چقدر از منطقه دور شده بودنکهی و اتی اوردن موقعادی به با
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 دی کشی طول محالاها
 حرف بزن... شدهیبهم بگو چ....اران به من نگاه کن: کنم رو صورتش ی ممی رو تنظنهیا

  توادی یداره م...دل و رودم ... خورهیتکون م...نیماش: شهی برم بالا ترواون تو خودش جمع می و مسرعت
 ستیباا...دهنم

 نی ای کی گیچرا نم... مارستااانی بمی ری ممیستم؟داری باوی چیچ: زنم ی زنم به روبه رو و دنده رو جا می مزل
  رو سرت اورده ؟؟؟بلا

 گرمه...هوا....چقد:اران
  ؟؟ی گی مونیاران هز: کنم وی نگاش منهی تو ااز

  ره طرف دری لرزون مدستش
  نکننکارووویا...نه نه : شنی گرد مچشام

 ي کوبم رو قفل مرکزی مشت مبا
 هه... رسونهیسلام م...گفت .... بختکین... بختکین:ادی ی زمزمه اش ميصدا

 ییییلعنت: کوبم به فرمون یم
 
 

 آران
 دهی بهم دست مي تهوع بدحالت

 !!!...ستتتی ننجای کس اچیچرا ه.... بسته سابونی خنیچرا ا...یاه لعنت:کامداد
  روهمزارمی و چشامو مشمی خودم جمع متو

 !...باتوام آران!!...ایآران نخواب:کامداد
 نهیشی رو گونه م می و دستستهی ای منیماش

 اران چشاتو واکن...اران نخواب....ارااان:کامداد
 کنمی تار نگاش مشهوی چشام باز مبزور

 !؟یخوب:کامداد
 !واقعا خوب بودم؟! ... بودم؟خوب

 شهی موندنم نمداری کامدادم باعث بادی روهم و فررنی نخواسته مچشامو
  واسه نگه داشتن چشمام نداشتمی توانگهی دراستش
  داشتم بخوابمدوست

 !قی عمیلی بود خقی خوابهعمهی خواستمی که ميزی چتنها
 ! نگه داره گوش بدمداری داشت منو بی کامداد که سعي بمونم وبه حرفاداری بتونستمینم
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 کامداد

 ارااااان...اران نخواببب: شم روشی مخم
  ندارهي ادهی منم فايادای ره رو هم وفری کامل مپلکاش

  زنمی کشم عقب و موهامو کلافه چنگ میم
  هم که منی مسافتنیا... داشتيزیخونر.... زارمش و روزخم پهلوشی زنم و می و چنگ مشرتمیی جلو سواز
 میدی رسی رفتم تا صبحم نمی مدیبا

 دیبا....مارستانی بهی رسوندمش به ی مدیمن با... زنم به روبه روی پشت رل و مصمم زل منمی شی گردم و میبرم
  کردمی می نجاتش سعواسه

  شهیم کنده نی از زمنی دم رو گاز و ماشی فشار مپا
 !  رسوندمشی ممن

  مطمئن بودمیول.... خودم نره روهم و خوابم نبرهي وقت پلکاهیحواسم بود ....می رفتی ممی داشتبای تقرروهوا
  زاشتی نمی نگرانیعنی.... شدی نمينطوریا

  عرق کرده بودی کنم صورتش حسابی عقب و نگا منهی بار از تو اهی لحظه چند
** 
 مارستانی بهی به می رسی بالاخره می روندم ولی دونم ساعت چند بود وداشتم رو هوا مینم

 رونی کشم بی کنم و اران و می شم ودر عقب و باز می مادهی پعیسر
  زنه بالای پره و حصار و میم... کوبم به اتاقکش ی زد ،مینگهبان داشت چرت م...مارستانی دوم داخل بیم

  رم داخلی شم و می رد معیسر
  زن مسن نشسته بودهی رشی پذپشت

 ددی دکتر خبر کنهی عیخانم سر: گم ی رم طرفش و نفس زندن میم
  کنهی مجی دکتروپعی اران رو دستام سردنی دبا

 اونجا: دهی رو نشون می و پرستار تختمی شی اتاق مهی دن وارد ی طرفم وراه و نشونم مادی ی پرستار مدوتا
 دشیبزار
 رونیاقا شما ب: داخل ادی ی کشم عقب دکتر هم می خوابونم رو تخت و می و ماران
  دم به ستون کنار پنجرهی مهی و تکرونی بامی کشم واز اتاق می میپوف
  شدی داشت روشن مگهی هم دهوا
 

 آران
 کنمی بدنم حس مي رورویدست
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  پس زدن اون شخص رو ندارمای دنی قدرت عقب کشی حتیول
  بزنمی حرفای باز کنم دنی چشمام رو واسه دتونمی نمیحت
 ! بکنمکاری چدی بادونمینم

 ! بوودی و خستگی که داشتم حس سردرگمیحس
 شمی روبه رو مدی سفی باز مبشهو با اتاقچشمام

 دهی اسممو خطاب قرار میی آشنايصدا
  بودمنی مطمنویا.. مادربزرگ بوديصدا....کنمی صدا دقت مبه

 يپسرم چقدر بزرگ شد:گی میی که با خوش رونمیبی م مادربزرگوچرخموی معقب
  بکنمی حرکتچی نتونم هشهی وحشت کردم هم خوشحالم که باعث مهم

 نمتیبی بالاخره مدونستمیم:مادربزرگ
 شمی اغوش منی و من مست اکشهی جلوو منو درآغوش مادیم

 ! مادر؟یکنی مکاری چنجای انمیبب:مادربزرگ
 ! کجاسنجای ادونمینم:من

 ! باشنیمطم! مادرمونمی باش من منتظرت منی مطمنوی ای زوده ولیلی واسه تو خي برگرددیتو با:مادربزرگ
 !مامان!... بگويزی چهیمامان جووون !..نجام؟یمن چرا ا!... کجاست؟نجایا!...؟ی چیعنیمامان جون :من

 !نمی واکنششو ببرموی جواب سوالامو بگتونمی نمی و حتشهی ماهی سی همه چو
 

 کامداد
 نمش؟ی تونم ببیم:من

  پارس نژادي اقاومدهیهنوز به هوش ن:دکتر
 !  بگمی دونم جواب بدم چیمن نم...شی ادم زنگ زده به گوشی الان کلاد؟؟دکتری یچرا بهوش نم:من

 ادی ی بهوش مشااللهیا...دیدعا کن....می رو کردمونیما سع:دکتر
 زنگ زده(بابا) و البته مانی و نرنی به اسم نگیی بارها کسااز صبح... دمی به تاسف تکون مي کشم و سری میپوف

  باشه؟ی تونه کی بابا منی نکرده پس ای بخت اشتکیمطمئنا با ن... بود بیعج....شی به گوشبودن
  خونهامی فرستم که نگران نباشه و ممکنه فعلا نتونم بی مامی وواسه مامان پی رو صندلنمی شی مخسته
  دادی اوضاع بد، اجازه نمنی و ای خسته بودم و الانم نگرانیلیخ... بندمی و چشمامو مواری دم به دی مهی تکسرمو

  فضا کنده شمنی از اقهی واسه چند دی صندلنی گوشه روانیهم
 ! بودمستادهی انشونی توهم گره خورده بود و من درست نقطه بی چهمه

 
 آران
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  حد بازنی و چشمام تا اخرشهی مشت مدستام
  درك کنمتموی تا بتونم موقعکشمی میقی عمنفس

 ! کنارم خوابش بردهی صندلي که روي و کامدادمی سی با کلدی تخت سفهی يرو
 ! بود؟ی چگی دنیا

 دمی سمت کامدادو تکونش مخزمیم! مارستان؟ی شده بود که اورده بودنم بی چمگه
 !بله؟:گی و گنگ مجیگ

 !نجا؟ی امی شده که اومدیچ:من
 !ها؟:کامداد

 !؟ي شدستیاوو ر:من
 حالا هم بزا بخوابم...گی ديتصادف کرد:کامداد

 زنمیدارم باهات حرف م! بخوابموی چیچ:من
  بگودمیگوش م:کامداد

  ترنیی پاادی می روهمو از رو صندلرنی مچشماش
 ! بدرزدهی سمی اومدی با کاوهو

 ! مارو باشهیمنبع اطلاعات! دیخواب!  شانسه مانمیا!دمی رو فشار مکشهی ميری م که تنهی و سکشمی تخت دراز مرو
 

 کامداد
 !  دهی دفعه مغزم اخطار مهی خواب که ي رم تو خلسه ی ره روهم و دوباره دارم می مچشمام

 ! کرد؟داری منو بیقاکی دقالان
 ! تکونم داد؟یک

 ! اشنا نبود؟صداش
  بودنشی که دستش رو سی زنم به ارانی و زل می رو صندلنمی شی مخی شن و سی باز مهوی چشام

  رم سمت در و روبهشی شم وعقب عقب می بلند معی درك کنم و بعد سرتوی زنم تا موقعی بار پلک مچند
 ...از جات تکون نخور....امیمن الان م: کنم ی ماشاره
 ؟؟یچ: خورهی میتکون
 ... دراز بکش...ستی نيزیچ.... امی زود می رم ولیم...تکونن نخووور : گمی ترمبلند
 دکتربهوش اومده: کنمی رم سمت اتاق دکترو درو باز می تند مي وبا قدمارونی پرم بیم از اتاق عیسر

 !؟یک: کنهی ترك شده از ورود مشکل دارم سربلند مزهره
* 

 رونی شلوغ هس شما برو بیاقا به اندازه کاف: ده عقبی هلم منگهبان
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 دی خوایمن خودم خبرتون کردم حالا خودم و م... نهای حالش خوبه نمی خوام ببیم...؟؟ی چیعنی: گمی میحرص
 دد؟ی کنرونیب

  بندهی درو به زور پشت سرم منگهبان
  بودنی کارشون همشهیهم.... دم به در ی مهی تکیعصب

 
 

 آران
 کنمی تو اتاقو من متعجب بهشون نگاه مزنیری عالمه دکترو پرستار مهی که کشهی نمهی ثانبه

 !؟ي اومدایکجا بدن! ه؟ی چ؟اسمتیرف بزن حیتونیم!حالت خوبه؟:دکتر
 ایتهران بدن.!....ای نيآران واحد...دینه ببخش.. بختکیآران ن:گمی مشونی هجومه ناگهاننی زده از اوحشتت

 !اومدم
 !چند سالته؟:دکتر
 22:من

 ! اصلا؟ي تکون بدیتونیم!پاتو تکون بده:دکتر
 !دمی تکون مپاهامو

 ! کنقیپرستار ارامبخش بهش تزر!...خوبه:گی مدکترخوشحال
 دی نباشنینگران م! خبر بدمدیبا! به خانوادم زنگ بزنمدیبا! من که تاره بهوش اومدمی چي بگم برامبخوام
 !کنهی جدا می واقعيای که فکرشو بکنم منو از دنيزیاما ارامبخش زودتراز اون چ! بخوابم

 
 کامداد
  ومی کنی چک مزشوی ،همه چمیفعلا بهش ارامبخش زد...ش اومده خوب خداروشکر بهو:رونی بادی یدکترم

  تونهی نکنن مجادی واسش ای وارده مشکلي شه اگه ضربه های هم ازش گرفته مشی تا عکس و ازماچند
  بشهمرخص

  کنار تخت اراننمی شی رم تو اتاق و میم... ره ی کنم و می زمزمه میممنون
 خوب الان که حال اران بهتره و بهوش اومده منم بهتربود...بود(نینگ) ره ،بازم ی مبرهی اش تو دستم ویگوش

  نگران شده بودیلی بدم حتما خجواب
 بله؟:من
  ارااانننییمعلومه کجا: گهی می که عصبادی ی مي دختريصدا
 سلام خانم.. امم:من

  شما؟دیببخش: کنهیمکث م... ستی تازه متوجه شده پشت خط اران نانگار
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 یاران تصادف کرده ول...میمارستانیالان ب...من دوستشم ...استشر:من
  تصادف کرده؟؟؟؟ارانیییچ: گهی مدهیترس
 تازه دکتربالا سرش بود...بهوش اومده...حالش خوبه: گمی معیسر

  با داداشم حرف بزنمدیمن با... بهشدی بدویگوش: لرزهی مصداش
 الان ارامبخش زدن بهش: ندازمی به اران مینگاه
 د؟یمارستانیاقا کودوم ب:ادی ی پسرمهی ي ودر اخر صداادی ی از اونور می جروبحثيصدا
  دمی مهی سرمو تکزوی زارم رومی می کنم و گوشی کنه و قطع می می خداحافظعی گم سری و ممارستانی باسم

 واری دبه
 

 آران
 !نینگ:کنمی گرفته زمزمه مي و با صداکنمی و چشمامو باز مشهی فشرده مدستم

 !میبگو داداش! جانم؟:نینگ
 !؟یینجایا...چرا:من
 !بقبه هم فرستادم برن!...بزور...دوستتم رفت! برم خونهتونستمینم:نینگ

 !خوبم...برو خونه:من
 !رمینم...نه:نینگ

 !نینگ:من
 !رمی نمی بگمیهر چ!...رمیمن نم:نینگ

 ! بحث کردن نداشتمي حوصله اصلا
 !؟يدرد دار:گی که بالاخره مزنمی نمی حرفنی همبخاطر

 زنهی و اشک تو چشماش حلقه مگمی مي خفه اي اره
 کنمی مهیگر..که بعد از مرگ مامان... بارهنیاول...نیا:نینگ

 ! چرا؟هیگر!.... خوبمنیبب...نینگ:من
 رمیبگ.. موهیگر..يجلو..تونمینم:نینگ

 شهی مری سرازيگری بعد از دیکی و قطرات اشکش اروم رهیگی دهنش مي جلویدستمال
 خواهشا.. نکنهیگر..نینگ:..من
 تونم...تینم..ن:نینگ

 ...اخ:من
 !خوبم..نیبب:گمی و منمیشی تو تخت مبزور

 یول...دمیخواب...خوبم بخواب!.. خوبمنی ببستی نمیچی هنی نگنیبب..بهم گف..مثل تو...مرد..مامان...یوقت:نینگ
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 !خوابم برد واون رفت!... نبودگی داون
 !زارمیمن تنهات نم!دمی جا بهت قول مجیه!..رمی جا نمچیمن ه!..نینگ:من

 شهی و تو خودش جمع مرنیگی چشماش قرارمي جلودستاش
 !دیخوابی مدیبا! اروم بشه چشماش سرخ بودنیکمی رو شونه م تا بلکه زارمی سرشو مخزموی جلو مبه

 !رهروهمی و چشماش اروم مکنمی م موهاشو نوازش مگهی رو گوشش و با دست دزارمی مدستامو
 

 کامداد
 گهی مونم دی من مدییخانم شما بفرما:من
  هم واسه اوردنش هم واسه موندندیدی زحمت کشیلیبعدشم شما خ... تونم برمیمن نگران ارانم نم:نینگ
 د؟ی چرا اومددییبفرما...ششیپ

 ی شد من خبرتون ميزی چدی چند ساعت مونددی شما خسته اامی تونم که نیدوستشم نم..من گفتم که....خب:من
 کنم

 ... پارس نژادي اقایول: کشهی میقی عمنفس
  رهی می داره و بعد خداحافظی برمفشویبا اکراه ک... کنمی مشی هست بزور راضيهرجور

  اندازم هشت شب بودی به ساعت می و نگاهی رو صندلنمی شیم
  برادر بزرگهی هم که کرده بودم زده بود فقط یقاتیتو تحق...نگفته بود خواهرداره... زنم به صورت ارانی مزل

 ترداره
  رم ارانم که خوابه خوابی ور ممیبا گوش... ره ی کنهومی مقی ارامبخش و مسکن تزرهی داخل ادی ی مپرستار

 ی رفت روهم و خوابم میکم کم داشت پلکام م... کنمی واطرافو نگا منی رو زمرمی گیبا پام ضرب م... بود
 برد
 ی زارم کنار مچ دست اران رو تخت و پلکام کامل بسته می کنه و خمار سرمو میه موقع بهم غلبه م دونم چینم

 شه
 
 

 آران
 زنمی اسم کامدادو صدا مي گرفته اي و با صداکنمی بلند مجی گسرمو
 کردی بود و بدنم به شدت درد مکی جا تارهمه
 !کامداد....کامداد:من
 شمی مقی دقخورهوی به پام ميزیچ

  باز بودي روبه رو با چشماکامداد
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 !؟یییتو...کامداد:من
 اره:کامداد

 !م؟یستی نمارستانیچرا ب!م؟ییکجا:من
 !میی کجادونمینم...منم تازه بهوش اومدم....دونمینم:کامداد

 !گی دمیداستان دار:من
 !نکشنمون...اره:گی و مخندهیم

 ! بدن بار کارشونو درست انجامنی بزار استیباره اولمون که ن:من
 !موافقم باهات:گی و مخندهیم

 !نینگ:گمی و مشهی حد باز منی و چشمام تا اخروفتمی منی نگادهی ودمی به بدنم میتکون
 نگران نباش فرستادمش خونه:کامداد

 !؟یتو خواهرداشت:دهی و ادامه مکشمی مینفس
 باور... بودم انگاريمن ته تغار.. خواهرهی داداش دارمو هی... کردمدای پموی واقعيبابا! دمیخودمم تازه فهم:من

 ! حواسش بهم بودهمه جا کنارم بودنی با نگی کرد دورش کنهولی مامانم سعنکی بود با اشهی بابام همیکنیم
 !ي کردداشونیخوبه که پ:کامداد

 ! خوبهیلیخ..اره:من
 

 کامداد
  اومده بوددی بودمش تاحالا حتما جددهیند... شهی پرستار خانم وارد اتاق مهی
 ی منهی بی کنه و نگاه من و که می مقی بهش تزريزی چهی ره طرف اران ی کنه و می به هردومون می نگاههی

 !مسکنه و ارامبخشه:گه
  داخلادی ی با ظرف غذا مگهی مرد دهی دم وی تکون مدنی فهمي به معنايسر
  که بتونه الان غذا بخورهدی کردی مقیکاش بعدا بهش ارامبخش تزر:من

 !  غذا بخورهی تونه حسابی بعدا هم مدینگران نباش: زنهی ميلبخند
 
  مامی بودی ته خوش شانسیعنی

 دی دردسر جدهی هردفعه
  شهی کنم و سرم بلند می بستم مي به دستاینگاه
  شهی پازل کامل منی عی جلو چشمم و همه چادی ی اون دوتا پرستار مشکوك مریتصو

 !  شده بودجی که با خواب اورا کامل گی کردن من توسط غذا و رادمانهوشیب... اومد ی نمادمی یچیه
 ادی ی در ميصدا
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  ره سمتشی هردومون منگاه
  خورنی بخت اخمام محکم توهم گره مکی ندنی دبا

 ... زدم کاره خودش باشهیحدس م.... یلعنت
 ؟ کار دستت داددامی بالاخره تهديدیکامداد د: بختکین
  ندارهي اتاق که کارهیمارو انداختن تو ... ی بکنی چه کاره شاخي خوایمن گفتم حالا م: گم ی پوزخند مبا

 !ی ناحسابمرده
  البت اگه زندهارتی دي فرستمت بری کنم و میادمت م...دارم واست بچه سوسول : دهی روهم فشار مدندوناشو

 ...يموند
 ي واست پدرنهمهیا...ای بد شد که منو ول کردیلیزم؟خی پسره عزيچطور: شه روشی ره طرف اران و خم میم

 کردم
 ی عوضي اسم پدرو نداراقتیتو ل...شرنگو بابا:اران

 ي کردی مينبد ناسازگار...مشکل از من نبود... ارانيتو نمک نشناس بود: دهی بخت به تاسف سرتکون مکین
 ؟ی زر زر مفت کني خوای شب مه؟تای چفیحالا تکل:من

 ارمممینه تا شب پدره شمارو درم: چسبهی مقمهی طرفم و ادی یم
 
 

 آران
 ! نه؟يتو که عادت دار:گی مشهویزمی تو صورتم تکبختین

 دهنتو ببند:من
  واست سخت باشهدیپش نبا! گهی ديعادت دار!  اران؟گمی مراهیمگه ب: بختکین

 !ساکت شو:من
 ادیچرا صدات در نم!  ؟يخواینم!  بفهمه؟يخواینم! ؟ی خورد بشقتی رفي جلويخواینم! ه؟؟یچ: بختکین

 !!!ییعوض
 !خفه شوو فقط خفه شوو:من

 !نه؟! ؟یبهش نگفت!...ی لالکردمی فک ميزدی زر نمگهی دکمی: بختکین
  ندارهی ربطچیبه تو ه:من

 یپس نگفت: بختکین
 دهیتجد! گهی دمیگیخودمون م! گمی نشده خودم بهش مریاشکال نداره هنوز د:دهی وادامه مزنهی مي اقهقه

 ! خوبه نه؟یلی خخاطرات
 !کنمی بخت نگاه مکی به نی و عصبشمی منقبض معضلاتم
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 ! بگهخواستی میچ
 ! که کردهییکارا!  کنهفی هاشو تعرتی جناخواستیم

 !مخت تاب برداشته؟!  بخت حالت خوبه؟کی تو نیگی میچ:کامداد
  قد شد وتونست از خودش دفاعنید و ا بزرگ شي چجورقتی که رفیفهمی زود میلیخ.... یفهمیم: بختکین

  گرفتادی ویاره همه چ!  لت وپار کنهوی کسي گرفت چجورادی! کنه
 !...کشهی می گوشم سوتشهوی رگ گردنم متورم مشهی و صورتم سرخ مزنهی مي اقهقه

 
 کامداد

 ن؟ی گفت ای میچ
  الان نبودنی عاشی بود بچگی با من اوکیلی اران خنیا... کامدادی دونیم: رهی بخت تو اتاق قدم رومکین

 لکه ننگ... شدی چندشم مدمی دی ومافشیاصن ق... کردی ممی که عصبفی فقط حمی تربودیمیباهم صم...که
 شروع کردم کارمو... ادمش کردمیاز همون بچگ...می تو زندگبود
 !تووی اون فک کوفتيبهتره ببند: شن یزمی کنم واران و چشاش از حرص ری کرده نگاش ماخم

 بزار بفهمه جلو...ي کردم ته انباری پرتش میچرا ؟؟بزار بدونه از همون بچگ: زنهی ميشخندی بخت نکین
  مادر بچشو دوستهی نکهی بدتراز اياخه چه درد... کردی فقط نگاه ملکسی زدمه واون ری کتکت ممادرت
  گم؟؟یهوم کامداد؟بدم... باشهنداشته
 ؟یی کارتو شروع کنیبهترن...گهیبسه د... خبلهیخ: گمی ره سمت اران قرمز شده و می منگاهم

 !فعلا وقته حرف زدنه.. که ادامه ندم؟کارا هم بهوقتشی کنی حواسمو پرت ميدار: خندهیم
 ي جوادو حرفاش و عذاب دادنام جلوادهی... دادی مانور مي بخت داشت بد طورکین... کشمی میقی عمنفس
  دارهي کردم چه حسه بدیدرك م.... کردم الان چقدر اران تحت فشارهیدرك م... افتاده بودماران

 
 

 آران
 خفه شو:من

 !؟ي شدری شيدی ددتوی که تا پدر و خانواده جدي ادب نبودی بنقدیآران قبلا ا: بختکین
  همکلام شمی عوضهیدوست نداشتم با ...زنمی نمیحرف

 ! مادربزرگشيزبونتو موش خورد دردونه : بختکین
 !!دربارش درست حرف بزن آشغال:زنمیداد م حرص با
 !چقدر تو رو دوست داشت!گی دکردی چقد عمرمرهی بمرهیبهتربود اون خرپ! ؟يناراحت شد! یاخ: بختکین

 ! اون بوددادی که تورو نجات می کستنها
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 !ی فکر کنی درباره ش حتيخوریتو گوه م:گمی و مزنمی جلوم مي به تخته ي لگدمحکم
 !... من کشتمش؟يفک کرد! ؟هیچ:گی و مخندهیم

 ! عرضهی بیتو جرئتشو نداشت:من
 ! کنمکاری با تو چدونمیم!! حواست به زر زدنات باشه:زنهی و داد مشهی طرف صورتم سرمهی جلو وادیم

 يخوایم!نهی همشهی انجام متی که در نهايتنها کار! گ؟یها اره د!..م؟ی؟بکشی کنکاری چيخوایمثلا م:من
 من!  ندارمی مرگو دوست دارم چون ازش ترسی که فکرشو بکنيزی از اون چشتری بیلی خ بگم مندیبا! ؟یبکش

  کهيهروقت که مرد!  ندارمتی کهواسش اهمدمیدیهروقت که مادرمو م!  هرروز مرگو تجربه کردمی بچگاز
  خلافکارا تا بتونم از خودم دفاعشی برم پکنهی میمنو راه! زنتمی به ظاهربابامه تا حد مرگ مکردمیفکرم
  وقتهیلیاره من خ!  ی معتاده عوضيسری وسط ي شب بخاطردعوا تو شرکتش منو ول کردي که يمرد!کنم

  که تا حد مرگی اون وقتدمیترسیاگه م! هه!... ترسم؟ی از درد ميفک کرد!  با تمومه وجودم تجربه کردممرگو
  که ارزومهو دوست دارم زودتربهشيزیپس بهتره از چ!...ترسمی من نمیول!...دمیکشیهوار م! زدمی داد ممیزدیم

 ! بختکی ني اقای نترسونبرسم
  متورم شدن رگ گردنش متوجه شدمدمیدی محرصشو

 رونوی بزنهی میعصب
 !!...واری به ددمی مهی که در حال انفجاربود تکسرم

 
 کامداد

  دونمیواقعا نم... بگمی دونم چینم
  دم سکوت کنمی محی که خودمم ازش متنفربودم پس ترجيزیچ... ترحم ي بزنم ممکنه بزاره پای حرفاگه

  رم اوناهم افتضاحیبا طناب دستام ور م...ستی نیچی هیول... بشهدای راه فرار پهی کنم به اطراف بلکه ی منگاه
  شده بودنبسته
 ؟ي نبودنجایقبلا ا: گمی کنم و روبه اران می بلند مسرمو

  کنهی زمزمه مي انه
  داخلادی ی مرده مهی شه و ی بزنه که در باز می خواد حرفیم... کشمی می پوفکلافه

  هم به ارانیکی زنه تو شکم منو وی لگد محکم مهی طرفمون و ادی یم
 ؟؟ی کنی اماده مون ميالان دار: غرمیزمی امتمسخر

 ! رو بزنننهی همه حق دارن شما دوتا بوزنجایا...هیکارینه داداش ب: مرده
 ! جدو ابادتهنهیبوز:اران
  روغنم روشههوجبی واستون پخته ی بخت چه اشکی نيخبر ندار... بابا بدبختنیشیب:مرده
 ! خوشمزه باشهدیبا:من
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 !ی مهموندیای بالایدد؟؟؟یدون؟؟؟حمیفر: شهی دفعه صداش بلند مهی کنهو ی نگامون می عصبمرده
  تو اتاقانی ی نفرمدو
  فهمم قصدشونینم... ده طرف ارانی کنه وهلم می باز مواری طرف منو دستامو از دور دادی ی میکی
 نی کنن رو زمیپرتم م...هیچ

  کنه طرف منی کنهوبا تمام قدرت پرتش می اران و باز مي هم دستادیحم
  نشهواری چسبم تا با مخ حواله دی ارانو مي پشت شونه هااز

 بالا سرمون و اونا می ولو بودنی ما کف زمحالا
 هی چنکارایا...گهی ددی ادم انجام بدنی عدی کني کاري خوایده؟میمدل جد:من
 ! مقدمه اشه گمونم:اران

  اران رویکی زدن ی من ومیکی... رو مونوفتنی یرمی با زنجدهی نکشهی ثانبه
 
 

 آران
 !شهی و فشار از بدنم کم مکنهی بسه رو چند بار تکرار میی که صداگذرهی چقدر مدونمینم
 کنمی صورتم حس مي رو روی گرمي هی ماشهوی بسته مدر

 آران...آران:کنهی اروم زمزمه می کسمی گوشکنار
 ! جوابشو بدمی تراز اون حرفام که بتونم حتجی من گیول

 !لرزهی و تنم مکنمی و چشامو بزور باز مدمی مهی تکواری به دی شده بود وقتی هم به سختدنمی کشنفس
 !آران:کامداد

 !هوم:من
 !؟یهست!!.. بکنمي کارهی خوامیم:کامداد

 !هستم:من
 می بهتره خودمون مقصرباشمیریاگه قراره بم!...میری بمردستشونی زخوامینم....خوامینم:کامداد

 !خورهی حرص مشتری بينجوریا...اره:.دمی و ادامه مزنمی می جونی و پوزخنده بفهممی ممنظورشو
 اوهوم:کامداد

 !مونهیمادرت تنها م!...ي تو مادرتو داریول...مشتاقم!.. ندارمیمن ترس:من
 !شهی بابام روش تموم مي فشاراگی بهتره دشی اگه من نباشم زندگیول:دهی ادامه مکنهوی زمزمه میدونی مکامداد

 ت همه مدنی ایول!...درسته پدرم خواهرم براددم هستن! .. من نهیول!...دهیتک پسرشو ازدست م... یاره ول:من
 ! به نبودم عادت کننتوننیم!.. کردنی و زندگنبودم

 !زارمی تنها نموی راه کسنیمن تو ا:کامداد
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 !زنمی راه جا نمنیمنم تو ا...نطوریهم..منم:من
 
 

 اران
  کنمی خودکشلمی با وکي روزهی کردمی وقت فکر نمچیه:من

 نمتی پروندت درست بشه و دوباره ببکردمی وقت فکرنمچیمنم ه:گی و مخندهیم
 جیه!...یدوست واقع!... نداشتمیمی وقت دوست صمچیمن ه:دهی ادامه مرهویگی رنگ غم منگاش
 !شهیهم!... تنها بودمي تنهاشهیهم!....وقت
  داشتهقی رفهی کردمی وقت فکر نمچیه:گی و مکنهی مکی که جفتش بوده رو بزور به خودش نزدیسم

 ! وقتچیه!...باشم
 ! همونمیبیاونور م:گی و مارهی بالا مسمو

 ! وجود داشته باشهيفک نکنم اونور:دمی و ادامه مخندمی و مخندهیم
 وجود داره:کامداد

 دمی فاصله مواری و سرمو از دارهی بالا مسمو
 !واری سه گوش دکوبمشی به شدت مو
  کهی خونشهوی که نگاهم تار مشهی مي جوررهی حسابش از دستم در مدونمینم!..چهار بار...سه بار...دوبار...  بارهی
 !کنمی رو حس مرهی سرم ماز

  که چشماش در حال بسته شدنننمیبی مکامدادو
 !زنهی مخی تنم

 !شدی نمينجوری اگرفتنیاگه منو فقط م!... من بودریتقص....اون مادرشو داشت!...مردی مدینبا! رهی اون بمنکنه
 ! نبودتی وضعنی الان تو ااون

 !کوبمی عقب و محکم مبرمی مسرمو
 ! منهرهی تقصنی بخت پدر من بودهواکین!  منهرهیتقص
 ! کوبمی عقب ومبرمی سرمو مگهی دبار

 کتک!  بودنشنجایا!  شدنشریتحق! شیافسردگ! شییتنها! قشینداشتنه رف! نبودش! مرگش!  کامدادرفتنه
 !رمنهیهمش و همش تقص! تا مرگ رفتنش ! خوردنش

 !شنوهیم نیچی هگهی گوشام دشهوی لحظه چشمام بسته مهی تو
 !ی حس کنویزی چگینه د!  گوشات بشنوهگینه د!  نهی چشمات ببگین د! باشهدیاره با! نه؟ی هممرگ

 !ی نباشای دننی تو اینی
 !  خوابهی مثل
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 !قی عمیلی خیلی خهی معمولي تر از خواباقی عمیلی خواب خنی انباری ایول
 

 کامداد
 چهره مهربونش از جلو چشمم...رمامانیتصو... کنم به خودمی مکی رو نزدی هست اون گلدون سميهرجور

  بدو بدو سگ دوزدننهمهی که بعده ایینجایبه ا...نجای برسم به اي روزهی کردم یواقعا فکرنم... رفتی نمکنار
  بخوام خودمو بکشمقمی و حالا شده بود رفومدی ی که اول ازش بدم مي کناره پسرحالا

  دمی محکم فشار مچشامو
  زرد رنگاهی برم سمت اون گی و صورتم و مادی ی ضربه ها ميصدا
  بکشهستی خواد بهش بگم هنوز فرصت هست اگه مطمئن نیدلم م... نکنه نکاروی خواد به اران بگم ای مدلم

 عقب
 تمام وجودم سلول به سلول... دهی بهم دست مي حاله بدهی... زننی تو سرم زنگ مي بعدي ضربه هايصدا

  تونم بکشمی نفس هم نمی که حتيجور... شهیفکم قفل م... دنیه لرز کنه بی مشروع
  نموندهی توانگهی دی بار اران و صدا بزنم ولنی خوام واسه اخریم

  مونه روی جونم ثابت می سخت و زمخت اونجا و نگاهه بنی رو زمنهی شی شم و سرم می خورم و کج میسرم
 نهی شیغم م...رهی گی تو وجودم درد ميزی چهی...نگاهه پرحرفش ...نگاه خستش... و سرو صورت پرخونشاران

  چند وقت انگار سرنوشت کنارم قرارش دادهنی که اي پسرنیا... رفتی اران داشت میعنی... وجودم تو
  رفت؟؟ی ام بود داشت مهی گزشتش شبیی جوراهی که یاران...بود

  که تاحالا تجربه اشی حسهی... رهی گی همه جارو فرا مي و خماری حس منگهی شه وی پردرد تار منگاهم
  بودمنکرده

 ... خوبدمیشا.... حس بدهی
 
 

 آران
 ! زنده باشمدیمن نبا!..من زنده بودم؟...شهیچشمام باز م..شهی واضح مصداهاواسم

  رو تجربهی داداش واقعهی حس بودن کنار چوقتیمن ه... نبودنیا...منو داداشم...قمیمنو رف... منو کامدادقراره
 !تونستم باهاش حسش کنم... بوددهی کشیی که تنهايکامداد!... با کامدادیول! چوقتیه!  بودمنکرده
 !شهیتنم سرد م...شهی سخت مدنمی کشنفس

 !رهی واون بمموندمی من زنده مدینبا
 !کردی داشت خفه م مي اتاق انگاريفضا!  کنمکاری چدونمینم

 !خوردی که بهم وصل بود داشت مغزو مییدستگاه ها يصدا
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 !ی کامداد چیول!  زنده بودممن
 !شهی و باعث چنگ زدن به ملافه مکشهی ميری تسرم

 ؟! کجاسنمی ببرفتمی مدیبا! رفتمی مدیبا
 !نجای چند بار تو دلم خدا رو بلند صدا زدم که کامداد باشه ادونهی مخدا
 !رنکنهیی به سرد خونه تغرشیمس

 ! داشته باشهی راهشی زندگيجاده ! باشهنجای افقط
 !.چقدر خدارو صدا زدم!  زدمادی چند بار فردونهی مخدا

 !شهیرمی بالاخره سرازشدی وقت بود مزاحمم میلی که خی اشکي و قطره شهی مشت مدستام
 ! همه سال بالاخرهوا دادمنی منم که بعد از انیا! اره
 !قممی الان نگرانه رفی احساسی همه بنی منم که بعد از انی ااره

 ! رو شکوندمي مهری بنی اتفاقا بالاخره سده انی که بعد از امنم
  بودای حس تو دننی بدترنی فضا وانی و سردر گم تو ای زندگهی بازنی خسته م از اگی که دیمن!  منمنیا

 ! عذابه بدترش هم کردهنیو ا!... بد و سخت بودهیتنها بودن به اندازه کاف! جادهنی ايتو!نیبدتر
 

 کامداد
  همهوجودمو گرفته بودقی عمی سردرگمهی...یبه سخت...دمی شنی محو چند نفره و ميصدا
  تونستم ازش رها شمی رقمه نمچی سخت و هلهی پهی فرو رفته بودم تو انگار

 یکیفقط تار... بودیاهی فقط سچی هیحرف بزنم ول... کنم دست و پا بزنمی میسع
  رفت طرفی مهیفکرم هرثان... جلو چشممومدی یچهره همه م... زدمی تو افکاره خودم دست و پا مداشتم

  بعده مرگيای الان کجاست؟اصلا خودم کجام؟مردم؟دننکهیا... اران بودنشونمیپررنگ تر...یموضوع
 اله؟ی فکرو خه؟همشیکی تاره؟همشینطوریا

  حالهنی شه تو ای شه اون پسرزنده مونده باشه؟می میعنی ای من بود؟زنده مونده بود؟خدانهی اران هم عالان
  من نمرده باشه؟نی شه عی باشه؟مومدهی که الان خودم توش گرفتارم نيگند

  گن ادما بعده مرگ راحتیمگه نم...ترس داشتم..استرس داشتم ... و فشار از هرطرف بهم وارد شده بودیناتوان
  عذابم؟نقدردری شن؟پس چرا من ایم

 ... جلوم بودقی نورهعمهی دی سفي جاهی...گهی دي فضاهی شم توی پرت مانگار
  شهی پدای جاده کم کم پهی... کنم برم سمته نوری میسع

  بودمستادهی ادم هم تهش اهی
  شم سمت مردی مدهیکش
 !اران بود... گرده طرفمیبرم
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 اران: زنمی ميلبخند
 ؟ چقدر دنبالت گشتمی دونی؟میینجایااا ا: کنهی منگام
  دونم کجامیمن نم...من :من

  چه هواش خوبهنی بکش ببقینفس عم...می قشنگي جاهینگا کن : خندهیم
 م؟ییما کجا:من

 ...ی دونیم...یول...می خوبي جاهی: لرزهیتنم م... شمی مي جورهی...رهی گی مدستمو
 ؟؟ی گی میچ....اران: پرسمی لرزون می چشماشم وقتخهیم

 تو بمون کامداد.. بمون ...ستمی من نیول...یتوهست: کنهی گوشم زمزمه مری وزارهی ی مکی و نزدسرش
  وجود ندارهی ارانگهید... شهی لحظه محو مهی تو

 ارااااااان...اران: برم توهوا ی مدستامو
  محضیاهیس... شم تو افکارم یپرت م... یکی شم تو تاری پرت مدوباره

  بود؟؟؟یمنظورش چ...ااایخدا
 

 آران
 ... هفته بعدکی

 آران:نادر
 ! دکتردمیفهم:من
  کهیاهیگ!.. بودهاهی گهیمربوط به !.. که خوردهیدوستت سم!...ی دکتر خطابم کنستیلازم ن..من دوستتم:نادر

 !شهی موجب مرگ و کما ماغلب
  به خودت فشارکنمیو دربارهوضع خودت دوباره تکرار م!...ستی نداریوضعش پا:دهی ادامه می از مکثبعد

  بهدینبا!  خطرناکهتتیوضع! ي روداری ارثي سردرداياران تو سابقه ! سرت بد جور ضربه خورده!  ارانياریمن
 !؟! به منيدیگوش م! ارانگمی چند بار دارم بهت منی ببياری فشار بخودت

 !ي منتقل کردنه کامدادودرست کردي کارافهممیبخدا م!  نادرفهممیم:من
 .. خودتی ولي رو نجات بدهی بقيخوایفقط م:نادر
 ! کشش ندارمگید! نادر بسه:من

 ! تهران؟یکنیحرکت م.. میکنیاره منتقلش م:گی که مموی کلافگنهیبی مانگار
 !اره:من
 !يدیفهم!  نشومیعصب...اریبه خودت فشار ن! کنهیقرصاتو ته:نادر
 !یمرس..باشه:من
 !ی هام عمل کنهی به توصدوارمیام..کنمیخواهش م:نادر
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 رونی برمی و مکنمی زمزمه ميا باشه
 !جونم؟:دمی جواب مگرموی مي انرژنی اسمه نگدنی و با دلرزهی ممیگوش

 ! تهران؟یکنیاران حرکت م:نینگ
 !؟ياره کارم دار:من
 میایما هم م!...نه:نینگ

 دیمونیشماها م! نهنینگ:من
 !میای ممانمی تهران منو نريری تو متهی که بابا مامورشهینم:نینگ

 ؟ی نگفتيزیبه بابا که چ! گفتم نه:من
 ! بدونهي نخوادیگفتم شا...نه نگفتم :نینگ

 !خوامیاره نم:من
 !دتی جدنهی ماشینی!...نتی هم گذاشتم تو ماشدی دسته کلهی... واستفرستمیادرس خونه رو م:نینگ

 یمرس:من
 !اران توروخدا مراقبه خودت باش!...کنمیخواهش م:نینگ

  نگران نباشهنیباشه نگ:من
  باهاش حرف بزنادی ممانمیالان نر..باشه:گی مناراحت

 کنمیشب باهاش چت م! رهی دنیوقت ندارم نگ:من
 ! بدهامی بهت پگمی بهش میهر طور راحت:نینگ

 ! باهام؟ي نداريباشه کار:من
 !نه:نینگ

 خدافظ:من
 خدافظ:نینگ
 

 !دی خبرمون کندی داشتياقا لطفا کار:پرستار
 حتما:من

 نمیشی می صندلي سمت اتاقو کنار کامداد رورمیم
 !امروز منتقلت کردم تهران! کامداد:کنمی زمزمه منیغمگ

 واقعا خوشبحالت مادرت!...خوشبحالت...بزور رفت!  دل نگرونت بودایلی خرازیمامانتو فرستادم ش...یراست..
 داد به ارمان جواب... جوابمو ندادیدونیم...امروز بهش زنگ زدم...هه!...مادره من!  منی نگرانته ولمشتاقانه

  ناراحتیول!...گفتم نه...گفت ناراحت نشم...دی کرد و گفت ببخشی ارمان چقدر عذرخواهچارهیب...بده
  وينکنه بر!...ياینکنه بهوش ن!  شدهی بحرانتتی وضعگنیدکترا م! ... بده مگه نه؟یلیخ... ناراحتیلیخ!...شدم
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  بزرگيداداشا!... که نرفتهادتی..میقول مردونه داد! میقرار بود با هم بر!  نبودنیقرارمون ا!!....ااای تنها بزارقتویرف
  باهام خشکدیبا! ی و سرم داد بزنيای بدیبا! ای داداشتو تنها بزاردینبا! ي بردینبا!  هازارنی روتنها نمای تغارته

  بهمدیبا!  ومن بزرگي تو بچه ای و بگوی باشدیبا! ی کنمی وعصبی باشدیبا!  بشمي که من جری کنبرخورد
 !ی بگدیبا!  ازت ترس داشته باشم دی بایبگ
 
 

 آران
 نیزاری قرار با سهام دارا مهی و فرداهم نی مدارکو بزارنیا:من
 ! ساعت چند بزارم؟کنمیچشم باهاشون هماهنگ م:یمنش
 نی بزار8ساعته :من
 !ن؟ی نداري اگهیامره د..چشم:یمنش
 !دینه مرخص:من
 دارمی برمفموی و کرونی برهی میمنش

 رونی بزنمی قبل از شرکت مي تراز روزاخسته
 مارستانی سمت برمیگی مشی راهمو پو
 شهی باعث توقفم ممی گوشامهی که پرونی برم بخوامی منی ماشاز
 ؟!يسلام داداش چطور:مانینر
 !خوبم:کنمی مپیتا
 ! تهران با بابامیای مگیما هفته د!...؟ییکجا:مانینر

 تازه از شرکت اومدم...خوبه:من
 دونستمینم!  برو استراحت کن ناموسن معذرتدیاخ اخ ببخش:کنمی مپی وزود تافرستهی مکرتعجبی استیکل

 !رونی بامی و از برنامه مکنمی مپی تاي نداره ایاشکال
  سمت اتاقه کامدادرمیم

 ! نخوردهی تکونجی هروزی مثل دبازم
 !ده نکريریی تغچیه

 ! بخت برسهکی دستم به ننکهی امگه
 ! خبر کردسوی شک کرد و پلهی که همسامیشانس اورد!  نگرفتنشسای اورده که در رفت و پلشانس

 ! بخت خوش شانس تربود و در رفتکی نیول
 خورهی زنگ ممی کنار کامدادو گوشنمیشیم

 سلام خاله جان:من
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 ؟!کامداد چطوره!سلام پسرم:خاله
 !ومدهیخوبه خاله هنوز بهوش ن:من

 !اخ خدا مرگم بده:خاله
 ! بابا خاله خدا نکنهيا:من

 ! خدايا:خاله
 ! نکناااينحوریخاله ا:من
 ! شد توروخدا زنگ بزن اراني برم خبردیبا:گی مکنهوی مفی و خاله تند تند کلمه ردادی می کسيصدا
  تختالتونیچشم خ:من

 سپرمویپسرمو به تو م:خاله
 کنهی مقطع

 ! بلا رو به سره پسرش اورده منمنی که ای کسدونهی نمچارهیهه ب! دونهینم
 ! کامدادگهیبرگرد د! کنمی و نگاهش مکنمی مقطع

 ! خسته برگردیلیخ... م داداشخسته
 

 کامداد
 یی وقت بود واسم طعم اشنایلی که خییحسا... و در اخرمعلق بودنیکی و تاریکی و تاریکیتار

 ... واسم قابل درك نبودنیول... کردمی هم احساس مي محوي صداهایگهگاه...داشتن
  زدمی که توافکاره خودم قدم موونهی دهی نهیشده بودم ع... نداشتمياری اختچیه... کنمي تونستم کارینم
 تی وضعنی شم از ای شم؟؟؟چراا خلاص نمی راحت نمه؟چرای چه مرگنی اخه ادمی فهمینم... خسته بودمگهید

  خوام راحت شمیم... خودت شهی پامی خوام بی بگم؟؟می به کدی خوام بای من مرگ ماایخدا
 همون نور...باز دوباره نور... شنی میافکاردرهمم باهم قاط... گنگيبازم صداها..  جلو صورتمادی یرمیتصو
 اشنا

  رم طرفشی با تمام توان مندفعهیا
 ! دوم تا برسم بهشیم

 ! شدی تموم میمه چ برد هی اگه اون نور منو تو خودش مدیشا
 میدوتا فرد مهم زندگ....مامان و اران... شنی دوتا چهرهواسم واضح مبازم

  دادی ممی بود و دلدارشمیکاش مامان پ...دی بودشمیکاش پ... تو وجودمنهی شی مي بدیناراحت
  دلم تنگ بود براشدمشی دیم... باز بود قمیرف...  ارانکاش
  شمی نور موارد

 !تموم بشم... خوام تموم شهی با تماموجود مو
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 آران
 !بلندشو!...يبلند شو خسته م کرد!...گهیبلند شو د:کنمی زمزمه مندازموی منییسرمو پا!... صورتشمماته

 !دیاقا ببخش:گی و مشهی وارده اتاق مپرستار
 بله:گمی مارموی بالا مسرمو

 !انی منهی معايدکتر برا!رونی بدی بردیکنیلطف م:پرستار
 !رون؟یچرا من برم ب:من

  خواستنينجوریدکتر ا:پرستار
  اعتراض همي نای خستم که حتياونقدر! بکنمی بودم که اعتراضی حوصله تراز اونی بی ولی بگم براچخوامیم

 ! که عمرا با من تا کنهي چه برسه بحث کردن با پرستارندارم
 ! اوضاع خسته شده بودمنی وضع از انی از انمیشی می صندلي روشموی اتاق خارج ماز
 !  کنمکاری چدونستمینم

 ی بودم و حس و حاله خوشزاریاز خودم ب!..از خودم دور بشم!... از خودم فرار کنمخواستمیم!... فرار کنمکجا
 !نداشتم
 !تونستمی نمگهیبخدا که د!..تونمی نمگهیبگم د!دمی برگهیبگم د!بگم خسته م !... داشتم داد بزنمدوست

 ادی از دستم برنمي کارچی هیول
 امی پرستار به خودم مي چقدر تو فکرفرورفته بودم که با صدادونمینم

 اقا!..اقا:پرستار
 !بله:گمی مگرفته
 يرییوضعش تغ!... دکترتموم شدي نهیمعا!مارتونی بشی پدی بردیتونیم!کنمیاقا سه ساعته دارم صداتون م:پرستار
 نکرده

 !شمی بلند مدموی تکون ميسر
 ! بودحالیهنوزم همون قدر خسته وب! نکرده بوديرییحالت صورتش تغ!دارمی تا اتاقه کامداد برمنموی سنگيقدما

 کاریاونوقت چ!...اگه تلف بشه!...اگه برنگرده!..کنمی جونمو مشت می بي دستازنمی تخت مي به لبه سرمو
 کاریمن با عذاب وجدانم چ!...رهیمیمادرش م!...ادی بهوش نگهیاگه د!.. بدمی رو چهی جوابه بقدیاونوقت با!...کنم
 !....بخاطرمن برگرد داداش!...برگرد:کنمیو اروم زمزمه م!...بندمیچشمامو محکم م!...کنم
 بله:دمی جواب محوصلهی بروی و با تاخلرزهی تو دستم ممیگوش

 !؟ییآران کجا:گی نگران منینگ
 مارستانیب:من
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 !؟ياصلا شام خورد!..بعد دوباره برو!... خونهایب... بابايا:نینگ
 ! نهای شام خوردم نکهی اوردنه اادی به ي براارمی مغزم فشار مبه

 نه:من
 ! و زود برگرد من تنهامای بتهی رفته بابا هم مامورمانینر! بعد زود برگرد باشهای بنیجونه نگ! خونهایب:نگبن
 ارمی مربالای و سرمو با تاخکنمی زمرمه مي اباشه
 ! کامدادينر!..گردمایزود برم!..کامداد!... برمدیبا:من

 !دمیبهت قول م!..امیزود م:گمی مدموی محکم فشار مدستشو
 !ششی پرفتمی مدی تنها بود بانی نگرسونمی منی خودمو به ماششموی مبلند

 !گشتمی زود برمیول
 !رسونمی هست به خونه مي و خودمو به هرزورزنمی ماستارت

 ارهی ارومش مغزمو به درد مي و با اون ملوددمیفشار م زنگ رو دکمه
  داخلرمی ومشتاق مشهی باز میکی تي با صدادر
  قرمزننقدیچشمات چرا ا!...عععیه:نینگ
 ! تونیدرست ع!زدی خسته بود چشماش برق میباباجونم وقت:دهی وادامه مگمی میستی نيزیچ

 شهی جلوم ظاهر میی با چانی بعد نگي قهی چند دقشموی کاناپه ولو مي رمق روی و بخسته
 ی خوب بشکمی!... بخورنوی اایب:نینگ

 رهی نمنیی از گلوم پایچی هنینگ:من
 !اری به خودت فشار ننقدریا!..آران:نینگ

 !شهی باعث پلک بستنم میی چاي و بوکنمی مکی به لبام نزدفنجونو
 !حاله دوستت چطوره؟:گی منی و نگکنمی با تمومه وجودم حس معطرشو

  نکردهيرییتغ:من
 ! کجا گذاشت رفت؟مانینر:گمی و مکشهی میاه
 !کار داشت:نینگ

 خورمی میی از چاي جرعه اگموی کش دار میهوم
 !دمی مهی مبل تکی سرمو به پشتزارموی مزی مي روفنجونو
 !شهی و صداها واسم مبهم مرهی هم مي روچشمام

 
 !ییارااان کجااا:زنهی وداد مدهی محکم تکونم مکامداد

 !یچ:گمی ومکنمی نگاهش ممتعجب
 آرااان!..یییاران کجااا:زنهی مداد
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 کامداااد! شدههه کامدادیچ:گمی مدموی محکم تکون مسرمو
 !پرمی وهول کردهو غرق کرده از خواب مزنهی مبشی غیول

 ارمی هجوم بچمیی درك کنم و به سمت سوتموی که موقعکشهی نمیطول
 مارستانی سمت برونمی و مشمی منی سواره ماشعیسر

 !مبادا کامداد رفته باشه! داشته باشمي بدرهی خوابم تعبمبادا
 ! تنهام گذاشته باشهو من بمونم و خودممبادا

 
* 

 آران
 بندموی مي اهی ثانيپلکامو برا! چه خوب شده بود نرفته و تنهام نزاشتهکشمی می و نفسنمیشی تخته کامداد مکناره
 شهی خونم مي بوق ممتد باعث باز شدنه چشمايصدا

 !مونهی خط صاف مهی شده بود نیی بالا وپاي خط هاي دستگاه که بجاي و چشمم رونمیشی مخیس
 زنمی و پرستارو صدا مرونی برمی مي چجورفهممینم
 شهی دکترو پرستار باعث ترسم می لحظه هجومه کلهی تو

 ! حرف بزنهههیکید !... بگهيزی چهی یکی شهیم!.... شده؟یچ:من
 می کارمون انجام بددیبزار... لطفارونی بدیاقا بر:گی مو منهی به سزنهی محکم مپرستار

 !! بدونم چش شدهخوامی م؟ی چیعنی:من
 نگههههباااان...نگهباااان:پرستار

 ترا کارشونو دکنی بشایب...شهیداداشت خوب م...پسرم اروم باش:کنهی و زمزمه مکشهی دستمو مادیرمی پيمرد
 ! برمدیبا... برمدیبا:کنمی و گنگ فقط تکرار مجی من گی بدن ولانجام

 !نجای انیپسرم اروم باش بش:نگهبان
 !شمی مرهی و به دره بسته خی رو صندلنمیشی مي چجوردونمینم

 کننی مدنی دستام شروع به لرزکشهی می سوتگوشم
 ! بدمی من جوابه مادرشو چحالا
 ! کنمکاری بشه چيزی چاگه
 !زمی تووسرم بری چه خاکدی باوفتهی بی اتفاقاگه
 ! کنمکاری با عذاب وجدانم چرهی بماگه
 ! بدمیجوابه همه رو چ! بگمی چهی بقبه

 !امی با مرگش کنار بيچجور
 ! کنمی چه غلطدیبا!  کنم ی چه غلطدی بارهیاگه بم:بندمی و چشمامو محکم مکشهی ميری تسرم
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 ! بالاادی و سرم منهیشی رو شونه م می که دستگذرهی چقدر مفهممینم

 !ادی زود بهوش مشالایا... شدداری پاتشیداداشت وضع! پسرم:دکتر
 اروم باش: بزنه و بگهي باعث بشه دکترلبخندرهوی پام بگي بلند شم کهعضله ي جورشهی خبرباعث منیهم

 ! تورو نگران کردهنقدری بودنش اهوشیکه با ب! مثل تو دارهي خوشحال باشه برادره دلسوزیلی خدیبا!...پسرم
 ! سمت اتاقرمی و مکنمی زمزمه میممنون

 !واری به ددمی مهیتک
 !تونمینم!  بخوابمتونمینم!  روبه رومهقیدق

 دوباره برهو من بمونم!  دوباره برهممکنه
 ! برگردهگهیبره و نخواد د!مثل اون!..نیمثل مادر نگ!  و نخواد برگردهبره
  که مبادا باز ولی حسنی هم بره اي پلکام روی حتدینبا!دی حواسم بهش باشه باموندموی مداری بدمیخوابی مدینبا

 ! بره مثل خوره افتاده بود به جونم و شده بودسوهانه روحمکنه
 

 کامداد
  گشتنی داشتن برمحسهام

  شدی نمباورم
  شد؟؟ی می چداشت
  تونستم حس کنمی بدنم و مياعضا

 حرف بزنم کنم تکون بخورم ی میسع
  شد ازهم فاصلشون بدمینم... بودنختهی پلکام چسب ري لاانگار

  کنن به تکون خوردنی شروع مانگشتام
  کنمی میدوباره سع... شهی راستم مشت مدسته
  کنمی رو بالا سرم احساس می نفس زدن کسيصدا

  روییادم اشنا... روی کسحضور
  رو مچمنهی شی میدست

  شنی چشمام باز مبالاخره
 متعجبه...ناباوره... خوشحالشینگاه خسته ول... خونشيچشما... چهره ارانه نمی بی که ميزی چنیاول

  گزهی ملبشو
 ...منم...منم متعجبم ... ناباورممنم

 اره داداشِ....داداشم...قمی که شده بود رفیکس...میری که قرار بود باهم بمي الان اران روبه روم بود؟؟پسریعنی
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 ! نداشتمچوقتی که هی شده بود داداشیول...بهش نگفته بودم ... نکرده بودم اعتراف...کمیکوچ
 یعنی...بهوش...تو...کامداد...کا: ناباورهصداش
 تو...بودم... چقدر نگران...ی دونیم...چقدر گذشته... ی دونیم.... شهیباورم نم: زنهی چنگ مموهاشو
 ... چقدر... ی دونیم: لرزون ومعترضهصداش

  کنمی کشمش طرف خودم و محکم و مردونه بغلش می و مرمی گیشونشو م... ره طرفش ی مدستم
  تونستمیهنوزم م...نمرده بود...حضور داشت...اران بودش... مهم نبودیچیه... مهم نبودیول... کردی درد متنم

 حرف بزنه... کنه طنتیهنوزم بود تا ش... حرف بزنمباهاش
  شکرتایخدا...اران...اخ....اران...اران...اران: دمیممحکم ترفشارش ... شه ی قطع مصداش

 واسه منم... سخت بودیلیخ...ي کردم مردیفکرم... شدمی موونهیداشتم د: گمی مي خشداري صدابا
 .... بود اران منوحشتناك

  مونهی و حرفم نصفه مامی پرستار به خودم مدهی بلند و ترسنی هي صدابا
  داخلزنی ری دکترا مدهی نکشهی وبه ثانرونی دوه بیم شن و پرستاره ی اران گرد ميچشا

 ياون ته تها...حالم خوب بود... که تو تنم بودیبا همه ناتوان... که داشتميباهمه درد... فرق داشتندفعهی ایول
 ...اران بودش... اسوده شده بوددلم
 

 کامداد
  کننی کلافم می حسابگهی ده و دی مانور مهی ی بالا سرموهرکادی یده نفرم...رنی گی مشی ازماهزارتا

  کشهی اعتراضم پرستار عقب مبا
  دارنی گه ودست از سرم برمی نکته مي سرهی دکتر
  بود هم ازم کنده بودن و راحت شده بودممی دستگاه و سیهرچ
  توادی ی بعد اران مقهی دچند
 .. در اورداااي بازیچه پرستاره کول:اران

  شهی خبردار معی سرامی کرد اگه بهوش بیبدبخت فکرم: کنمی زمزمه میاوهوم
 ! می کنی هم می تازه ابراز دلتنگمینی شی خجسته میلی کرد ما خیفکرنم: خندهی و بزور می رو صندلنهی شیم

 برگرد خونه...يای خسته به نظر میلیخ: کنمی شه و اخم می محو ملبخندم
 ! شه چرت زدی هم منجایهم....نه بابا :واری ده به دی مهی تکسرشو

  شهی بلند مشی گوشي بگم که صدايزی خوام چیم
 ؟یسلام ارمان خوب: دهی مجواب

 ؟؟؟ییچ: کنهی مکث مهی ثانچند
  زنهی پرهو خشکش می مرنگش



    دارنديگریرمان جاده ها راه د                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 125 

  شده؟یاران چ: شمی جابه جامنگران
 ادی ی هم از پشت خط میی کنه و صداهای گه فقط نگام می نمیچیه
 اااراان: شمی مشترنگرانیب

 ادوهولکردهی ی خودش مبه
  رسوونمیخودمو م.. ارمانننامیالان م: شهیزمی خمین

  زنهی کنهو نگران و اشفته کتشو چنگ می مقطع
  شده؟شی طوری بود؟کسیک:من

  برممدیبا... کامدادمارستانیمامانم و بردن ب: گهی مبزور
 !  کنیاروم رانندگ... نشده مامانتشیزیچ...اران نگران نباش خب؟: گمی گم و لحظه اخرمی مي اباشه

 رونی دوه بی ده و می مسرتکون
  کشمی میقی عمنفس
  شهی موونهی دونستم تا برسه اونجا دیم... نشده باشهشی کنه مامانش طورخدا
 

 آران
 شهی گوشم برام بارها تکرارو تکرار مي آرمان تويصدا

 ستشیاران بابا ن...اران مامان باز قلبش گرفته... خودتو برسونعیاران سر...اران مامان حالش بد شده:ارمان
 !اران...اران..اران..ای بعیاران سر...تهیمامور

 !رسمی مي چجورفهممیواقعا نم! کنمی می تا اونجا رانندگي چجورفهمممینم
  که پشت سرمیی وفحشانی به بوق ماشکردمی می توجهی بکردموی چراغ قرمزا رو رد مي چجوردونستی مخدا

 دادنیم
 ! بودمارستانی به اون بدنی کهواسم مشخص بود رسيزی چتنها
 ! به ماماندنیرس
 زمهمیوتنها چ!  من دوستش داشتمی دوستم نداشت ولنکهیباا! من دوستش داشتمیول..!  سرد بودشهی همنکهی ابا

 ! بودنیهم
  داخلرمی و مکنمی پارك منویماش

 نهیبی رفتنه که منو مرونی در حال بارمان
 !د حرف بزن! شده؟یارمان چ:من

 !اران نکنه!...مارستانی رسوندمش بعیسر...کف اشپزخونه... افتاده کف دمید...رفتم خونه....رفتم:ارمان
 ! نه نه نه:من

 اران:ارمان



    دارنديگریرمان جاده ها راه د                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 126 

 ! بودی و درموندگیچارگیپراز ب! درد داشت... بغض داشتصداش
 اروم باش:من

 دکترا رفتن تو اتاق!...بردنش تو اتاق:ارمان
 ! سمت اتاقمیری با هم مرمویگی شو مشونه

 !شهیرمی سمتم سرازی و درموندگایچارگی و بی وانگار تموم بدبختی رو صندلنمیشیم
 دستمو محکم! باز شدنششمردمواسهی مهی که ثانی به دره اتاقشمی مرهی و خکننی شروع به تکون خوردن مپاهام

 ! به سرمچسبونمیم
 !نی اروم باشونیاقا:گی و از هجومه منو ارمان وحشت زده مرونی بدای که دکترمگذرهی چقدر مدونمینم

 ! شد دکتریچ:من
 !نی نگران نباشدارهی پاتشیفعلا وضع! انگار بهش شوك وارد شده!  خوبهمارتونی بتیوضع:دکتر
 !واری به دخورمی مرموی عقب معقب
 !کنمی و خسته به ارمان نگاه مکشمی موهام مي لایدست
 ! همه اتفاق واقعا خسته بودمنیبعد از ا! داشتمي بدي جهیسرگ
 ! بلند شمگهی و دمی بزاریی برم و سرمو جاخواستی مدلم

 ! نفس نکشمگهید! چشمام باز نشهگهید
 

 کامداد
 رهی گی کنهو نبضمو میفشار خونم و چک م... داخلادی ی مپرستار

 تلفن اتاق هم که خرابه... رمی تماس بگیی با جادیبا... خوامی تلفن مهی:من
 دی استفاده کنرشیاگه نشد از خط اضافه پذ... نگا بش بندازههی دم اقا محمد یالان م:پرستار
  رهی کنم و می زمزمه میممنون
  شهی بعد تلفن وصل مقهی دچند
 رمی گی شماره اران ومعیسر

  افتاده باشهی کنم فکرنکنم ممکنه اتفاقی مینگران سع... دارهی رسهوبرنمی ازادا داره به انتها مبوق
 بله؟:ادی ی خسته اش مي بوق مونده تا قطع شدن صداهی

 الو اران:من
 کامداد؟: کنهی مکث مهی ثانچند
  شد؟حاله مامانت چطوره؟یچ:من
 ...دارهی پاتشیدکتر گفت وضع:اران
  هست؟شتی اونجا پیکس...خوب خداروشکر:من
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 ارمان:ادی ی از ته گلوش در میاوهوم
 ... اونجاامی تونستم بیکاش م:من
  گهی می شنوم چیدرست نم... ادی ی می شخصيصدا
  گهی می دکتر چنمیمن برم بب...همونجا بهتره...ستی ندنی واسه دی خوبزهیکه چ:اران
  خط زنگ بزن خداحافظنی شد به هميزیچ...باشه برو:من

  زارم سره جاشی کنم و تلفن ومی مقطع
 رونی بمی چطور از اون خونه اومدانش؟اصلای شد جری بخت چکی ننمیشده بود بپرسم بب هنوز وقت نیحت
  واسم اورده بودي خبری بی کلی طولاندنی خوابنیهم
 

 آران
 رمیارمان من م:من

 !؟یچ:ارمان
 ! شد زنگ بزني خبررمیمن دارم م:گمی دوباره منی همي گرفتهو اروم هست که نفهمه براي اونقدرصدام
 !باشه نگران نباش:ارمان

  بردارمي اگهی دی قدمتونمی نمی خسته م که حتي اونقدرنی سمت ماشوفتمی مراه
 کنمی به ساعت مینگاه

 دادی شب رو نشون م92 ها عقربه
 کنمی حرکت مبزور

 !ومدی فقط خوابم مکاش
 !کردی فقط سرم درد مکاش

 ! داشتمی کاش فقط درده جسماره
 کردی مثل خوره افتاده بود به جونمو داشت داغونم مي اگهیزدی نبود چينجوری ایول

 ! سمت اتاق کامدادرمی ممارستانوی برسمی مبالاخره
 کنهی روشو سمتم مشنوهی قدمهامو که مي شده به پنجره صدارهی و خنشسته
 دهی و جوابمو مکنمی زمزمه میسلام
  بهش زنگ بزن صداتو بشنوهرازیمامانتو فرستادم ش!... زنگ بزنی داشتيکار:گمی و مرمیگی سمتش مشویگوش

 زنهی به رفت وامد و صداها زنگ مشهی مشکوك مهی بختم بگم که فرار کرد همساکی ني هیقض!... نگرانتهیلیخ
 !رهی و در مفهمهی بخت مکی نسایپل

 ! شد زنگ بزنيزیچ... خونهرمیم:دمی و ادامه مبندمی و چشمامو محکم مکنهی زمزمه می لعنتکامداد
 !؟ی برونیتونیم:کامداد
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 کنمی زمزمه می و خدافظگمی جون می بي ااره
 !رونمی می تا خونه با هزار بدبختنوی سمت ماشرمی نه فقط مای دهی جوابمو مدونمینم

 ندازمی و خودمو تو خونه مچرخونمی قفل مي تودوی کلي تراز هر موقعه اخسته
 شمی تخت ولو مي روو

 جی هي ناگهیواقعا الان د... بود؟نی امیاوج درموندگ... بندمی جونم که در حال سوختن بود رو می بيچشما
 !... شده بودم؟میمن تسل!. . رو نداشتم؟يکار
 !فهممی نمیجی هبرهوی خوابم مگی که دکنمی چقدر فکر مدونمینم
 

 کامداد
 الو؟: گهی که نگران مادی ی مامان مي بعد صداقهی چند درموی گی رو مشماره
 مامان: گمی مدلتنگ
 نهمهی چقدر نگرانت بودم؟؟ای دونی؟؟میکامداد خودت: گهی و بعد بغض دار مادی ی ازش نمیی صداهیچندثان
 ...  له له زدمنجای ای من از دل نگروني خواب بودمدت

  مامان؟یخوب... دونمی دونم میم:من
 ؟یاره قربونت برم تو خوب: کشهی میقی عمنفس

 امی شم می بلند متی وضعنی با همي کردهیمامان گر: گمی معی سررهی گی مشی کردم داره گری ماحساس
 نجااای همارمتی ی مرازیش

  کهیحساب... گه ی چند وقته واتفاقات منیاز ا... کنمی زنم اروم ترش میباهاش حرف م... گهی مي باشه ابزور
 زی زارم رو می و می و گوش کنمی می خداحافظارمی چند وقتو در منی ایتلاف

  داخلادی ی مپرستار
  مرخصم؟؟یخانم من ک:من

 ...شما...اقا فعلا زوده :پرستار
  خوام با دکتر حرف بزنمیم.... دارمي گرفتاریخانم من کل: پرم وسط حرفشیم

 ادی ی بعد دکترمقهی گه و چند دقی مي اباشه
* 

 باشه: پوشم ی و مکتم
  پارس نژاد؟ي اقادی کنیگوش م.... چک بشهتتی گم بمون هنوز جا داره وضعی من هنوزم منیبب:دکتر

  دارمی ام وبرمی گم و گوشی مي ابله
 !ددی بخت هم لجباز ترکیشما که از ن: کشهی میدکترپوف

 !می جروبحث داشتينطوریسره مرخص شدنه اون هم هم: دهی کنمو دکتر ادامه می نگاش میسوال
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  بمونه؟نجای خواد ای دلش میاخه ک:من
 ممکنه تا مدتها هم...دی کنتی که نوشتمو رعاییمورد ها...دیداروهاتونو مصرف کن... بگم به شما اخهیچ:دکتر
 دی داشته باشهی معده و کلدرد

 رونی بامی ی کنما و می می گم وازش خداحافظی مي ای اوکيسرسر
 مارستانی شدم تو بی موونهی دداشتم
  اران بهش گفتهدمی فکر کرده بود مردم شاگهی بهراد فک کنم تا الان ددنیفتم د ری مدیبا... کار داشتمهزارتا

 ی مکاریدفترو چ... دمی به تاسف تکون ميبا فکر کردن به دفترو وضعش سر... دستش بوده می گوشبالاخره
 ! حااالاکردم

  کنمی بلند می واسه تاکسی ودستابونی رسم به خیم
 

 آران
 !شهی باعث تکون خوردنم ممی گوشلرزش

 !بله؟:گمی مي گرفته اي رو گوشمو با صدازارمی رو می گوشحالیب
 ؟!یی کجایسلام خوب:کامداد

 !خونه م:من
  نگران شده بود بهم گفت بهت بگم حتما بهشي بهت زنگ زده بود جواب ندادنکهیخوبه ارمان مثل ا:کامداد
 !ی بزنزنگ
 زنمیزنگ م....باشه:من

 !؟يدار نيکار:کامداد
 امیظهرم....نه:من

 باشه خدافظ:کامداد
 رمیگی ارمانو مي باز شماره مهی ني و با چشماکنمی قطع می خدافظیب

 !دهی چندتا بوق جواب مبعداز
 ! شده ارمان؟یچ:من

 ! بهت زنگ بزنمادی مامان بهوش می وقتیگفت:ارمان
 !حالش خوبه؟!بهوش اومده!...اره:گمی مدموی فشار مسرمو
 !اره خوبه:ارمان
 !کنمیالان حرکت م:آران

 !يایمامان گفت ن...نیبب...اران:ارمان
 !چرا؟:گمی ممتعجب
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 !نتتی ببخوادینم! يای گفت نیول!دیببخش...دونمینم:ارمان
 !باشه:من
  جواب رد دادهي زودنی که به لجباز بودن معروف بود به اي پسرمی ناگهاندنهی عقب کشنی از اشهی زده مرتیح

 !؟يندار يکار!:بود
 نه خدافظ:من

 ...اران ناراحت:ارمان
 !!خدافظظ:من

 ! رو بالشکوبمی و سرمو مکنمی مقطع
  بشه؟برم تای خودش گفته من برم اونجا که چیوقت!  بکنمشدی نممیتعجب نداشت کار! گهی دنتمی ببخواستینم
 ! عذاب بکشه؟دنمیتا باز با د!  ناراحتش کنم؟باز

 ! بکنم؟ي کاردی نداره پس چرا بادنشوی چشم دی که مادرش حتیمن! منمنیا
 کشمی مقی نفس عمدموی دستام فشار منی بسرمو

 
 

 آران
 بله؟:دمی بزرو جواب مخورهوی زنگ ممیگوش
 ! خودشو مرخص کرد رفتقتیآران رف:نادر
 ؟؟؟!یییییچ:زنمی مادی و بهت زده فریعصب
 !گمیرفت بت م:نادر
 ! رفتیکدوم قبرستون!!! احمققيپسره !  بهش اجازه داديکدوم خر:من
  والادونمینم:نادر
 !زنمینادر بعدا بهت زنگ م:گمی میعصب
 !کنمی و قطع مگهی مي اباشه
  و به محضرهیگی لرزونم مي و ممکنه هرلحظه منفجربشم شماره کامدادو با دستامی الان چقدرعصبدونهی مخدا

 ی شه بعد هرقبرستوني قوتی بدنت کوفتکمی بزار! یییاخه عوض:کشمی تو گوشم هوار مچهیپی صداش منکهیا
 کمی؟؟؟بزار !!!! هاااايری کجا مي هلک وهلک داريالان بلند شد! يمردی میروزداشتیتا د!  برو گمشویخواست
  جوابی کي مرديپس فردا افتاد!!ي که دوست داریی بعد بروهر جای تو اون قبرستون ااادم بشکمی بزار بگذره

..... 
 شهی ودهنم بسته مکشهی ميری تسرم

 آران..؟!ادیصدام م!...آران!....یزنیاران چرا حرف نم!...اران:گی و کامداد نگران مدمی محکم فشار مسرمو
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 !شهی از دستم ول می و گوشزنمی مزانو
 !دمی دستام فشارمنی محکم بسرمو
 ! بهم دست داده بوديحس حالت تهوع بد! هرلحظه ممکن بود منفجر بشه انگار
 !متورم شده بود و حتم داشتم چهره م قرمز شده گردنم رگ
 !ومدی ازدستم برنمي کارچیو من ه! کردنی که داشتن مغزمو خورد مانگار
 !موندمیکاش م! موندمی ممارستانیکاش ب! به حرف نادر گوش داده بودمکاش
 !وردمی به خودم فشار نمنقدری اکاش

 .....!شهی مطلق مهمونه چشمام میاهی و سننیبی و چشمام تار منی زمخورهی که محکم سرم مشهی می چدونمینم
 

 کامداد
  شهی ارتباط قطع متی درنهای زنم ولی اسمشو صدا مگهی دچندبار

  رونم طرف خونشی دم رو گاز و با سرعت می و پا فشار منی ماشی دم رو صندلی رو ول میگوش
  بودمدواریواقعا ام... بودم خونه باشه دواریام

  دمی گاز مشتری کنم و بی کشه می میی هوا از کنارم لای که بینیثار ماش نیفحش
 اصلا معلوم... کردن نداشتدادی به داد و بيازین... زدمی کرد خودن بهش زنگ می صبرمگهی دقهی دو داران
 من خودم قرار بود بهش بگم.... بهش خبردادهی کودوم ابلهنبود

  نباشهمی وخادیمطمئن بودم حالش بد شده فقط کاش ز... ی تو فرعچمی پی کشم و می به موهام می دستکلافه
 حالش

  کنم داخل ساختمونی و قدم تند منیی پرم پای منی زنم روترمزو از ماشی رسم ومی مبالاخره
  کوبم رو دکمه اسانسوری رم داخل و می معی ساختمون که باز بود سري سرتاسردر
 ی کهورود به طبقه رواعلام می زني با صدانی رو زمرمی گی با پا ضرب می رم داخل اتاقک اسانسورو عصبیم

  رم طرف واحده ارانی و مرونی بامی مکرد
  کوبم به دری ممشت

  کنمی زنم و اسمش و صدا میدر م.... بار دو بار سه بارهی
 ؟ی کنی مکاری چياقا دارر: رو شونمنهی شی می با لگد افتادم به جون در که دستگهید

*** 
  کردی که داشت با تعجب نگام می گردم طرف مرد مسنی و برمستمی ای زنون منفس

  برم داخلددی و نداره؟؟؟من بادی کلنجایرای خونه روداشته باشه؟مدنی ادی هست که کلیاقا کس:من
  بخت هم داخلن حتماکی نيدرضمن خوده اقا... و نداره دی کلیکس... هی محترم مگه الکي اقای چیعنی:مرد
 گهی خوان درواز روتون با کنن دینم
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  بخت در و بازکی ني بخت؟؟اقاکی نياقا: زنهی جلو ودر مادی یخودش م... کنم ی نگاش می پوزخند حرصبا
 ... هستمي مژده اکن
 ... نبودم الاننجایاگه قرار بود باز کنه من ا: گمی مسرد

  کنار وازدی بردی شه لطف کنیم: گمی ها که دورمون جمع شده بودن مهی رم عقب وروبه همسای قدم مدوسه
  خوام درو بشکنمیم... دیری فاصله بگدر
  اقا مزاحمههنی اسی زنگگ بزنه پلیکیاقا :رهی گی مقموی طرف هی چسبن و جوون تره ی نفرمحکم کتفم و مدو

 که؟یی مرتی دروبشکنمی بزارهیمگه الک....انگار
 یبه نفعته بکش: زنم ی چسبم و تو صورتش هوار می مقشوی من دوطرفه ندفعهی و اردستشی زنم زی ممحکم

  جورهی ای ؟؟؟ییگرفت...رهههی تونه بگی منو نمي جلوچکسمی شکنم و هی درو منیمن ا...یییای و دم پره من نکنار
  کنممممتی حالگهید
 نمیاقا پسرمو ولل کننن بب: خانمهی

  چهي خوای مثلا مامیدم پرت ب: گعی مندفعهیا انگار بدرقمه افتاده بود رو دوره لج که ی بود ولدهی ترسپسره
 ؟؟ی بکنننیغلط

  کوبم تو صورتشی زنه بالا و سرم و محکم میفشارم م.... کنم ی مکاری فهمم چینم
  بابااادی بسیاقا محسن زنگ بزن پلل....صلوااات بفرستت اقااا: جلوانی ی شهودونفرمی بلند مادشیفر

  رم عقب واز حصار دست دوتا مردی دردناکمو مهیشونی کشم به پی و با فک ققل شده پشت دستم و میحرص
  کشم عقبی مخودمو

 ای... بختکی بودمش تو خونه ندهیاون دفعه هم د... شناسمی پسره رو منیمن ا:ادی ی از عقب میکی يصدا
 قشهی رفای داداششه

  قفل ومیازی و میکی..یاگه نگرانش: کنهی بود نگام مستادهی که عقب ايرمردی به پوفتهی ی گردم و نگاهم میبرم
  پسرممستیراهش شکستنه در ن...ارهیدرب

  اقاستیوقت ن: کشمی میقی عمنفس
 .... بالاادی یتازه از سوپربرگشت داره م....پسرم قفلسازه: زنهی ملبخند

 واری دم به دی مهی کلافه تکی پسره جووني شده ی چي صدابا
 

 اقا بفرما...تمام شد...نی از انمیا.... خبلهیخ:پسره
  کف دستمزارهی کشه عقب و قفل و میم

  شده فرهاديزیاگه داخل چ...ي خوایپسرم کمک نم: گهی مرمردهی برم داخل که پامی گم و می می ممنونبزور
 عی سرمارستانی ببمشی رو روشن کنه ببرنی ماشنیی پابره
 دیلطف کرد... هستنیی پانیماش...نه ممنون :من
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  بندمی رم داخل خونهو درو پشت سرم می معی شن سری گهو همه متفرق می مي التهی مهرجور
 اراااان: چرخونمی منگاهمو

 ستی نییصدا
  رم داخل اشپزخونهیم

 نبود
  رخ صورتش که از راهرومعلوم بودمی افتاده و ننی روزمی به گوشوفتهی ی منگاهم

  زنم کنارشی زانو معیسر... دوم داخل راهرویم
 ؟؟ي شنویصدامو م...اران : کنم ی و بلندش مرمی گیبرم و شونه هاشو م ی مدست

 ی هم خونشینی برهی و زدهی بود و رنگش پرهوشیب
 تو..  رم داخل اشپزخونه دنبال قرصاش ی زارمش رو مبل و می رم سمت مبل می کنم و می بلندش مکامل

 تو کشو ها... گردمی هارو منتیکاب
  کنمی مداشونی سوم پي تو کشوبالاخره

 نمی شی مبل منیی گردم و پای کنم وبرمی ابم پرموانی لهی زنم وی داروهارو چنگ مسهیک
 ادی گوشش تا بلکه بهوش بری زنم زی اروم هم میلی پاشم رو صورتش و چندتا سی قطره اب مچند

  شمی مشیشونی رو پقی شه از خون تازه متوجه خراش عمی مسی که خدستم
  دم رو زخمی کنم و فشار می دستمال مچاله مچندتا

  شهی توهم مصورتش
 ... پسرررگهی دایبهوش ب.... اران ؟؟: کنمی نگاش ممستاصل

  شنی باز مپلکاش
 صبر:رهی گی برم طرفش که مچمو می و اب وهم موانیل... دمی کنم و به خوردش می داروهاجدا منی و ازبقرص

 کن...
  زنهی و پس موانی خوره و لی از اب میکمی... شه زی خمی کنم نی زارم پشت کمرش و کمکش می مدست

 ؟؟يبهتر:من
  گهی مي بنده و بزور اره ای و مچشماش

  با حاله بدش پشت خط دادستی لازم ندی کنم تا غرنزنم سرش که اگه خبرمرگ من وهم شنی کنترل مخودم
  کنهدادی بو

  مبلي دم به دسته ی مهی کشم و سرم و تکی مینفس
 
 

 آران
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 !يکرد...خودتو مرخص...چرا:گمی محالیب
 !حالم خوب بود:کامداد
 !دینبا:کنمی وزمزمه مدهی دردناکمو فشار مهیشونی پدستم

 !ی چدینبا:کامداد
 !یرفتیم..دینبا:من

 !لازم نبود اونجا باشم! حالم خوب بود:کامداد
 ! لازمهیفهمیم!...لازمه:من

 !یفهمیم!تسیلازم ن:کامداد
 ! لازمهگهیدکترت م:من

 ! من حالم خوبهیول:کامداد
 !! نظربده نه توودیدکترت با:من

 خودم! ی کنفی وتکلنیی واسم تعستیلازم ن! یفهمیم!دونمیخودم صلاحه خودمو م:گهی و مرهی بالا مصداش
 ! نکنمکاری کنم چکاری چدونمیم

 ! تند رفتنشنیاز ا! شی پرخاشگرنیاز ا!  تند حرف زدنشنی از اکنمی نمتعحب
 ! جوابو بهم بدهنی که اکردمیدرك م! بود مثل خودملجباز
 دادمی واکنشو نشون منی اگه جاش بودم هممنم

 !کشمی میقی و نفس عمزنمی به سرم می دستخسته
 

 کامداد
 ی مقی ودوتا نفس عمواری زنم به دی و زل مرمی گی زنم و دست به کمر روازش می موهامو چنگ میعصب
  تا اروم شم و خودمو کنترل کنمکشم

  کنم رو دستش و روی گاه مهی بود ودستم و تکدهی که روش خوابی رم طرف مبلی تند مي گردم و با قدمایبرم
 بازم اگه حالت! پسغوم فرستادن کامداد مرد غومی دونم پیچم....اگه بهت زنگ زدن... اراننیبب: شمی خم ممبل
 !سی که واست خوب ني رو کاري وضع دست بزارنی با ادی خب؟نبای کندادی به من دادو بی نبد زنگ بزنبدهه
 .... بزارمیعنی:اران
  به تو گفت؟یاصلا ک...اره بزار:من
 ...حالا:اران

 همون دکتره؟: گمی می شن وپرسشیزمی رچشمام
  گهی نمیچیه

 ! پدر سوختهيا: شم رو مبلی مولو
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  شده؟ی شکلنی چرا انیا: اندازهی به در می چرخونه و نگاهی مسرشو
 !مشیشکوند... واست درستش کنهادی سپردم بتینی پاهیبه پسره همسا:زی زارم رو می قفل کنده شده رو منصفه
 اووو:اران
  دورورشادی ی خوشم نم؟؟ازشي ات باهاش رفت و امد داریی پسرفنچه واحد بالانیا: گمی کرده ماخم

 !نپلک
  ؟ی گی رومیک:اران
  خوردهشهیش...ادی بده دورورهواحدتم نماتمی احمق بش اولتيپسره ...هاشو برق گرفتههمون که انگار مو:من
 !ی اساسداره

 
 

 آران
  کرده کهي کارهی ای بت گفته ی چهی بندمیشرط م! ياری دربي حالا کارگاه بازخوادی نمیاوک:کنمی مزمزمه

 !ي شدیشی ازش آتينجوریا
 !حالا:کامداد

 ! کجاس؟میگوش:گمی و مخورمی میغلت
 !نیافتاده بود روزم!ارمیبزار الان واست م:کامداد

  سمت راهرورهی و مشهی مبلند
 رمیگی واز دستش مرهیگی سمتم ممویگوش

 ! مامان باخبربشمتی تا از وضعرمیگی ارمانو مشماره
 رنیگی می ونفسشهی راحت مالمی گفتن حال خوبه مامان توسط ارمان خبا

 !کامداد:من
 !هوم:کامداد

 ! خونه ما ناهارمیبر:من
 ...نه مزا:کامداد

 ! حوصله کل کل ندارممی برربلندشمی دستمو بگایب:گمی ادامه حرفشو بزنه که مخوادیم
 ...یول:کامداد

 ي از من بخوریکی تو دهنت زنمی حرفا منی واز اامی نمی بگدونمی و چمی باز شربگيناموسن اگه بخوا:من
 !واری از دیکی

 !زنهی نمی حرفگهی و دشهی میراض که رمی بهش مي غره اچشم
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 کامداد
  پشت فرمون و اران هم کنارمنمی شیم

  بهشون؟ياصلا زنگ زد:من
  خواد کهیزنگ زدن نم:اران
  شه اونوقتیزشت م... ندارنی امادگيدی بار دهی:من
 ..گهی ناهار دمیری ممی؟داري جوش بودنتو ترك نکردریردیکامداد تو هنو اون ضم:اران

 می رفتی واسه ناهار ممیحالا درسته داشت... زنم رو ترمزی می فروشینیری شهی دم در عوض دمه ی و ادامه نمبحث
  رفتمی می دست خالدی رفتم خونشون نبای بار بود داشتم منی بالاخره اولیول
 امیتو بمون الان م: کنمی و باز منی ماشدر
 ی فروشینیری رم داخل شیم
  پشت رلنمی شی مامی ی مرموی گی تر مینیری جعبه شهی

 ! بخدایی اوونهید:اران
  خونتونااامی باره دارم منیاول:من
  نبودی مشکلپیخداروشکر کتمم باهام بود از نظرت... اندازمی عقب می به صندلی نگاهنهیی تو ااز

 می رسی بعد مقهی دستی گهو بی ومادرس
 ی ومفونوی شه وای مادهی و اران هم پرمی گی روهم مینیری پوشم و جعبه شی کنم و کتم و می و پارك منیماش
  شهی ودرباز مزنه

  گمی مي اااللهی داخل و می ریم
 
* 

 آران
 شهی در باز مزنموی مزنگو

  جلومونادی ممانی داخلو نرمیریم
 !به سلااام:مانینر

 سلام:کامداد
 !سلام:من
 دیراحت باش!  تو خونه خودتونهنییبفرما:مانینر

 ! راحتمیاوک:من
 !یتو که همه جا راحت:گی و مخندهیم
 ده بار بت گفتم بزار ما زودتر!  کنه پسرکارتیاران خدا بگم چ:زنهی از تو آشپزخونه داد منی داخل و نگمیریم
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 ...اگه!  نه نه ی گفتی تهران همیایب
 یی واس ما شاخ بشنمینب:گمی و مکنمی تو آشپزخونه و از پشت محکم بغلش مرمی مالیخی من بیول! گی و مگهیم

 !یییآبج
 !کنهی نثارم مي و زهرمارخندهیم

 !کامداد اومده:گمی گوشش مری زاروم
 !یچرا نگفت:گی و مکشهی مینیه

 !ن؟ی نگمیقرص سردرد دار! شدي دفعه اهی:من
 !کنه؟یسرت درد م:گی و مگردهیبرم
 !کمی:من
 !ارمشی برو تو سالن الان مارمی واست مگردمیبزار م...اره اره:نینگ

 !ییمرس:من
 آران:گی برم که مخوامیم

 !جانم؟:من
 ! بم بدهی قولهی:نینگ

 !؟یچ:من
  نشهتیزی چچوقتیه:نینگ
 !نینگ:گمی معی و سرخورمی وضوح جا مبه
 !قول بده:نینگ

 !دمیقول م.! باشه:من
 !رونی برمی و مزنهی ميلبخند

 !نه عادت نداشتم! توجه هانیا!  محبتانیا! تای اهمنی عادت نداشتم به امن
 !فقط اون!  و فقط مادربزرگ بهم محبت کردفقط

 
 کامداد

 ازش خوشم اومده بود... بود یپسره خوب... مشغول حرف زدن بودم مانی نربا
  شهی هم به جمعمون اضافه ماران

  اران ده دستی اب رو موانی و قرص ولادی بود اونم چند لحظه بعد منی فکر کنم اسمش نگخواهراران
  اندازمی به اران می نگاهیسوال

 ... کنهی درد مکمی: زنهی اندازهو لب می بالا مشونه
  کنهی سرش اشاره مبه
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  شدی چهل تا پنجاه بود از برخوردا منیسنش ب.... داخلادی ی مي شه و مردی بگم که در باز ميزی خوام چیم
  که پدرشونهدیفهم

 دوست داشتم... پسرمي اومديخوشحالمون کرد: زنهیونم م به شي دم ودوستانه ضربه ای دست مباهاش
 !نمتیبب

 !مزاحمتون شدم. .ممنون: من
  ره طبقه بالای گه و می می لبخند مراحمبا
  کهزی پشت ممیتازه نشست. زنهواسه ناهار ی تعارف منی گذرهو همه گرم حرف زدنن که نگی می ساعتمین

  رهی مبرهی ومیگوش
  کامداد؟ی کنی می چه غلطيدار: کنمیبازش م....  داشتمامی دارم پی مبرش

  زنم به شماره ناشناسی شهو زل می لحظه گرد مهی چشمام
  شهی بلند می گوشيصدا
  زننی بهم زل مهمه
 بله؟: دمی رم طرف راهرو و جواب می و مرمی گی فاصله مزی گم واز می ميدی شم و ببخشی بلند معیسر

 ي کامداد؟؟؟واقعا چه فکري خوری می چه گههيمعلوم هس دار: کشه رواعصابمی شنوم خط می که مییصدا
  سراز کاره مادرت دري بمونه؟؟،فکر کردينطوری زارم همی می دفعه من و قال گزاشت؟؟؟اوني خودت کردبا
 مارستان؟؟ی که بردنت بي کردی غلط؟؟چهي بودمارستانیچرا ب....ارمی ینم

  کنمی مکاریاره که من دارم چ ربط ندیبه کس: غرمی و خشک مسرد
 دمی؟شاي شدی مشروب؟الکلادی ها؟؟مصرف زي بودمارستانیچرا ب...ي ول شدیتهران رفت...گهیمعلومه د:بابا

  احمق؟؟ي سرت خفتت کردن پسره ختنی واسه خودت و شبانه ريدی نکنه دشمن تراشای؟؟؟ي زدمواد
 ، صدام بلند شهایحوصله ندارم بحث کنم ...یالانم بهتره قطع کن... بدمحی توضی واسه کسستمیمن موظف ن:من

 ! تووو بمونمممشی وپرازی هم که بخورم بهتره تا تو شیمن هرگه.. ندارم الانتیموقع! ستی جاش نیعنی
  کامدادنجااای گردونم همیبرت م...رازی شیی گردیاتفاقا برم: گهی مبلند

  دمی تومشتم فشار م وی کنم و گوشی تماس و قطع میحرص
  امروزمونی از خوشنمیا

 نمی شی اران مي گم و با تعارف بابای مي بدموقع بوددی و دوباره ببخشزی گردم سره میبرم
 ی شد و برمیکاش زودتر ناهار تمام م... کنمی کنم و گرفته نگاش میسربلند م... کردی مینی اران سنگنگاه

  خواست برم خونه ودرو چهار قفله کنم و برم توی اران دلم مي خانواده ي هايبا تمام مهمان نواز... خونهگشتم
 یترس.... کرده بودجادی ترس و تو دلم ایی جوراهی...به اون شهر...رازیبه رفتن به ش... بابا به برگشتندیتهد....اتاقم

  داشتم سر پوش بزارم روشی سعکه
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 آران

 !زنمی به کامداد مضطرب زل مرهیخ
 ! شده بودختهی بهم رينجوریده بود که ا بهش زنگ زیک
 !ارهی روپامو و منو به خودم منهیشی محکم ممانی نريپا

  به خوردنکنمی شروع مرموی بهش مي غره اچشم
 رهیگی ازمون فاصله ميدی با ببخشخورهوی زنگ مشی گوشبابا
 !؟ي مشکل دارزمی عزمانینر:من
 !؟یها؟چه مشکل:مانینر

 !ي بدیخو من بزنم تو پات صدا چ:من
  حواست جمع شه داداشمخواستمیم:گی و مخندهیم

 !ی بگيزی به من چخوادیتو به فکره خودت باش نم:من
 !نی کني آبرودارکمی نی سرتون مهمون داررهیخ:گی منی و نگخندهیم
 ! کنهیرنمییاخلاقه ما تغ!کامداد داشموونه! هیمهمون چ:مانینر
 ! رفع زحمت کنمگهیمن د:شهی و وکامداد بلند مکنهی زمزمه میی بابايا

 !کجا؟:من
 ! کهيبود:مانینر

 نی کنیاز پدر هم خدافظ! بهم زنگ زدن:کامداد
 میکنی مشی تا دم در همراهمویشی احترامش بلند مبه

 میگردی وما برمرهی و مکنهی روشن منویماش
 ! رفتزیه م از سرينجوری واسه بابا اومده که اتیحتما دوباره مامور:نینگ
 !اره:مانینر

  سمت سالنرمی داخل و ممیگردیبرم
 !؟يخوری نمگهید:نینگ

 نه:من
 ! کهيکم خورد:نینگ
  اندامش حفظ بشهخوادیم:مانینر
 ي شدیکی خيتو از بس خورد! نیآفر:گمی مخندمویم
 !هههیکی کجام خعععیییه:مانینر
 گمی نميزی چخدمویم
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  مهربون داره به لنزی مغنه زده با صورتی که زنیکی به قاب عکس کوچخورهی تا چشمم مکنمی چشم مچشم
 !زنهی لبخند منیدورب

 ! چهره ش اشنانطوریو هم!دیرسی به نظرمی زنه مهربونشمی مرهی تو صورتش خدارموی مبرش
 !مامانه:نینگ

 کنمی بالا و گنگ نگاش مارمی مسرمو
 ! مهربون بودیلیخ!....مامانمه:نینگ
  بار که مادرت تورو ولهی!  خودمونشی پمیاری تورو بگفتی به بابا می حتشهیباورت م:دهی کنارمو ادامه منهیشیم

 !میما درکنارت بود! می همراهت بودشهییما هم! اد؟ی مادتی می باهات بودشهی بازار ما همي بود توکرده
 ی کسیول!مامان بردش! ارمان کنارم نبود! با ارمان! من گم شده بودم؟!  بازاريتو! ومدی مادمی دیبا! کنمیفکرم
 ! کسچیه! ومدی من ندنباله

 !؟يپسرم گم شد:گی و مزارهی شونه م مي روی دستیزن
 !می کندای باهم مامانشو پای مامان جان بنینگ!..يپس گم شد:زهی مهربون مي ولبخندکنمی کرده نگاش ماخم

  و منو بهرهیگی مکنهودستموی درشتت نگام مي بلند و باز با چشماي کوتاه قد کنارش واستاده با موهايدختر
 کنهی متی مامان هدانی ماشسمت

 !نی سمت ماشمتیبرد! اد؟ی مادتی:نینگ
 !ارمی بادی دارم بعدشو به ی و سعکنمی زمزمه مي ااره
 ! کردمداشی که چرا پادشیزدنم توسط مامانو فر!  خونهمیدی رسنکهی از ابعد

 ! ارمانترسه
 نی زمری زي مثل هرروز پرت شدن توانوی جردنهیفهم!  بابااومدنه
 !ادمهی ویهمه چ!...ادمهی:کنمی زمزمه مدموی فشار مسرمو

 
 کامداد
  مشغولمیلیهم من خ... شلوغهیلی روزا سرمون خنی گذره وای منای از دعوت شدن خونه اران اي هفته ادوسه

  ارانهم
  کردم تو دفتریشب بودو کماکان داشتم از صبح کار م8 که ساعت نمالا

  زارمش تو قفسه مداركی پرونده و مي زارم لای هارو مبرگه
 ي رم سراغ بعدیم

 بله؟: دم یجواب م... شه طرفش ی ره توجه ام جلب می مبرهیزوی که رو ممیگوش
 د؟ی پارس نژاد ؟شناختياقا:ادی ی مي اشناو البته گرفته ايصدا

 ارمان بود برادر بزرگ اران...  شناسمشیم
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  شده؟يزیحالتون خوبه ؟چ...بله شناختم :من
  رو بهي خبرهی دیبا: دهی جواب میچند لحظه بعد به سخت...ادی ی مي همهمه اي کنه و صدای می خشکسرفه
 ... خبر بدهی...ي بداران

 !  بدمصی تونم بغض روتو صداش هم تشخی می ره توهم حتی ماخمام
  شده؟یچ: گمی ميجد

 یسع...خودت بهش بگو... تونم به اران بگمیمن نم.... الاننیهم.... امروز نیهم...مامانم فوت شد: گهی ملرزون
 ... شه اگهی حالش بد میلیاگه بفهمه خ...ی ارومش کنکن

 .... منيخدا: ره ی منفسم
  چندتا زنهی گري صداادوی ی همهمه مي صدادوباره
  مامانه اران مرده بود؟؟؟دکترا که گفته بودن وضعشیعنی...؟ی چیعنی... شهی تو دستم شل می کرده گوشهنگ
 !  ارامش داشتدشی که اران کنار خانواده جدی الاننیهم... اخه چرااا الانایخدا...خوبه

 ..به اران بگو... می مهرمارستانیما ب... تونم حرف بزنمیمن نم:ادی می گزمو ارمان صداش با قطع و وصلی و ملبم
 ...بهش بگو..  بگو مامانت مرده بهش
  شهی قطع متماس
 یول.... بودی الکی شوخهیکاش همش ... کشمی به صورتم میدست....زی زارم رو می رومی شده گوششوکه
 شوم خبر نی گفتم؟؟ای چطور به اران مدیحالا با.... زد به همه حرفاش ی مدیی ارمان مهرتاي بغض کرده يصدا

  گفتتم؟ی بهش مدی چطور بارو
  شهی بلند می باز و سرم به انی ناگهاندر

 از هفت...اخ کمرم...امروز دمارمون در اومدااا... کامدادیمردم از خستگ....اوووف : داخل ادی ی خسته ماران
 ! کارو کارو کارصبح
  زنمی بهش زل مفقط
 هی ي ام، استرس تو چهرم نشون دهنده دهیرنگ پر...ستی فهمه حالت صورتم درست نی کم انگار مکم

 ! اتفاق بدهی...مشکله
  شده؟يزیکامداد؟چ: گهی ممشکوك

  رم طرفشی و مرونی بامیزمی واز پشت مرمی گی مینفس
  دادمی مي خبرنی همچیکی بارم بود به نیمن اول...  کنم لحنم ارامش داشته باشهی می و سعرمی گی مبازوهاشو

  کنمینی دونستم چطور مقدمه چی نمیحت...
 معلوم هست چته کامداد؟: گرد شده از حرکاتمچشماش

  زودتریکی...میری می مي روزهیهمه ما ...گهی دی دونی که مرگ حقه هوم؟؟می دونیم... اراننیبب: گمی ماروم
 یلی خزی عزهی کنم مرگ یمن درك م...حالا ...يماری بخاطربیکی... در اثرتصادفیکی...رتری دیکی
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 ...ادی کنه باهاش کنار بی سعدی ادم بایول... دونم چقدر دردناکهیم...سخته
 شده؟؟... یچ: تو چشماشنهی شی کم ترس مکم
 مادرت فوت شده...متاسفم اران: زنم تو چشماشی مزل

  زنم نه اونی مینه من حرف...می کنیزل زل همو نگاه م...ستهی ای لحظه مهی انگار ی چهمه
 ..نه:... ره عقبی قدم مهی ونی رو زموفتهی ی تو دستش میگوش... کنه یام م شده فقط نگشوکه

 اران: رم جلوی قدم مهی
 رونی دوه بی شه ومی در اتاق باز مهی ثانکی گرده ودر عرض یبرم
  دوم دنبالشی گم ومی مرلبی زیلعنت
   کنهی وحشت زده نگام میمنش
 دددی و بردی رم دره دفترو ببندیخانم من دارم م: گم ی مبلند
  کنمی ده فقط حواسم و جمع گرفتن اران می می فهمم چه جوابینم

  دوه سمت راه پلهی و مربودی گاسانسور
 اران صبرررکننن: تو ساختمونچهی پی مصدام

  رهی مرونی واز ساختمون بمی شی پله ها خارج ماز
  کنمداشی گردونم تا پی چشم مرونی کنم بی پرت مخودمو
 نی تو ماشنهی شی خوره بهش که می زنون چشمم منفس
  هنوز درو کامل نبستهشوی کناری اندازم رو صندلی هست خودمو ميهرجور... بخواد حرکت کنه نکهی اقبل
  شهی بلند مکای لاستغی جيصدا

  شدهدی کنهو رنگش سفی رونهو فقط روبهرورو نگاه می بالا میلی سرعت خبا
 ..اراااان...مممیبزن کنار باهم حرف بزن... کن  و کمنیسرعت ماش...اران گوش بده به من:من

 انگار اطراف محو شده بودن واسش.... دی شنی نمانگار
  شهیشترمی خورهو سرعت بی ميزی تکون رسرش

  زنگی کنیبب:ادی ی دو بوق نخورده صداش مرمی گی و ممانی و شماره نرارمی امو درمی گوشدی امنا
 احوال داش کامدادد؟؟چه خبرا؟؟...زدههه

 فقططط زود باش.... مهرمارستانی بدیای بدی خودتو بابات بلندشمانینر: گمی پرم وسط حرفش و بلند میم
  کنمی گه و قطع می میی خداای

 
 مارستانی بمی رسیم

 ! کننی و صدنفر حرف بارمون ممی کنی چندتا چراغ قرمزو رد منکهی بعده االبته
  شمی مادهی پعیسر
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 ارهی و دربچی حواسش نبود سوویحت... دوه داخل ی شه و می مادهی هم پاران
 مارستانی رم داخل بی معی کنم و سری و قفل منی ماشارموی و خودم درمچیسوو
  کنهی مات فقط نگاشون مستادهوی عده ادم اهی کنار اران
 ستی نی و تبارش اونجان کاره سختلی بخت واکی ننکهی اصیتشخ
 واری داده بود به دهی بسته سرش و تکي بودو با چشماستادهی گوشه اهی ارمان

  بودنهی زن و مرد هم درحال حرف زدن و گریکل
  کنهی حرص تمام وجودمو پرمنمی بی بخت و که مکین

 خوده...توووو...ی زنههه منو کشت؟؟؟توییی عوضي پسره ياومد: گهی اران مدنی بودو با دستادهی اوسط
  زد که شوك بهش دست دادو سکتهیزنه من با تو حرف م...لعنت بهت که کلهوجودت دردسرههه...کثافتت

 .... مردددکردو
  انگار وضع بدتربودی دهولی تذکرميپرستار... رهی گی همه جارومسکوت

 ومدهی ننجایاصلا ا..اران که از هفت صبح تو شرکتشوو...کههیاخه مرت: غرمی بخت و مکی رم طرف نی میعصب
  بزنهی بخواد با مادرش حرفکه
 هیدوتاتون از ...یتوهم لنگه همون اراان.... یتو که نخود هراش.... برو جمعش کن بابااااایب: نمی زنه تخت سیم

 ارمیپدرتونو درم...ددیقماش
 فقط نظاره گربود... کردی هنگ کرده فقط نگاه ماران

  گرمنی به زمیالهه: اراننهی رو قفسه سنهی شیم بره طرفش و مشتاش ی خالشه هجوم مادی ی که به نظرمیزن
 خواهرماز دسته تو دق کردو مرد... پسريبخوور

 رههی گی جلوشو مي ره پسری جلوترماران
 ممی زد به زندگشی چطور اتیینی بیم...یینی بیداداش م: گه ی مي بخت روبه مردکین

  راه افتادهی چه وضعنجای اینی بینم...یی لعنتگههیبس کننننن د:من
 نمیاقا بسههه بب: جلو انی ی پرستار مرد مدوتا
  بودختهی ریهمه چ... زدیپسرخالش حرف م... گوشه اران رهی زنه زیعموش م... زدی اش از اونور داد مخاله

  و گزاشته بودن رو سرشوونمارستانی بی واقعيبه معنا...توهم
 رمی بلبشوورو بگنی جلو ادی دونستم چطور بای نمیحت... زنمی چنگ مموهامو

  کنم دورشی میسع... دم عقب ی کنم وهلش می جدا مقشی برم طرف اران و دست پسر خالشو از یزمیخ
  ادملی اهی و اونا میمادونفربود...کنم

  که لبش پاره شده بودی ره بالا تا بزنه تو صورت ارانی کشه و دست عموش واسه باره دوم می بازومو میکی
  و دستادی ی جلو میکنم خودمو خلاص کنم از حصار دست چندتا از پسرخاله هاش که شخص ی می سعدارم
  کنمی دستت رو پسرم بلند شه دستت و قلم مگی بار دهی: گهی و محکم مرهی گی ارانو وسط راه ميعمو
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  کشمی می کردن نفس راحتی که هنگ کرده به وضع نگاه منی ونگمانی پدر اران و نردنی دبا
 ! بوددهی رسی کمکيروین

 
 

 آران
 !ادی در می به سختنفسام
 کنمیباور نم!کنمیمن باور نم!  بودمدهی واقعا برگهید! ننیبیچشام درست نم! خورهیحالم بهم م!  باد کردهسرم

  دوستش داشتمایبا تمومه نامهربون!  رفته باشهمادرم
 ! تموم سرد بودناش دوستش داشتمبا
 !ستیواسم ممکن ن!کنمی باور نمنه
 دینبا! نداشتتی واقعنیا!ومدی معادله درست در نمنی اي جاهی! درست نبودنیا! واقعا رفته بودینی!ی چینی نیا
 !رفتیم

 !اران!اران حرف بزن:گی و اروم مشهی فشرده منی سردم توسط نگيدستا
  اران زنگ زده مادرشگیم! راست راست دروغ بگهتونهی مي چجورههی چه عوضيوااا:کامداد

 ! احمقي کهی که کف کنه مرترسهی حسابشو ميولش کن بابا جور:مانینر
 يشنویارااان صدامو م!اران:نینگ

 شمی و بلند می به صندلزنمی لرزونمو مدست
 یهرقدم!دارمی برملنی که به ظاهرفامیی اون ادماشیپ! سمت اتاق ماماننموی سنگي و قدماشهی باهام بلند منینگ
 !داشتمی رو برمي و بزور قدمه بعدرختی شونه هام مي روای انگار تمومه دنداشتمی برمکه

 ! شنومی نمییصدا
 !از همه زده شدم!  شدمری سی لحظه از همه چنیالان تو ا! که بشنومخوامی نمدمیشا
 ! شدداشیدوباره پ!بفرما:گی بخت مکی در اتاقو نرسمیم
  در اتاق بره کناري ش تا از جلونهی تخته سزنمی جلو و محکم مرمیم
 شیسر اورد! هووو چته: بختکین

 برو کنار:گمی مگرفته
 !یکنی مینرم چه غلط: بختکین

 مارستانی بنجایا!عمو مراعات کن:ماهان
 به! ستیالان موقعه ش ن:گی گوشم مری و زکشونهی و منو به سمت خودش مرهیگی بابا رو شونه م قرار مدسته
 !ارمتی ش خودم مموقعه

  و همه رو پشت سرمکنمی هدف حرکت می و بشمی منی سواره ماشرونوی بزنمی ممارستانی از بي چجورفهممینم
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 !زارمی مجا
  خودمگهیانگار د! کس رو نداشتمچی هگهیانگار د! واسم مهم نبودیچیی هگی که دیی بودم به جادهی رسالان
  نبودي مادرهگید! من تنها بودمگهید!دمیدی شده بود که فقط خودمو مکی کوچي واسم اونقدرایدن! و خودمبودم

 ! ته فاجعه بودنیو ا! با اون لحن سردش ازارم بدهی حتکه
 
 

 آران
 !کنمی به تن میاهی سراهنیپ

 !صورتم گرفته م! سرخميچشما!نمیبی مو مدهی رنگ پري چهره ستموی ای منهیی ايجلو
 !رونی بامی از اتاق مزارموی رودستم مساعتمو

 ! اورده بودن خونه خودمونلموی وسامانی و نرنینگ
  برمو خودمو گم و گورییکه مبادا جا! خونه مادربزرگم ازم گرفته بوديدای کلیحت! خواسته بودينجوری ابابا

 ! کنندامی و نتونن پکنم
 نمیبی رو مدنی پوشی دست مشکهی که مانی نرنوی نگنویی پاامی پله ها ماز
 !میبر:مانینر

 امی خودم منیمن با ماش!..اره:من
 !باشه کامدادم زنگ زد گفت حرکت کردم:مانینر

 رونی بزنمی از خونه مدموی تکون ميسر
 !شهی ترمنی ابروم کور ترو دلم غمگي گره خورهوی به صورتن می گرمباد

  با مامانی اون روز تماسومدی نمادمی یول! من به مامان زنگ زدمگفتیم! چهیپی بخت تو گوشم مکی نيحرفا
 ! بودمگرفته
 زنهی می تک بوقمانی و نرشمی منیاش مسواره

 ییبزرگ نما!کنمی که مامان هست پرواز میی ،حرکت که چه عرض کنم به سمت جامیکنی حرکت مو
 يبرا! همه سال باهام سرد بود و سرد بود لک زدهنی که اي با مادرداریدلم واسه د!کنمیواقعا پرواز م!ستین

 يرپای بهشت زگنیهمه م! رفتارا مادرم بودنیبا تمومه ا!وفتهی نگاهش به نگاهم بی حتخواستی که نميمادر
 !من باوجودم اون بهشت رو جهنم کرده بودم! مادر من نبودهیرپای بهشت زیول!مادرانه
 شمی مادهی پرمویگیترمزم
 پچهی مداح تو گوشم ميصدا

 ! تا بتونم به خودم مسلط باشمبندمی لحظه چشمامو مهی
 ! بودنجای کاش اومدی کاش زود میول!ادی مدونستمیم! ادی گفته بود مبابا
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 !کنمی به روبه رو نگا مستموی ای کنار درخت می سمت قبرولرنی مقدمام
  کهییدا! فاجعهینی نی وادنیلرزی میی دايشونه ها!کردنی میخود زن!زدنیزجه م!  درحاله زار زدن بودنهمه
 هی ته تغاري الان برازدی مشیز سنگ دل که دم ايخاله ا..! الانی بغض هم نکرده بود ولی حتشناختمی ممن

 !کنهی مهی گري چجورخانواده
  بخت گفته بود مامان بارها و بارهاکین! کردمی صدا و ساکت فقط و فقط از دورنگا می که بیمن!  در اخرمنو

 !رفتم؟ی مدیبا!رفتمی مدیپس نبا! در عذابهشهی بالاسرم وگرنه روحم همادی مردم اران نیگفتهوقت
 ! سره مادرم؟ي حقم نبود برم بالاینی

 ! روحش در عذاب باشهخوامینم! خودش نخواستهی ولرفتمی مدیبا! وفقط تماشاگر باشم و نگاه کنمفقط
 !نهیشی و کامداد کنارم مشمی پانی ممانی و نرنی نگی کفهممینم

  که بهیو فقط جسم!بودم روح ی حس و بیانگار من ب!  نبودمنجایانگار خودم ا! کردمی گذره زمانو حس نمواقعا
 ! نشسته بودنجای بود اظاهراران

 
 کامداد

  کنمی و پارك منی و ماشارمیرمی پارك گي جاهیبزور ... بودنی پرماشجاده
  شمی مادهی پنی زنم به چشمم واز ماشی امو می افتابنکیع
  گفته بودمانی که نریی سمت جاوفتمی ی کنم وراه می امو درست می مشکرهنی پقهی
  که باهاش اشنا شده بودم به چشمیاز موقع... دونستم الان چقدر حالش بدهیم... ارانشی رفتم پی زودترمدیبا
 دینبا...حالا اون زن رفته بود ...شهی دوستش داشت همشهی همی شد ولی بودم که از طرف مادرش پس زده مدهید
 !  اران هم باهاش برهمی زاشتیم
 اران کجاست؟: دمی دست ممانی دمو با نریجواب سلامشونو م... نمی بی ومنی و نگمانینر
  دارم طرفشی قدم برمعیسر.... ده ی رو با دست نشون میی جانینگ

  سنگکهی تهی درخت روهی بود کنار نشسته
 ! ی دونم الان نه وقت سلامه نه وقت احوال پرسیم... کنارش نمی شیم

 ؟يبهتر:من
  شهی خواستن مادرشو خاك کنن می که میی گه فقط مات جای نميزیچ

  کردی و حس نمچکسیحضور ه... خواب بودانگار
  دونمیباور کن م...ی تحمل کندیفقط با... دمیبهت قول م... شه ارانیدرست م:رمی گی مشت شده اشو مدست

  محو اشی کنی سعدی بایول... رهی نمنیداغ رفتنش از ب... گذرهی امروزم میول...زبودی چقدر واست عزمادرت
 !ی با کمکشون بلند بشدیبا...ی کنهی به اونا تکدی باي داردی خانواده جدهیتو ...یکن

 کامداد چرا منو دوست نداشت؟.... سره خاکمادی مردم اران نیگفتهوقت: شنومی زمزمه اشو می ولرهی گی نمنگاه
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  واسه گفتن نداشتمیحرف.... کنمی کشم و ناراحت نگاش می میقی عمنفس
 ! شهیامروزم بالاخره تموم م... شه ارانیتموم م: دمیلگرم کننده فشار م ددستشو

 
 

 آران
 سپارنی مادرمو به خاك مي که چجورکنمی نگاه مفقط

 !شهی چشمام پره اشک مدهوی دستمو اروم فشار منینگ
  ازیبی از سراشدینبا! جاده بلغزمنی تو ادیمن اران نبا! وا بدمدینبا!زمی بردینبا! بشکنمدینبا!دمی نمختنی اجازه ریول
 ! بشم و تو مشکلاتم غرق شمدی که توش هستم نا امی باتلاقنیا

 !نباشد شل بشم! محکم باشمدیبا! بدمختنوی اجازه اشک رتونمینم
 !رهی ها بالاترمهی گريصدا
 خدا!یوو ازم گرفتخواهرمو!خدا ازت نگذره!ارااان:گی و بلند مشهی به هوار ملیزمزمه خاله تبد!شهیشترمی بحرفا

 ارااان! ارااانینی بشاهیبه خاکه س!اران خدا ازت نگذرههه! بدهههجوابتو
 !خوردیاز اسمم حالم بهم م!  آرااان آراانآراان
 !کردی بهم مي که نگاه تاسف بارییدا! داشتن ارومش کننی بچه هاش که سعدمیدی رودر حال تقلا مخاله

 ! لحظه عمرم بودنی بدترنی او
 کنمی حرکت منی به سمت ماشارموی درمبمی از تو جچویسو

 !يریکجا م!اران صبر کن:گی که کامداد مرهی سمت دستگرهی مدستم
 !امیشب م:گمی گرفته م مي صدابا

 !شمی و دور مشمی منی ماشسواره
 !شمی دور مدموی که بتونم گاز میی اونجاتا
 ی مدینبا!شدمی همون اران مدیبا!کردمی مرونی فکرا از سرم بنی ادیبا!کردمی مدای خومو پدیبا!دی باشدمی دور مدیبا

 ! و نابودم کنهارهی مرگ مامان منو از پا در بذاشتم
 ينهای از نفرگنی مشهیهم!... منمی خاله که معلوم بود مقصر اصلياز حرفا!  من مقصره مرگ مامان بودم؟یعنی

 ي ناگهی که ددونهینم!... نشستماهی وقته به خاك سیلی من خدونهیخاله نم!..هه!... ادم ها اطرافت بترسنیزتریعز
  کتکيمن اونقدر!..دونهی نمچکسیه!... واسه مقابله ندارمی توانگهی ددونهینم!... ندارمدنوی شدن و جنگبلند

 یلیخ!...وضع من با کامداد فرق داشت!... و سره پا موندمدمی که هستم رسیینجایفحش خوردم که به ا!..خوردم
  من اون موقعه ها مادرمو نداشتم چه برسه بهیول!.مهرشو داشت!...اون مادرشو داشت!.. فرق داشتهم

 ! جانی لحظه همنیمن تنها بودم درست مثل الان درست مثل هم!...مهرشو
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 کامداد

  مرونه همي هاهیگر... شهی زنا بلند مي شه صدایقبر کنده م...ارهیامبولانس مادر ارانه و م... کردنی مهی گرهمه
 رهی گی مبالا

  رووفتنی یزنا م... شه ی شه و قبرپرمی مختهیخاك ر... شدیحلوا ها پخش م... شهی مهوشی اون وسط بیکی
  خرماي هاسید... مادر هیاز رفتن ... گهی مادر مهی ي هاياز مادر.... خونهی که اونده با سوز قران مي مردخاك

  شهی میخال
 کماکان من روهمون تخت سنگ نشسته بودمو.... شنیمردم کم کم متفرق م... شهی خلوت تر مقبرستون

  ومانی و نرنینگ...وفتهی براش بی اتفاقدمی ترسیم...نگرانش بودم... گرفتمی بار شماره اران و مهی وقت هرچند
 رنی اران هم رفته بودن تا تو خونه منتظرش باشن و از اونجا باهاش تماس بگپدر
  اطلاع بده ومن مونده بودمهی از اران شد اونجا به بقي تا شب بمونه تو قبرستون و اگه خبریکی بود قرار

  کهی زنم به اسمونی زارم کنارمو زل می رومی فرستم و گوشی براش مي اومد؟نهین:ادی ی ممانی از نریامیپ
  شدی مکی کم کم تارداشت

  بخت مونده بودن سره قبرو دست گزاشته بودن روکیفقط ارمان و ن... شدی از ادم می کم کم خالقبرستون
  تازهخاك
 نی و غمگسی خي با چشماارمان

  هم اخم کردهی بخت لعنتکین
  شنی بعد اوناهم بلند مقهی دده

  شدنی از کنار من رد مدی خروج از قبرستون باواسه
  بگمتیفقط بخاطر ارمان تا بهش تسل... بختکینه بخاطروجود ن... شم ی مبلند
 ی و ناراحت دستمو فشار مادی ی ارمان جلو می پرونه ولی لب مرهی زيزی چی بخت حرصکی رسن نی که مبهم
 يو ممنون که اومد... انجام بدمنکاروی تونستم ایمن واقعا نم....واقعا... بابت گفتن به ارانیمرس:ده

 دوارمیام... گم ی متیتسل...واقعا متاسف شدم: دمی دستشو فشار میفی گم وبا اخم ظری می کنمی مخواهش
  اخرت باشهغم

  فقط گورتو گم کنی بگتیتو لازم نکرده تسل: بخت کین
 ی نگاهش نمی دم حتی بخت و نمکی که تازه فوت شده بود جواب ني که تن ارمان بودو مادریاهی احترام سبه

 کنم
 نی ره طرف ماشی خسته مي گه و با قدم های مي خدانگهداررلبی زارمان

  شهی زنه ورد می بهم می محکم بخت تنهکین
  بارش کنميزی چهی حوصله نداشتم برگردمو یحت
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  دم به درختی مهی کنار تخت سنگ و تکنمی شی فرستم و باز می مي دارم طرف مزار و فاتحه ای برمقدم
 رمی گی و شماره اران و مکنارش

 
 آران

 شمی مرهی به رو به روم خدموی مهی تکنی ماشی به صندلسرمو
 !کردی مینی رو دلم سنگيزی چهی

 !خشم بود!حرص بود!  بغض بوددونمینم
 !کردی متی داشت اذی ولدونمینم

 ! طرف اسم کامدادرنی و چشمام ملرزهی مبمی تو جمیگوش
 !دمی جواب مي گرفته اي صدابا

 بله:من
 !؟ییاآران کجا:کامداد

 رونمیب:من
 !؟ياینم:کامداد

 !زنمی استارت مگموی میامی رفته بود الان مادمی کل به
 ! بودی اونجا میکی دیبا
 !شمی مادهی پرسموی زود میلیخ

 ! من هستمی بمونستی لازم نگیکامداد د:کنمی سمتشو زمزمه مرمی نشسته می تخته سنگي که رونمیبی مکامدادو
 !مونمینه م:کامداد

 شهی بلند مبرموی اسمشو مضی غبا
 !مونمیم:کامداد

 ! تنها باشمخوامیم:من
 ! نگرانت نشمياوف باشه زنگ زدم جواب بد:گی دارم که ماجی چقدر به تنها بودن احتفهمهی مانگار
  کوه رو شونهي انگار نمیشی میوقت! نهی سمت قبرمامانو قدمام سنگشمی مدهی ومن کشرهی و مپرونمی مي اباشه
 ! بلند شمزارهی و نمهامه

 ؟مامان من واست.! که نبودمیازم ناراحت!... اومدم؟رید!...بالاخره اومدم!...منم اومدم!...مامان:گمی مزمزمهوار
 ! مامان؟یمنو دوست داشت!...؟یدوستم داشت!..هوم؟!.. بودم؟ی خوبپسره

 نمینفر!.. بگوی بگيخوای میهر چ!...نمتی ببخوامینم!...بگو اران گمشو برو!... بگويزیمامان به چ:گمی مبابغض
  روی سختگهید!..کشهی قلبم نمگهی دنیبب!..من تحمل ندارم!...مامان!.. فقط بخاطرا خدا حرف بزنیول..کن
 !... خستهيخسته !... خسته مگهید!...کشمی نمگهید!... تحمل کنهتونهینم
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 کامداد
  رم داخلی کنم و می باز مدی دره خونه رو با کلخسته

 ارمی کنم و از تنم درش می و باز مرهنمی پي رم تو اتاقم ودکمه هایم
  کنم رو تختی پرت مخودمو

  شهی شروع ممی گوشبرهی تازه نکرده بودم که وی نفسهنوز
 بله؟: دارمی شده باشه زود برمشیزی ممکنه اران چنکهی فکر ابا

 ي دیچرا جواب نم...الو : بابا
 ی به ارامش دارم چرا ولم نمازی من نی کنیچرا درك نم...ي دست از سره من بردارستیقرار ن: کشمی میپوف
  به حال خودم؟؟یکنن
 زنگ زدم بگم تا اخر.... سررهی کم مونده سره من صداشو بلند کنه خنیهم... پرووي پسره نمیساکت باش بب:بابا

 رازی شي گردی برمهفته
  گردمیمطمئن باش برم. ..حتما : میشونی دم رو پی زنم و کف دستم وفشار می ميپوزخند

  نه؟؟؟ی کنیلج م: گهی میعصب
  ؟ي داری بدون من بهتره دست از سره من برنمتی زندگیوقت... جامنی من ایچراوقت:من
 ی دروغ بگم که تو هستگهی تونم دینم.... تونم حرف مردمو تحمل کنمی نمگهیچون د:بابا
 ی نگفتچوقتیه..  برگردمی به من نگفتی واسهدلتنگچوقتی؟؟تو ه..ینی بیم: گمی مي شم و با تندی متلخ

 پسر... گمی میچ..هه... واسه پسرتینگران
 .... کامدادارتتی کنم برینزار جواد و اج...با زبون خوش برگرد: گهی میحرص

  شه از حرفات ازی داره بد مگهیحالم د.... اررریاسم اون کثافت و ن: شهی پرخشم و نفرت موجودم
 !دوتاتون باهممم...یباهمون جواد لعنت...می به کل زندگيگندزد....حرکاتت

 لعنت به جواد و اسمش ووجودش....زی کنم رو می کنم و پرت می و قطع میگوش
 
 

 اران
  باهامشهیچراهم!یچرا دوسم نداش:گمی زمزمهوار مدموی مهی که اسم مامان روشه تکی تخته سنگنموبهی سنگسره
 ! ماماني بودسرد

 باشو! باشیول! دوباره منو پس بزنایب! کنی محلی دوباره بهم بایب.!...يشدی مامان ازم ناراحت مگفتمی که مهربار
 !اری اسمم نگید

 ! فقط باشیول! و غربزنباش
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  دارمویک!ي منو ول کردووودارمیبرگرد من بدون تو ک:زنمی وداد مرمیگی مي بدي جهی سرگشهی مپی کگوشام
 ! کنمکاااریمن بدون تو چ!... دارمویهااا توبگو من ک!ی رفتکه

 ! اخهی زود رفتنقدیچرا ا:گمی و مرمیگی از خاك تو دستم میمشت
 نیا! خشمنی اتی عصباننی استیدسته خودم ن!ادی بالا می بدنم گر گرفته و نفسام به سختزمیری خاکو مشموی مبلند

 !ستیواقعا دسته من ن!یناراحت
 !رونمی تا خونه منوی سمت ماشرمیم
 اران!.. نبود که بگه اران اروم باشی کسچیه!دارهی ب5 ساعت یمعلومه ک! نبودداری کس بچیه! نبودچکسیه

 ! سمت اتاقرمیم! ندارهتوی همه سختنی تحمل امامانت
 کردی متمی اذنیو ا! داغ بودیلی خبدنم

 ردوشی زندازمی مخودمو
  لحظه هم شده بهمکی ي برادیشا!کننی بدنمو سرد نمیول!شنی وباعث ارامش مرنی بدنم مي اب روقطرات
 !کننی غمو اروم نمنی گرما رو وانی خشمو انی ایول! بدنارامش

 !شمی موهامو خشک کنم ولو منکهی و رو تخت بدون اکنمی لباسمو عوض مبندموی مابو
 ! نفهمميزی چگهی تا بلکه خوابم ببره و دبندمویو چشمامو م!سپرمی به تخت مخودمو

 
 !گرمته:کنهی و زمزمه ممهیشونی پي رویدست

 خوامیم...اب:گمی مجیگ
 شهی گلوم سرد مکنهوی به لبم برخورد مي سردزی چقهی چند دقبعداز

 !! شدهیچ:گمی و مبنمی نگرانو منهی و نگشهی باز محالی بچشمام
 !يتب دار!یچیه:نینگ
 برو بخواب!..خوبم:گمی مشموی پهن محالی تخت برو
 !گی دادیخوابم نم:نینگ

 !ساعت چنده مگه؟:من
 !هشت:نینگ

 شمی توخودم جمع مکنموی زمزمه میهوم
 ! افسرده و ناراحتنیعنی شنی جمع مینی که تو خواب تو خودشو به حالت جنیی ادماگنیم
 ! باشمدی که من نباکردی منی نفرای!کردی مفیقصه تعر!گفتی برام می که مامان منو حامله بود چی زمانیعنی
 کنمی حس مدوی که به کمرم چسبوی بدنه سردبندمی چشمامو ملرزمویم

 کنهی و صورتش به کمرم برخورد مرهیگی دو طرف کمرم قرار منی نگفی ظريدستا
 خالصانه دوستم داشتو واسش! مراقبم بودنکهیاز ا! بودنجای انی نگنکهیاز ا!خوشحال بودم!بندمی اروم مچشمامو
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 ! لحظه کنارم باشهنی بود تو ایکیخوشحال بودم که! بودممهم
 

 کامداد
  شنی تو چشمم پلکام ازهم جدا م خورهی که ميصبح با نور1 ساعت

 ی مسخره نصفه شبامیجزدوتا پ... اندازمی بهش می دارمو نگاهی امو برمی رو تخت و گوشنمی شی حوصله میب
 !ستی ني اگهی دزهی چغی تبلامی بهراد و چند تا پاز

 رمی گی پوشم و شماره اران و می و بعد لباس مسی رم تو سروی شم و می مبلند
  دارهی برنمی خوره ولی خوره و بوق می مبوق
 !مانی خودش نه نری ده ولی جواب مندفعهی ارمی گی کشم و دوباره شماره می میپوف
 بله؟:مانینر

 سلام:من
  کامداديسلام چطور: مانینر

 اران خونست؟: کنم ی زمزمه میممنون
  بدحال بود الان خوابهیکمی راستش یول...اممم اره: مانینر

 ...ای مامانش انی جر؟واسهیواسه چ: گمی دارم و نگران میزبرمی مي واز روچمییسو
  صبح خوابش برديکای تب داشت نزدشبی خوب دیاونم هس ول:مانینر

 ش؟ینی ببيای بي خوایم: گه ی کنم که می خوام خداحافظی گم و می می ممنونباشه
 ... زنگهی شد بهش بگو داریهروقت ب... شم ینه مزاحم نم: من
 !گهی دای ؟بلندشو بی کنیکامداد تعارف م:ه گی معیسر

 !امی ی مگهی ساعت دمی نهی... خبلهیخ: اندازمی به ساعتم مینگاه
 !باشع پس فعلا:مانینر

  پشت رلنمی شی ومرونی زنم بی دارم واز خونه می کنم و کتم و برمی مقطع
 

  شهی بعد درباز مهی زنم و چندثانی مفونوی ازنگ
  کنهی دهو تعارف می با لبخند باهام دست ممانی رم داخل و نریم

  کنمی شم و سلام می سالن موارد
  دهی وگرم جواب مرونی بادی ی از اشپزخونه منینگ
 اران هنوز خوابه ؟: رو مبل نمی شی ممانی اشاره نربا
  نهای دارهی بنمی برم ببش،ی پقهی چند دقنیاره دارو خورد هم:مانینر

 امی رم اگه خواب بود مینهولش کن خودم م: شمی بلند مباهاش
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  دهی طبقه بالا رو نشون مي از اتاقایکی گه و ی مي اباشه
  شمی رم بالا و وارد اتاق می پله ها ماز

  دمی مصی بود و فقط اران ورو تخت جمع شده تو خودش تشخکی تاراتاق
  زنم بهشیاق وزل م رو تک مبل تو اتنمی شی بستش مي پلکادنی رم بالا سرش و با دیم
 
 

 آران
 ! بلند شمخوامی اونقدر خسته م که نمی ولشنومی میی اشنايصدا

 شهی ساعدم مرطوب مقهی و بعد از چند دقرهیگی دستمو محکم میکی کوچدست
 ! بگوي زی چهیکامداد تو ! بابايا!گهی نکن دهیگر... نینگ:گی که مدمی مصی تشخمانوی نريصدا

 مانینر!نمی ببرونیبرو ب! به توچه:گی و مدهی که محکم تردستمو فشار منی نگشنومودستهی کامدادو مي زمزمه
 !برو
 !هوی یشیچته سگ م!اوهوو:مانینر
 !يبرو تو که احساس ندار:نینگ

 ! قدماشو بسته شدنه دروي و صداشنومی ممانوی نري خنده
  منیگفت! رمی نمچوفتیه!شمی نمضی وقت مرچی هیتوکه گفت:گی رو صورتم و زمزمهوار منهیشی منی نگدسته

 !هوقتی ينر!...اران من منتظرتما!... هارقولتی زیاران نزن!مونمیم
 ي لحظه برانی که دوست داشتم تو همکردی حرکاتش دلگرمم مياونقدر!دهی و فشار مرهیگی محکم ترمدستمو
 ! و زنده بشمرمی بار بمهزاران

 
 کامداد
 دیبا... نهی ببينطوری شه شماروایناراحت م... شه اران ی که بدترمينجوری خانم انینگ: شم ی جابه جا ممعذب
 دی اونم که شده محکم باشبخاطر

 ی همه سال برگشته منیحالا که بعده ا....ينطوری انمشی تونم ببینم: گهی کشهوبا بغض می به چشماش میدست
  از دستش بدمترسم

  داخلادی ی شه و پدر اران می بگم که در اروم باز ميزی خوام چیم
 نوی ره طرف تخت دست نگی و بعدش ممی دیمردونه باهم دست م... کنمی شم و سلام می احترامش بلند مبه
 .... بابا منو نگا کننینگ:رهی گیم

  پدرشي زنه به چشمای کنه وزل می سرشو بلند منینگ
 ی دودستگهی همه سال ونیبعده ا... زارم پسرم برهی نمیعنی... زارم داداشت ماروتنها بزارهیمن نم: ارانيبابا
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 ی کنارش باشدیتوهم به عنوان خواهرش با... ولش کنمستی و قرار هم نگرفتمش
 هی نیمنم ع....تا اخرش.... مونهی ما مشهی پشهیاران هم: گهی که هنوزم پلکاش بسته بودو می کنه سمت ارانی مرو

  ازارش بدهی زارم کسی پشتشم نمکوه
  بندهی و پدر اران درومرونی رن بی شه و اروم از اتاق می هم باهاش بلند منی شه و نگیلند م ببعد

 هرچقدر...اران:... زنم به صورت ارانی لبه تخت و زل منمیشی شم و می کشم واز رومبل بلند می میقی عمنفس
 ...  مردهیلی خدتی جدي بابانی بود ای بخت عوضکین

 ... گشتی مون برمي عاديکاش دوباره روزا... شدی تموم مانای جرنیکاش همه ا: برم تو موهاش ی مدست
 

 آران
 !کنمی چشمامو باز مخورمی میغلت

 !مثل دله خودم!کی تاریلی بود خکی تاراتاق
 !دادمی نشون مموی ناراحتدی نبازنمی ميپوزخند

 ! که از دست مامان دارمو نشون بدمی غمدینبا
 !برمو نزارم آزارم بدن محکم دیبا

 !کنمی لباسمو عوض مشموی مبلند
 کشموی موهام مي تویدست

 !رونی بزنمی اتاق ماز
 نیی پارمی ها مازپله

 !ه؟یبرنامه چ:گمی منمویشی صدا رو مبل می بود بشی تو گوشنمی کامداد درحال حرف زدن بودنو نگمانوینر
 !ي شدداری بیتو ک:گی و مدهی دستمو فشار مشنهی و جفتم مگی مینی هنینگ

 ! شدداری عشقت بيدی شاباش نمنینگ:نربمان
 !عشقش؟:گمی و با تعجب مخندهی مکامداد
 !گهیتورو م:کامداد

 ! واستنی نگنی کرد اي چه کاري خواب بودی وقتيدیند:مانینر
 !برو گمشوو:نینگ
 !گم؟یکامداد نه وجدانا دروغ م:مانینر

 ! کنمکارتی خو چيحسود:گمی و مگهی نميزی و چخندهی مکامداد
 !یی عمورونی توف کن بيخورد:نینگ
 !بابا کجاست؟:گمی و مخندهی ممانینر
 !رونیرفت ب:مانینر
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 !میکجا بر!هیخو برنامه چ:گمی مبل و مهی به پشتدمی مهی سرمو تکگموی میاهان
 !!دددی خرمیبر:نینگ
 !نگی سالن بولمیعمرااا بر:مانینر

 ياوه چه اخلاف نظر:کامداد
 !دی خرمیبر:گمی منی شاد کردن نگي و براکنمی میمکث
 برم اماده شم!ووولیا:نیننگ
 !اقا اران شماهم:گی ممانی و نررهی معیسر
 ! ناراحت بمونهخوامی خوشحال بشه نمدی شو ببرمش خرهی گري صدادمیشنیم:من
 ختمویری تو خودم مدیبا!دادمی غم از دست دادنه مادرمو نشون مدینبا! ذاشتم خواهرم ناراحت باشهی مدی نبااره
 !سوختمیم
 
 

 آران
 !خوب تموم:نینگ
 !صلواتتت:مانینر
 !درد:گمی مخندمویم

 !دی برم کمرم برگهیاقا من د:کامداد
 !ياا کجا شام نخورد:من

 !ادی خوابم می حسش نگین د:کامداد
 !برم خوشحال شدم فعلا خدافظ:گی و مکنمی زمزمه میی بابايا

 !؟ي بخوري دوس داری شام چنینگ:گمی و مشهی ازمون دور ممویگی میخدافظ
 !تزای پمیبر:نینگ
 خورمیمن نم:مانینر

 ؟يخوری میتو چ:من
 ! باوخورهی متزای پیک:مانینر
 یکنی ميری گمی تصمادی خونه بابا ممیریم:گمی مخندمویم

 !میشی منی و سوارماشکننی موافقت میهمگ
 ! پوکونده جاده روکیتراف:گی و مدهی گاز ممانینر
 !ادی بدم مکهی ترافی هر چاز
 !شمی وتو خاطراتم گم مکنمی حرفش کپ منی همبا
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  بخت دادکین!ارمان بغض کرد! شدی بخت عصبکین!ادی بدم مکهی ترافیمامان گفت از هرچ!می بودنیتوماش
 !مامان بحثو شروع کرد!زد

 یول!ناراحت شدم! نکردمهی گریول!بغض کردم!من جمع شدم! یی بخت گفت مقصرتوکین!دی به من چسبارمان
 .... گفت ویی کذای به اون مهمونییمامان ناسزا!...! نگفتميزیچ! ندادم من نشکستموا
 ! شوادهی پگی ددمیاران رس:نینگ
  راهو به سمت خونهشموی مادهی پجی زود گذشت گنقدری زمان ايچجور!چه زود!می بوددهی رسامی خودم مبه
 !رمیگیم

 !کردمی تمومش مدیبا!کردمی می و زندگزدمی خاطراتمو کنار مدیبا!کردمی رو فراموش منی ادی بابالاخره
 

 ندازمی بهش می نگاهدارموی رو برمي بعدعکسه
 ! بچه ومعصوم بودمچقدر
 من!.. به خاطراتم فکر کنمدینبا!...من:گمی زمزمه وار مکشموی مینفس! عکسای سمت باقکنمی پرتش مرموی مجلو
 ! فراموش کنمدیمن با!...برگردم به گذشته م دینبا

  بهدیبا!... کنار بزنماروی تمومه سختدیبا!... فراموشتون کنمدیبا:گمی زمزمهوار منهویشی لبام مي روی تلخلبخنده
  نره که منادشی که یدرس!... درس بدمهی بهش دیبا!.. بزنهنی منو زمتونهی نمای راحتنی جاده بفهمونم که به انیا
  وتونمیچون من م!..دمی جاده ادامه منیمن به ا!.. برسمخوامی که میی با همه مشکلاتم مبارزه کنم و به جاتونمیم
 ی جاده رو طنی جاده ادامه بدن و انی محکم تربه اانمیتا اطراف!... باشمي قودیمن با! دارهي اگهی جاده راه دنیا

 !..کنن
 کنمیم روشن توی و کبررهیگی شونه م قرارمي رونی نگدسته

 !....شهی دلم برداشته مي از روي و باررنیگی مشی وعکسا اتشهی پرت متی کبري چجورفهممینم
 

 کامداد
  بودرازیاز ش...  شهی تلفن بلند ميصدا.  دره خونه رو باز کردمو وارد شدم کهتازه
 بله؟:من
 الو کامداد؟: تو گوشمچهی پی مانای نگران کيصدا

  نگرانهلحنش
  شده؟یجانم چ: رو صورتمنهی شی میاخم

 دهی سهام بابارو بالا کشی اون جواده لعنتختههی بهم ری کامداد همه چرازی خودتو برسون شعیسر: گهی بغض مبا
  دوست و اشناااشی ابرومون رفته پای بعیکامداد سر.... زده به چاكو

 راز؟ی که من برگردم شی حرفارو بزننیبابا مجبورت کردها...انایک:رسهی به ذهنم مي فکرعی سری شم ولی منگران
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 مارستانهیو ب. سکته رورد کردههی بابا مهی وخنجای گمت وضع ایم...هیکامدادددد دروغ چ: شهی بلند مصداش
 ؟ی فهمممی دو روز منی کارش شده اشک امامان

 شتریشو ب کارشرفی تا اون بدی خبربدسی رسونم فقط به پلی خودمو معی اروم باش سرانایباشه ک: گزمی ملب
 ! نبرهشیپ

  رونم سمت فرودگاهی ومنی تو ماشنمی شی کشم و می ميپوف کلافه ا... کنمی گهو قطع می مي باشه ابزور
  چه خبر شدهدمی دی رفتم ومی معی سردیبا

*** 
  شهرونیاز ا... های طرف تاکسرمی حال بد و صورت درهم مهی و با رمی گی ملی و از قسمت بار تحوساکم

 ! تونستم توش نفس بکشمی متنفربودم اصلا نمخاطراتش
 ی متعجب موفتهیی که راه می زاره داخل صندوق و درحالی ساکم ومراننده

 آقا حالتون خوبه؟:گه
  دمی تکون مي دم و سری گلومو فرو ماب
 حال شن و یخاطرات لحظه به لحظه پررنگ ترم... اشنايابونای از محله هاو خمی شی و رد موفتهیی راه منیماش
  بدترمن

  زنه روترمزی مییلای خونه بزرگ وهی دم بالاخره
  دمی کنم وزنگ و فشار می خشک شدمو مجبور به حرکت مي دارم و پاهای شم و ساکمو برمی مادهیپ

  مرمري رو سنگانهی شی کنم و نگاهم می و حبس منفسم
  رم داخلی شه ومی باز مدر

  کنهی وبغلم منی اندازم روزمی دم دربود ساکم و می اشکي با چشمامامان
 ! شه و خودمو اروم کنهدای پدی بایکی کهی کنم ارومش کنم درحالی می ترکه و سعی مبغضش

 
  که شده گزارشیقاتی تحقیجناب ط:  کردی بودم و سروان روبه روم داشت پرونده رو چک می اداره اگاهتو

  شهی مدای پدی و مطمىن باشمی ما دنبالشدنی اطراف شهر متهم رو ددادن
 رونی بامی ی کنم و می زمزمه میممنون

 کهی کردن اون مرتدای درپی کارا بودم و سعریصبح درگ.از
  گرمابهقی هم نارو خوردن از رفلشی سکته کرده و دلمارستانهی دم مامان گفته بود بابا بی به تاسف تکون ميسر

  که بهش اعتماد کامل داشت وازپشت خنجر زدی گلستانش بوده کسو
  دهی کرد کارو درست وانجام می که بخاطرش منو پسرشو عذاب دادو فکرمیکس

 ! کدريادی کدر بود زنمونی رابطه بگهید...رهی دیلی خگهی بود که ددهی فهمیموقع
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  کن استراحتیکمیبرو ... لباساتم خودم گزاشتم تو کمدزهیکامداد جان اتاقت تم:مامان
  به اجباری خوشحال بود ازبرگشت پسرش حتی گردم طرفش توچشماش غم بود ولیبرم

 زومرتبی تمیرولیی ام بودن بدون تغیمی قذلی رو تخت همون وسانمی شی شم و می اتاق موارد
 .یچه شبا که تا صبح از ناراحت... تخت نشستمنی بار چه موقع روانی کنم اخری زنم و فکرمی می تلخلبخند

  رفتم تو فکری ومواری زدم به دی موندم و زل می مداریب
  شهرنی قاطع گرفتم واسه فرار از امی اتاق تصمنی همتو

 نکهی و نگران واسه اربودیگی زدم پی بااران حرف مدیبا. فردا...  زارمی زارم رو بالش و پلک روهم می و مسرم
 هی چانی جربفهمه

  کردمی زدم و چکشون می بابا می فرش فروشي به مغازه هادی سرهم باهی
 !ری بود و مبلغش چشم گادیاز پول و برده بود که البته همونم ز.ی بخشهی بود و جواد دهی زود فهمخداروشکربابا

 
 کامداد

  رو تختنمی شی ده وبزور می ازهم فاصله مدموی بهم چسبي پلکامی گوشيصدا
 بله؟: دمی گرفته جواب مي با صداو

 !می کرددای زاده رو پغمای جواد دی خودتونو برسونعای سردی لطف کنیتم از اداره اگاه هسيسروان احمد:مرد
 رونی دوم بی پوشم و می زنم و می لباسامو چنگ معی کنم و سری زمزمه میامی کرده الان مهول

 ؟؟؟ی اول صبحییی ریکامداد کجا م:ادی ی مرونی از اشپزخونه بدهی ترسمامان
 ! برمدیجوادو گرفتن مامان با: رم طرف دری معیسر
 ! وقتهی باهاش یرنشی کامداد درگای شد زنگ بزنيزیچ... بروانای کنیبا ماش: سمتمرهی گی رومیچییسو

 !رونی رم بی دم ومی تکون مي سررموی گی و مچیی حواس سویب
** 

  ببرمشوندی کنه وقت حرف زدنم با جواد تمام شه و بای زنهو اشاره می مشهی به شي ضربه ارونی از بسروان
 بازداشتگاه

  تمام؟ویدی پولارو بالا کشيفکر کرد!ی عوضدمتی دنجای خوشحال شدم ایلیخ: شمی تنفر از جا بلند مبا
  اوناي محاصرت کنن هان؟؟؟تو خاطراتتو فراموش نکردای باز بدبختيدی هوم؟نترسرازی شی برگشتیاز ک: غرهیم
 .... ابدتا
 خاطرات و فراموش... ناموسی به تو ربط نداره بنای از اچکودومیه: زنمی به شدت چنگ مقشوی برم ویزمیخ
  منی بپوسی و تو هلفدوننجایحالا که تو قراره ا... در عذاب نباشهمی زندگهی کنم تا بقی کنم خاکشون میم

  توروپاك کنمهوجودی کنم و خوشبخت باشم و سایزندگ... دارم نفس بکشممیتصم
 یمن دست از سرت برنم: تو اتاقچهی پی رم طرف درولحظه اخر صداش می کنم سرجاش و می مپرتش
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 ! کامداددارممم
 شروع.يزود.دادگاهش به:زاره رو شونم.ی و سروان دست مرونی زنم بی کنم واز اتاق می بارش میی شوخفه

  گردهیپولتون برم... شهیم
  رمی مرونی گم و بی میممنون. فقطی ندارهولیتی خوام بگم اون پول اهمیم

 !می خوشحال واسه پاك شدن جواد از زندگیلی خیلیخ.... بدمخوشحال
**** 

 
 کمرش شکسته از نارو...ستیپدرت در عذابه، حالش خوش ن... کنمیکامداد خواهش م: کشهی بازومو ممامان
  پاك بشهشهی واسه همي دورنی بزار انشی تو اتاق و ببمی برای بمونهی به قران پشدهیرندی اون خزدن
  تونمینم... نمشی تونم ببی من نمدی منتظرتونم شما برمارستانی برونیمن ب...نه مامان: رمی عقب میقدم

 یچراوقت...نتتی خواد ببی تموم شه بابا خودش گفت می و بزار همه چای بیداداش:رهی گی ملتمس دستم و مانایک
 ! واسه هردوتاتونهی فرصتنی ادی شای ولي دونم ازش دلخوری؟می کنی شده تو لج ممونی پشاون

 ! از کارتی شی ممونی پس فردا پشوفتهی بی وقت زبونم لال اتفاقهیاگه : کنهی لرزه و بغض می ملباش
  کنمی و مستاصل نگاشون مسی کرده و خاخم

  کنهی دلگرم کننده نگام ممامان
  رم طرف اتاقی ماروم
  شمیم. کنم وواردی باز مدرو

  حس بد دارمهی ونهیی پاسرم
 ....کامداد:ادی ی مي مرددی گرفته و نا اميصدا
  و کمر خم شدهفی سرخ و تن ضعي چشماربای مرد پهی زنم به ی شهو زل می بلند می به انسرم
 ! مرد پدرم باشهنی شد ایباورم نم! مرد همون مرد زورگو قبلا باشهنی شد ای نمباورم

  شبه نصف شده بودهی
 ! جلوترپسرایب: لرزهی مصداش

 رمی گی رم و معذب نگاه ازش می جلو می قدماروم
  دهی که پدرت داره تقاص پس میخوشحال... کردکاری نه؟حتما دلت خنک شده جواد باهام چیخوشحال:بابا

 !ستمیخوشحال ن: کنمی مزمزمه
 ! متاسف بودميادیز...  خوشحال نبودم فقط متاسفواقعا
  که کردم، ازي از کارمونمیپش... ندارميدی امگهی من دی ولی بخشی دونم منو نمیم...ي دونم ازم متنفریم:بابا

  پدر و پسرهی می که من و تو بشرهید... رهی دگهی که به جواد کردم حالا انگار چشمام باز شده دياعتماد
 ... خوام که راحت چشم ببندم وی متیازت حلال.فقط!یواقع



    دارنديگریرمان جاده ها راه د                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 160 

 !دکتر گفت حالت بهتره:زم گی ملب
  هامي منو؟بهم بگو که ازمن با تمام بدی بخشیکامداد م... شمی خوب نمچوقتی هگهید: زنهی می تلخلبخند

 ...ي گذریم
  کنمی و ناراحت نگاش مدرسکوت
  شم تو بغلشی مدهی رو بازومو کشنهی شی بار ودستش منی اولي شه برای مسی خچشماش

  بدون وزوروتشی بار بود ننی کرد اولی بار بود بابا با محبت واز ته دل بغلم منیاول... رهی لرزمو نفسم میم
  بودحرف

 !متاسفم... متاسفم پسر:بابا
 ... زنهی چشمک مدی روزنه امهی... حس خوبهی قلبم ي انگار اون ته تهانکهی مونم تو بغلش با ای حرکت میب

 
  داخلانی ی مدی و مامان و بابا و فرانای کنم و کی باز مدی خونه رو با کلدره

 !هی خونه مجرددی توجه کنیول.... ی خوب و مرتب نادی دونم زی مگهید: کنمی و روشن ملامپ
  کنهی و بابا در سکوت اطارافو نگاه منهی شی با لبخند ممامان

 !يزی تمنی هم خوبه ها، به ایلیداداش خونت خ:دیفر
 !ری بگادی از داداشم کمی دیفر:انایک

 ! خانومانایدسته شما درد نکنه ک:دیفر
  کن معترضهچارهی خواهربیمعلوم چقدر نا مرتب: زنمی ميلبخند

 !اااا کامداد توهم:دیفر
 ! کنهي زبون درازدیداماد که نبا:بابا

 !من چاکر شما هم هستم اقاجون: شهی خم می با چرب زبوندی شوخه و فرلحنش
  مامان و بابا و کامدادشی پمیای بری بگی انتقالعی سردیفر...  از تهران خوشم اومدهیمن که حساب:انایک

  زنمی مي کنه و لبخند محوی نگام مبابا
 می تصمی چند هفته کلنی اتو

  و همه باهممی تهران بخري و تونجای خونه بزرگ همهی ومی و بفروشرازی شي قرار بود خونه می گرفته بودتازه
 می کنیزندگ
 نجای امیزدیهم شعبه م. رویروشفرشغ
 ! نکرده بودی مامان بود و بابا مخالفتمیتصم
 ...یشگی همدی ارامش شاهی بهتری زندگهی به می داشتدی امیی جوراهی همه

  نبودنطوری شده بود نه ای اوکی گم همه چینم
  بابا بهم اعتماد کامل نداشت هنوزم من دلم و کامل صاف نکرده بودم باهاشهنوزم
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 می دوتامون داشتیول
  خوبنی و امی کردی متلاش

 
 آران

 !ایمنو فراموش نکن:گی جلو و مارهی مدستشو
 !ایزنیحرفا م! اخهکنهیادم داداششو فراموش م:گمی مخندمویم

  نره منوادتی وقت يگفتم بهت بگم :ارمان
 ! تخت داداشالتیخ:من

 !گهیخوب د:ارمان
 زباشهیحواست به همه چ:گی مکنهوی جلو و محکم بغلم مادیم

 ! مراقب ش باشمدیکه با! مگه مامان زنده بود؟! زد؟ی حرف می از چزنمی می کمرنگلبخند
 باهات در تماسم:ارمان
 خدافظ داداش:گی و مگمی مي اباشه
 خدافظ:من

 ! به رفتنششمی مرهی و خستمی ای مکنهی و شروع به حرکت مکنهی ساکو بلند مي دسته
 !هه! داشت حتماي بهتري ندهی ااونجا!رفتی بود مخوب

  کرده که به ارمان گفتهری کجا گستیمعلوم ن!کنهی مکاری چدونستی بخت که نه حواسش بهش بود و نه مکین
 ! برورانی رو بفروش و از اخونه
 !دهی به باد موی ودودمان ککنهی بدبخت مویباز ک!کنهی مکاری کجاست و داره باز چستی نمعلوم

 ! منتظرمهرونی رفته بود بابا بادمیپاك !رونی بزنمی و از فرودگاه مزنمی ميپوزخند
  شرکتمیخوب بر:گی و مشمی منی ماشسواره

 ن؟ی شما ادرس شرکتمو دارمیباشه بر:من
 ! ارهدتویشرکته جد!شرکت تو نه:گهی و مخندهی مبابا

 !؟ی چینی:گمی زده مبهت
  شرکتونیتمومه سهامه ا:گی و مکنهی شرکت بزرگ توقف مهی ي جلووفتهی وراه مکنهی زمزمه میفهمیم

  شرکتو ازنی ایتونی بدونم مخوامیم!همه سهامو گرفتم و قراره به اسمت بزنم! شرکت ورشکسته شدهنیا!گرفتم
 !ي دوباره راهش بندازیتونیم! ؟ی سره پاش کناول

 !تونمیاره م:گمی و مشهی باز مشمین
 !یکنی که سربلندم مدونمیم!یتونی که مدونمیم!هت اعتماد دارم پسرممن ب:گی و مزنهی به شونه م میدست

  شرکت داده بود تا دوبارههیبابا بهم !...ذوق کرده بودم!... بهم اعتماد داشت قبولم داشتنکهیاز ا!  بودمخوشحال
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 ! داشتدادودوستمی متی که بهم اهمنیا!... بودی عالنیا!... کنمنوپاش
 کجا قراره:گمی ومشهی سوار مرونوی بادی از خونه ممانی سمت خونه نرکنهی و بابا حرکت مزنمی ميلبخند

  کجاست؟نینگ!م؟یبر
 !باز دسته گل به اب داده خانوم! ششی پمیری ممیدار:مانینر

 !ی چینی:من
 ! دختربازنی کرده اکاری چنمی ببمیبر:بابا
  و پاهام شروعکنمی افتاده باشه دستامو مشت منی نگيبرا ی نکنه اتفاقنکهی نگران از افهممی نمیچی حرفاشون هاز
 !کننی تکون خوردن مبه

 ! زودتربرسمکنمی وخدا خدا منی ماشی به صندلدمی مهی تکسرمو
 ي دادهزنگ زده جواب ندادامی گفته بود بهت پنینگ:گی و مادی به حرف ممانینر

  کهی ادرسنیاران خودتو برسون به ا:خونمی بوده رومنی که از طرف نگیامی و پکنمی باز مموی گوشنگران
 !فقط عجله کن لطفا!گمیم
 !خوردی وجودمو مي افتاده بود به جونم وداشت مثل خوره همه ي بديدلهره !  شده بودی چینی

 ! شدهی چینیاخ !دمی داده من ندامیاره پ:من
 !دهی تکون مي بابا سرکنهوی زمزمه میدونمی نممانینر
 !میشی مادهی وپستهی ای که بابا مگذرهی چقدد مدونمینم

 !ي ساختمون تجارهی يجلو
 دمی دکمه رو فشار م5 طبقه دنهی و با دکنمی نگاه ماموی پمیشی داخلو سواره اسانسور ممیریم
  کله شقيدختره !  شدهی چستیمعلوم ن:مانینر

 ! بابايا:بابا
 ! بودبی واسم عجیلیخ!  بود بابا نگران نبودبی عجواسم

 میشی مادهی و پستهی ای ماسانسور
 میکنی می به دده مورد نظر طدنی رو تا رسی نسبتا طولاني روراه
 ! بود ودر بازکیتار! جلو تر میریم
 !در بازه چرا:گمی می نگرانبا

 تولد تولد تولدت مباااارك:گنی صدا مکی و همه شهی چراغا روشن مهی ازثانی و تو صدمدمی هل مدرو
 !ارك مباااارك تولدت مبمباااارك

 !نیمردم از ترس نگ:گمی مخندمویم
 !ينجورینگو به بچه م ا:خاله

  و تودونمی من مي سره کارم بزارينجوریدفعه بعد ا:گمی و منی نگي تو موهاکنمی جلوترو دست مرمیم
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 کنهی و محکم بغلم مخندهی مطونیش
  داخلانی و کامدادو خواهرش مشهی باز مدر
 میدی و جوابشو مگهی می سلامانایک

 !دم؟یسره وقت رس:کامداد
 میقشنگ آن تا! سره وقت داداش:مانینر
  همه سال تو جشن تولده پسرم حضور دارمنیبالاخره بعد از ا! ؟ی شمعاتو فوت کنيخواینم:گی و بابا مخندهیم
 ! می هممون حضور دارینی!

 !دهیم رو نشون 22 که عدد یی و شمعاادی که روش نوشته تولدت مبارك جلو میکی با کمانینر
 رهیگیدسته بابا رو شونه م قرار م!  همه اتفاقنیا! همه سالنیبعد از ا! نقطهنی به ادمی سال گذشته ومن رس22 ینی
! 
 ! جلوتررمی و مدنی قرار مزی مي روروکیک

 !کنمی و شمع رو فوت مکنمی حبس منفسمو
  مني خانواده نایا! عوضش کنمزی چچی با هخوادی که دلم نمدهی می ارامشبیدناعجی دست زدنا و خنديصدا

 هی!...کرد؟یالان نگاهم م!... بودنجای الان مامان اینی! وقت تنهام بزارنچی هستیوقرار ن! و من در کنارشمونمبودن
 الان به حرف بابا... کشمی میقینفس عم!... کنارمهنجاستویا!کنهی داره نگاهم منجاستوی اگفتی بهم میحس

  بدي هست که مارواز اتفاقاییونبرهای مشهیچون هم!می ترك کنای زودنی جاده رو به انی استیقرار ن!رسمیم
 يگریجاده ها راه د!..یچه اسم! هوم! واسه خودشون دارني اگهی جاده ها راه دشهیاره هم!کنهی ممنحرف
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